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  مقدمه
 وارد شدن به جامعه واجتماع وبر خـورد بـا          ی که سر راه جوان وجود دارد چگونگ       یار مهم یاز مسائل بس  

 شـود   یشـنهاد م ـ  ی کردن به انسان هـا پ      ی رندگ ی که هزاران راه وروش برا     یدر جهان . است ی ماد یزندگ
و استفاده کامل    .ی بند وبار  ی گذاشت که بر اساس ب     ی قدم در راه   دیا با ی نمود؟آ یروید از کدام راه پ    یبا

م کـه بـر اسـاس رهـد         ی حرکـت کن ـ   یا در راه  ی که انسان توان دارد بنا شده نهاد؟       یا تا آنجائ  یاز لذات دن  
  ت ی بشری که خدا در قرآن براینکه در راهیا ای از جامعه است؟ی ودوری گریت وصوفیورهبان

 ونه غـرق شـدن در شـهوات         یاضت ومرتاض باز  یط؟نه ر یانه؟نه افراط ونه تفر   ی راه م  یعنیشنهاد نموده   یپ
  ولذات؟

  .ن سؤال داده شودی به این نوشتار پاسخ مناسبید است که در ایام
  
  

  والسلام
  
  
  



 
 ی مادیجوان وزندگ

 2

شمرد،   قرآن در موارد متعددى زندگى دنیا را نوعى بازیچه کودکانه و سهو و سرگرمى مى-1
  :فرماید مى

  )1 (». زندگى دنیا چیزى جز بازى و سرگرمى نیست;...الحیاۀ الدنیا الا لعب و لهوو ما «

اعلموا انما الحیاۀ الدنیا لعب و لهو و زینۀ و تفاخر بینکم و تکاثر فى الاموال و «: فرماید در جاى دیگر مى
ن شما و  بدانید زندگى دنیا فقط بازى و سرگرمى و تجمل پرستى و فخرفروشى در میا;...الاولاد
  )2 (».طلبى در اموال و فرزندان است افزون

خبرند و تنها به سرگرمى  کند که از همه چیز غافل و بى در حقیقت دنیاپرستان را به کودکانى تشبیه مى
  !بینند و بازى مشغولند و حتى خطراتى را که در یک قدمى آنها وجود دارد نمى

اند و براى هر  تقسیم کرده) از کودکى تا چهل سالگى(بعضى از مفسران زندگى انسان را به پنج دوران
سال به لهو و  سال به بازى مشغول است، شت هشت: گویند سال قائلند و مى دورانى مدت هشت

سال به تفاخر و  رود، هشت سال در بحبوحه جوانى به سراغ زینت و زیبایى مى ها، هشت سرگرمى
طلبى در اموال و نیروها   به دنبال تکاثر و افزونسال آخر پردازد و بالاخره در هشت فخرفروشى مى

باقى بماند و در  شود و این حالت تا آخر عمر ممکن است رود و در اینجا شخصیت انسان تثبیت مى مى
  .نتیجه مجالى براى دنیاپرستان جهت اندیشیدن به حیات معنوى در ارزشهاى جاودانى باقى نماند

و ما الحیاۀ ...«: فرماید شمرده شده است، مى» فریب و غرور«ه  در آیات دیگرى زندگى دنیا سرمای-2
  )3 (»! زندگى دنیا چیزى جز سرمایه فریب نیست;الدنیا الا متاع الغرور

 پس مبادا زندگى دنیا شما را ;فلاتغرنکم الحیاۀ الدنیا و لایغرنکم باالله الغرور...«: فرماید در جاى دیگر مى
 )4 (»!خدا مغرور سازد و فریب دهد) کرم( شما را بهفریبکار) شیطان(بفریبد و مبادا

دهد که زرق و برق دنیاى فریبنده یکى از موانع مهم بر سر راه تکامل معنوى  این تعبیرات نشان مى
  .برد سر ننهد راه به جایى نمى انسان است که تا این مانع را پشت

ان تعلقات مادى به سوى خود کامان را در بیابان سوز زندگى دنیا همچون سرابى است که تشنه
آیند چیزى که عطش را فرونشاند پیدا نیست، بلکه دویدن در  خواند، اما هنگامى که نزد آن مى فرامى

بینند و به گمان  کند، باز سراب را در فاصله دیگرى جلو خود مى تر مى این بیابان سوزان آنها را تشنه
  .شوند تا هلاک گردند تر مى تر و تشنه هم تشنهشتابند و باز  به سوى آن مى اینکه آنجا آب است
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کنند نه  اند صریحا اعلام مى اند، هنگامى که به آن رسیده بسیارند کسانى که سالها به سوى دنیا دویده
آن »  گل«و »  شرنگ«آن را با » شهد«اند، بلکه  پیدا نکرده) یعنى آرامش و آسایش(تنها گمشده خود را

هاى آنها براى حفظ آنچه دارند  ها و اضطراب ند، غالبا به جاى آرامش، نگرانىا همراه دیده» خار«را با 
  !چندین برابر شده است

دارد که مجذوب شدن به زرق و برق دنیا انسان را   گروه دیگرى از آیات از این حقیقت پرده برمى-3
 را به سوى خود شود و تمام توجه آنان  یعنى شغل شاغل و هم واحد آنها مى;کند از آخرت غافل مى

  .کند جلب مى

 آنها تنها ظاهرى از زندگى دنیا ;یعلمون ظاهرا من الحیاۀ الدنیا و هم عن الآخرۀ هم غافلون«: فرماید مى
  )5 (»!دانند و از آخرت غافلند را مى

اند و به جاى اینکه آن را مزرعه آخرت و قنطره و گذرگاهى براى نیل  آنها حتى زندگى دنیا را نشناخته
به دست آوردن فضایل اخلاقى بشناسند آن   مقامات معنوى و میدانى براى ورزیدگى و تمرین جهتبه

اند و طبیعى است که چنین  را به عنوان هدف نهایى و مطلوب حقیقى و معبود واقعى خود شناخته
  .شوند افرادى از آخرت غافل مى

آیا به زندگى دنیا به جاى آخرت راضى  ;ارضیتم بالحیاۀ الدنیا من الآخرۀ«: فرماید در جاى دیگر مى
 با اینکه متاع زندگى دنیا در برابر ;فما متاع الحیاۀ الدنیا فى الآخرۀ الا قلیل«: افزاید سپس مى» !اید؟ شده

  )6 (».آخرت چیز اندکى بیش نیست

کند که  آرى افراد کم ظرفیت و هوسباز، چنان دنیاى کوچک و ناپایدار در نظرشان بزرگ جلوه مى
  .سپارند به فراموشى مى یات جاویدان و ابدى را که مملو از مواهب الهى استح

به معنى موجود بى ثبات و زوال ) بر وزن غرض(» عرض« در بخش دیگرى از آیات، دنیا به عنوان -4
 شما ;...تبتغون عرض الحیوۀ الدنیا فعند االله مغانم کثیرۀ...«: فرماید پذیر تعبیر شده است، از جمله مى

در سراى (هاى فراوانى براى شما کنید در حالى که نزد خداوند غنیمت پذیر دنیا را طلب مى رمایه زوالس
  )7 (.» است) آخرت

خواهید ولى  شما متاع ناپایدار دنیا را مى«: فرماید مى) ص(در جاى دیگر خطاب به اصحاب پیامبر اسلام
  )8 (...)رض الدنیا و االله یرید الآخرۀیریدون ع(...، »خواهد خداوند سراى دیگر را براى شما مى
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دهد گروهى از مسلمانان یا غیر مسلمین  شود که نشان مى در آیات دیگرى نیز همین گونه تعبیر دیده مى
پذیر و ناپایدار دنیا از پرداختن به مواهب پایدار الهى در سراى  به خاطر حرص در جمع آورى متاع زوال

حقیقى زوال ناپذیر نزد  آرى نعمت. مانند قام قرب به خدا باز مىدیگر و ارزشهاى والاى انسانى و م
  .و زوال پذیر است»  عارضى«و »  عرض«اوست و باقى همه 

هاى عظیم انسانى خود را فداى امور  به همه دنیاپرستان که مراقب باشند سرمایه این تعبیر هشدارى است
  .پذیر نکنند زوال

  )9 (.دیگرى از آیات، از مواهب مادى دنیا تعبیر به زینۀ الحیاۀ الدنیا شده است در بخش -5

من کان یرید الحیاۀ الدنیا و زینتها نوف الیهم «: تعبیراتى مشابه آن در آیات دیگر نیز آمده است، مانند
اعمالشان را ) نتیجه( کسانى که زندگى دنیا و زینت آن را بخواهند، ;اعمالهم فیها و هم فیها لایبخسون

ولى در آخرت (دهیم و چیزى از آنها کم و کاست نخواهد شد در همین دنیا به طور کامل به آنها مى
  )10 (.»)اى نخواهند داشت بهره

یا ایها النبى قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۀ «: فرماید مى) ص(در جاى دیگر خطاب به زنان پیامبر
اگر شما زندگى : بگو به همسرانت!  اى پیامبر;رحکن سراحا جمیلاالدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اس

تا !(مند سازم و به طرز نیکویى رها سازم اى شما را بهره خواهید بیایید با هدیه دنیا و زرق و برق آن را مى
  )11 (.»)بتوانید به مقصد خود برسید

براى حیات دنیاى  و زینتى استها تنها زیور  دهد که این زرق و برق این تعبیرات به خوبى نشان مى
شود آن هم زینت  ساز تعبیر به زینت نمى بدیهى است هرگز در مورد امور حیاتى و سرنوشت. مادى

  .که به معنى زندگى پست است» حیات دنیا«

شده که »  زین«بودن آن هم در آیات دیگر زیر سؤال رفته است و تعبیر به  حتى زینت: شایان توجه اینکه
  .د یک زینت مصنوعى و خیالى و پندارى است، نه یک زینت واقعى و حقیقىده نشان مى

 زندگى دنیا براى کافران ;...زین للذین کفروا الحیاۀ الدنیا«: خوانیم  مى212مثلا در سوره بقره آیه 
  !» زینت داده شده است

ین و القناطیر زین للناس حب الشهوات من النساء و البن«: فرماید  مى14و در سوره آل عمران آیه 
...  محبت امور مادى از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و;...المقنطرۀ من الذهب و الفضۀ

  !» در نظر مردم زینت داده شده است
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بودن این امور جنبه پندارى و خیالى دارد  دهد که حتى زینت این تعبیرات و تعبیرات مشابه آن نشان مى
  .واقع گرفتار خیال و پندار خویشندو گرفتاران آنها در 

به یقین براى آزمایش ! چرا خداوند این امور را در نظرها زینت داده؟: در اینجا سؤال مهمى مطرح است
 زیرا هنگامى که از این اشیاى زینتى جالب و دلربا که غالبا با گناه و ;انسانها و تربیت و پرورش آنهاست

شود وگرنه صرف  کند، نهال ایمان و تقوا در وجود آنها بارور مى ىبه خاطر خدا رها م حرام آلوده است
  .شود نظر کردن از اشیاى غیر جالب افتخارى محسوب نمى

هاى سرکش، امور مادى و گناه آلود را در  تر تمایلات افسار گسیخته درونى و هوا و هوس به تعبیر دقیق
جوشد و اگر به خدا نسبت داده شده  انسان مىبودنش از درون  دهد، بنابراین زینت نظر انسان جلوه مى

هاى سرکش آفریده و اگر در  به خاطر آن است که خداوند چنین اثرى را در آن تمایلات و هوس است
 شیطان اعمالشان را در ;...و زین لهم الشیطان اعمالهم...«بعضى از آیات به شیطان نسبت داده شده، مانند 

اطر همین است که این تزیین از یک نظر کار خداست چرا که اثر هر نیز به خ) 12 (»نظرشان جلوه داد
دقت (هاى درونى است و از دیدگاه سوم کار شیطان است چیزى از اوست و از نظر دیگر کار هوس

  ).کنید

آید که حب دنیا هرگاه به صورت افراطى در آید انسان را  به هر حال از مجموعه آیات بالا به دست مى
  .کشاند خدا مىبه بیگانگى از 

  دنیاپرستى در احادیث اسلامى

هاى نهج  و خطبه) ص(نکوهش از دنیاپرستى در روایات اسلامى مخصوصا در سخنان پیامبر اکرم
  :شود، از جمله البلاغه به صورت بسیار وسیعى دیده مى

داشته توجه (نامیده شده؟» دنیا«، »دنیا«در پاسخ این سؤال که چرا ) ص( در حدیثى از رسول خدا-1
 به ;...لان الدنیا دنیۀ خلقت من دون الآخرۀ: فرمود) باشید که دنیا از ماده دنى به معنى پایین و پست است

  )13 (.» خاطر این است که دنیا پست است و پیش از آخرت آفریده شده

 بزرگترین ;اکبر الکبائر حب الدنیا«:  در حدیث دیگرى از همان حضرت نقل شده که فرمود-2
  )14 (!» ، دنیاپرستى استگناهان

 ;حب الدنیا راس الفتن و اصل المحن«: نیز آمده است که فرمود) ع( همین معنى از امیرمؤمنان على-3
  )15 (!» هاست ها و ریشه همه محنتها و رنج دنیاپرستى سرآغاز فتنه
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 دنیاپرستى ;قینان الدنیا لمفسدۀ الدین و مسلبۀ الی«: خوانیم مى) ع( در حدیث دیگرى از همان امام-4
  )16 (.»گیرد دهد و ایمان و یقین او را مى دین انسان را بر باد مى

حب الدنیا : ان اول ما عصى االله به ست«: آمده است که فرمود) ع( در حدیث دیگرى از امام صادق-5
  ;و حب الرئاسۀ و حب الطعام و حب النساء و حب النوم و حب الراحۀ

دنیاپرستى، حب ریاست، علاقه به :  نافرمانى خدا شد شش چیز بودنخستین چیزى که با آن عصیان و
  )17 (.» پرورى زنان، پرخوابى و علاقه به راحتى و تن) افراطى(، محبت)پرستى شکم(غذا

غالب این امور ششگانه یا تمام آنها در داستان عصیان و سرکشى شیطان و ترک اولاى آدم و گناه قابیل 
  .ها ذکر شده است اولینشود لذا به عنوان  دیده مى

اى الاعمال افضل عند االله عز «: پرسیدند) ع(خوانیم که از امام على بن الحسین  در حدیث دیگرى مى-6
ما من عمل بعد معرفۀ االله جل و عز و معرفۀ «: فرمود»   کدام عمل در نز خداوند متعال افضل است;و جل

 هیچ عملى بعد از شناخت ;و للمعاصى شعبارسوله افضل من بغض الدنیا و ان لذلک لشعبا کثیرۀ 
نیست و این ) و ترک دنیاپرستى(برتر از دشمنى با دنیا) ص(پروردگار متعال و شناخت پیامبر او

  .»هاى بسیار دارد هاى فراوانى دارد و همان گونه که گناهان دیگر شاخه شاخه

که سبب گناه و »  حرص «سرچشمه گرفت و» تکبر«به سرکشى و عصیان شیطان که از ) ع(سپس امام
خود را به  که سرچشمه عصیان قابیل گشت تا آنجا که دست» حسد«ترک اولاى آدم و حوا شد، و 

فتشعب من ذلک حب النساء و حب الدنیا و حب «: افزاید خون برادرش آلوده ساخت اشاره فرموده، مى
حب «صال، فاجتمعن کلهن فى الرئاسۀ و حب الراحۀ و حب الکلام و حب العلو و الثروۀ، فصرن سبع خ

هاى علاقه به   از اینجا شاخه;فقال الانبیاء و العلماء بعد معرفۀ ذلک، حب الدنیا راس کل خطیئۀ! »الدنیا
و ) پرگویى(سخن گفتن پرورى و محبت به ریاست و علاقه به راحتى و تن زن، و محبت دنیا و محبت

شود و  خلاصه مى» حب دنیا«ت صفت همه در جویى و مال و ثروت پیدا شد، و این هف برترى محبت
محبت دنیا سرچشمه همه گناهان : اینجاست که پیامبران و علما بعد از آگاهى بر این موضوع گفتند

  !» است

و الدنیا «: فرماید سپس براى اینکه تفاوت میان دنیاى ممدوح و مذموم را روشن سازد امام در پایان مى
و انسان را به آخرت (دنیایى که به حد کفاف است:  و دنیا دو گونه است;ونۀدنیا بلاغ و دنیا ملع: دنیائان

  )18(! »)کند که انسان را از خدا دور مى(رساند و دنیاى نفرین شده مى) و معنویت
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ارفض الدنیا فان حب الدنیا یعمى «: خوانیم، فرمود مى) ع( در حدیث دیگرى از امام على بن ابیطالب-7
 دنیاپرستى را ترک کن چرا که حب دنیا چشم را کور و گوش را کر و ;الرقابو یصم و یبکم و یذل 

  )19 (!»کشاند کند و گردنها را به ذلت مى زبان را لال مى

ها غافل  ترین واقعیت شود، او را از روشن طبیعى است که وقتى عشق به چیزى در وجود انسان چیره مى
د اما گویى ناشنواست، زبان دارد ولى جز به آنچه به کند، چشم دارد اما گویى نابیناست، گوش دار مى

  .دهد کند و براى رسیدن به این محبوب خود یعنى دنیا تن به هر ذلتى مى آن دل بسته است گردش نمى

نقل شده و در واقع فلسفه این ) ع( باز در حدیثى که در مورد آثار منفى دنیاپرستى از امیرمؤمنان على-8
حب الدنیا یفسد العقل، و یصم القلب عن سماع الحکمۀ و «: خوانیم گردیده، مىحکم الهى در آن تبیین 

کند و گوش قلب را از شنیدن سخنان حکمت آمیز   دنیاپرستى خرد را فاسد مى;یوجب الیم العقاب
  )20 (.»شود مى) در دنیا و آخرت(سازد و سبب عذاب دردناک ناشنوا مى

ان الدنیا «: چنین آمده است) ص( دنیاپرستى از پیامبر اکرم در حدیث دیگرى در بیان آثار زیانبار-9
نه آرامش (دارد و هم بدنها را  دنیاپرستى هم فکر انسان را به خود مشغول مى;مشغلۀ للقلوب و الابدان

  )21 (!»)گذارد و نه آسودگى جسم فکر مى

انه ما سکن حب «: ددهیم، فرمو پایان مى) ص( این سخن را با حدیث پرمعنى دیگرى از رسول خدا-10
 دنیاپرستى ;شغل لاینفد عناوئه، و فقر لایدرک غناه، و امل لاینال منتهاه: الدنیا قلب عبد الا التاط بثلاث

کند، گرفتارى مستمرى را که هرگز  شود مگر اینکه او را به سه چیز آلوده مى در هیچ دلى ساکن نمى
رسد و آرزوى درازى که  ه هرگز به غنا نمىگیرد و احساس فقر و بینوایى ک خستگى آن پایان نمى

  )22 (!»گیرد هیچگاه پایان نمى

  دنیاى مطلوب و دنیاى مذموم

گیرى معقول از مواهب  ها چیزى مساوى دنیاپرستى است نه بهره ایم حب دنیا در این بحث بارها گفته
است و به تعبیر مادى در طریق وصول به معنویت که اگر چنین باشد حب دنیا نیست، بلکه حب آخرت 

هاى معنوى بدون امکانات مادى میسر نیست و در واقع امکانات مادى از قبیل  دیگر بسیارى از برنامه
مقدمه واجب است که انسان اگر آن را به نیت مقدمه واجب بجا آورد نه تنها عیبى ندارد بلکه مشمول 

  .شود ثواب الهى نیز مى

  :شود مجید تعبیرات مثبتى در باره مواهب دنیا دیده مىبه همین دلیل در آیات فراوانى از قرآن 
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کتب علیکم «: فرماید شده است، مى) خیر مطلق(»خیر« از جمله در آیه وصیت، از مال دنیا تعبیر به -1
:  بر شما نوشته شده;...ن ترک خیرا الوصیۀ للوالدین و الاقربین بالمعروف اذا حضر احدکم الموت اغ

از خود به جاى گذارده براى پدر ) مالى و ثروتى(» خیرى«مرگش فرارسد، اگر هنگامى که یکى از شما 
  )23 (.»!و مادر و نزدیکانش به طور شایسته وصیت کند

نموده که درهاى آن به روى پرهیزکاران »  برکات آسمان و زمین« در جاى دیگر از آن تعبیر به -2
 اگر اهل ;...حنا علیهم برکات من السماء و الارضو لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفت«: شود گشوده مى

 .» گشودیم کردند برکات آسمان و زمین را بر آنها مى آوردند و تقوا پیشه مى شهر و آبادیها ایمان مى
)24(  

فاذا قضیت «: خوانیم شده است، در سوره جمعه مى»  فضل االله« در جاى دیگر از مال و ثروت تعبیر به -3
ممنوع بودن (پایان گرفت) جمعه( هنگامى که نماز;...ى الارض و ابتغوا من فضل اهللالصلوۀ فانتشروا ف
  )25 (.»در زمین پراکنده شوید و از فضل الهى بهره بگیرید) یابد و شما آزادید معامله پایان مى

وى پاداشى در برابر توبه از گناه و روى آوردن به س« در جاى دیگر افزایش منابع مالى را به عنوان -4
و یمددکم باموال × یرسل السماء علیکم مدرارا «: خوانیم مى) ع(شمرد، چنانکه در داستان نوح مى» خدا

گفتم از پروردگار خویش آمرزش ) مشرکان( من به آنها;و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا
 و شما را با -بر شما فرستد  تا بارانهاى پر برکت آسمان را پى در پى -بطلبید که او بسیار آمرزنده است 

امداد و یارى کند و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در ) نیروى مالى و انسانى(اموال و فرزندان فراوان
  )26 (.»اختیار شما قرار دهد

کند آن را به دست افراد بى کفایت و  در جاى دیگر منابع مالى را وسیله قوام زندگى شمرده و تاکید مى
 ;و لاتؤتوا السفهاء اموالکم التى جعل االله لکم قیاما«: د و از آن به خوبى نگهدارى کنیدنادان قرار ندهی

  )27 (!»سفیهان نسپارید اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگى شما قرار داده به ست

 شمرد، دهد و آن را پاداش الهى مى  در جاى دیگر به مجاهدان راه خدا وعده غنایم جنگى مى-5
 خداوند به شما غنایم فراوانى وعده ;...وعدکم االله مغانم کثیرۀ تاخذونها فعجل لکم هذه«: فرماید مى

  )28 (.»را در اختیار شما قرار داد) موهبت(آورید، این داده بود که آنها را به دست مى

اعراف آیه شده است، در سوره »  طیبات«هاى مادى دنیا تعبیر به   در بخش دیگر از آیات از نعمت-6
هاى   بگو چه کسى زینت;...قل من حرم زینۀ االله التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق«: خوانیم  مى32

  !؟» هاى پاکیزه را حرام کرده است الهى را که براى بندگان خود آفریده و روزى
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فکم الناس و اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فى الارض تخافون ان یتخط«: فرماید در جاى دیگر مى
 به خاطر بیاورید هنگامى را که شما ;فĤواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون
ولى او شما ! ترسیدید مردم شما را بربایند گروهى اندک و ضعیف در روى زمین بودید، آنچنان که مى

شاید شکر نعمتش  مند ساخت بهره) طیبات(هاى پاکیزه را پناه داد و با یارى خود تقویت کرد و از روزى
  )29 (.»را بجا آورید

شود که مواهب مادى دنیا  از این تعبیرات پرمعنى و مانند آن که در قرآن وارد شده به خوبى استفاده مى
بلکه پاک و پاکیزه و مایه پاکى و پاکیزگى  در شرایط معقول، نه تنها نامطلوب و آلوده نیست

  !انسانهاست

دهد امکانات مادى علاوه بر اینکه  شود که نشان مى دیگر از آیات، تعبیراتى دیده مى در بعضى -7
 توبه 75تواند سبب قرار گرفتن انسان در زمره صالحان شود، همان گونه که در آیه  فضل الهى است مى

 آنها  گروهى از;و منهم من عاهد االله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین«: خوانیم مى
اند که اگر خداوند ما را از فضل خود روزى دهد قطعا صدقه  کسانى هستند که با خدا پیمان بسته

  !»خواهیم داد و از صالحان خواهیم بود

این آیه مخصوصا با توجه به شان نزولش که در باره یکى از انصار به نام ثعلبۀ بن حاطب نازل شد که از 
ا مال فراوانى به او دهد تا از آن در راه کمک به نیازمندان و درخواست کرد دعا کند خد) ص(پیامبر

براى او دعا  اى که در او سراغ داشت با روحیه) ص(رسیدن به مقام صالحان و شاکران بهره گیرد و پیامبر
اى براى  تواند وسیله دهد که امکانات مادى مى نکرد و پس از اصرار دعا فرمود، به خوبى نشان مى

  .تى انسانها و وصول آنان به درجه صالحان و مقربان گرددسعادت و خوشبخ

هاى مادى  توان نتیجه گرفت که نعمت اى که در آیات بالا آمد به خوبى مى از مجموع عناوین هفتگانه
گیرى از آنهاست که به آنها این  دنیا ذاتا مذموم و منفور و زشت و پلید نیستند، بلکه تابع چگونگى بهره

اى محبوب و مطلوب و زیبا و جالب  گیرى شود، چهره اگر از آنها به طور صحیح بهرهدهد،  شکل را مى
  .و پاک و پاکیزه دارد، در غیر این صورت منفورند

استحباب الاستعانۀ بالدنیا على «شاهد این سخن روایات متعددى است که در کتاب وسائل در باب 
  .آمده است) 30 (» الآخرۀ

توان  کند که همه آنها شاهد بر این است که مى  باب یازده روایت نقل مىمرحوم شیخ حر عاملى در این
از مواهب مادى براى سعادت جاویدان بهره گرفت، از جمله در حدیثى از رسول خدا نقل شده که 
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بهترین کمک براى به دست آوردن تقواى الهى، غنا و  «;نعم العون على تقوى االله الغنى«: فرمود
  )31( .»...نیازى است بى

غنا یحجزک عن الظلم خیر «: خوانیم که فرمود مى) ع(در حدیث دیگرى در همان باب از امام صادق
نیازى که تو را از ستم در باره دیگران بازدارد، بهتر از فقرى   آن غنا و بى;من فقر یحملک على الاثم

  !»است که تو را وادار به گناه کند

کند که در حضور آن  نقل مى) ع(ران معروف امام صادقو در حدیث دیگرى آمده است که یکى از یا
به خدا سوگند ما طالب دنیا هستیم و دوست «: عرض کرد) از روى تاسف و تاثر(حضرت بود که مردى
» خواهى؟  تو این دنیا را براى چه مى;!تحب ان تصنع بها ماذا؟«: امام فرمود! »داریم دنیا عائد ما شود

خواهم به وسیله   مى;ى و عیالى، و اصل بها، و اتصدق بها، و احج و اعتمراعود بها على نفس«: عرض کرد
تامین کنم و با آن صله رحم بجا آوردم و براى خدا صدقه ) آبرومندانه(ام آن زندگى خود و خانواده

 این طلب دنیا ;لیس هذا طلب الدنیا هذا طلب الآخرۀ«: امام فرمود» .بدهم و حج و عمره بجا آورم
  )32 (!»  طلب آخرت استنیست، این

هنگامى که امام با : بریم  نهج البلاغه پایان مى209 در خطبه) ع(این سخن را با کلام امیرمؤمنان على
هاى معروف بصره و از یاران  که از شخصیت»  علاء بن زیاد حارثى«جمعى از یارانش براى عیادت 

ما کنت تصنع بسعۀ هذه «:  دید، به او فرمودبود، وارد خانه او شد و خانه وسیع و گسترده او را) ع(على
و براى (کنى؟  با این خانه چنین وسیعى در دنیا چه مى;الدار فى الدنیا و انت الیها فى الآخرۀ کنت احوج

  !» در حالى که در آخرت به آن نیازمندترى) خواهى؟ چه مى

بها الآخرۀ تقرى  بلغت ن شئتو بلى ا«: سخن انتقاد آمیزش را با این جمله تکمیل فرمود) ع(سپس امام
 آرى اگر ;بها الآخرۀ فیها الضیف، و تصل فیها الرحم، و تطلع منها الحقوق مطالعها، فاذا انت قد لغت

از میهمانان در آن ) و سراى دیگرت را آباد کنى(توانى به آخرت برسى بخواهى با همین خانه وسیع مى
 واجب آن را ادا کنى، با این حال به وسیله این پذیرایى کنى و در آن صله رحم بجاى آورى و حقوق

  )33 (!» اى خانه به آخرت رسیده

  :نوشتها پى

  .38 توبه، -6. 7 روم،-5. 33 لقمان،-4. 185عمران،   آل-3. 20 حدید، -2. 32 انعام، -1
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. 24 نمل، -12. 28 احزاب، -11. 15 هود، -10. 28 و 46 کهف،-9. 67 انفال،-8. 94 نساء، -7
 -15). 184، صفحه 3جلد(6074 کنزالعمال، حدیث -356.14 ، صفحه54ارالانوار، جلد  بح-13

. 60، صفحه 70 بحارالانوار، جلد -17. 3518 غررالحکم، شماره -16. 4870غررالحکم، شماره 
  .11، حدیث »حب الدنیا«، باب 130، صفحه 2 اصول کافى، جلد -18

، شماره 397 ، صفحه3کم شرح فارسى، جلد غررالح-20. 136 ، صفحه2 اصول کافى، جلد -19
 بقره، -23. 188، صفحه 74 بحارالانوار، جلد -22. 81، صفحه 74 بحارالانوار، جلد -4878.21

 -29. 20 فتح، -28. 5 نساء، -27. 11 تا 12 نوح، -26. 10 جمعه، -25. 96 اعراف،-24. 180
 وسائل -32. 16 ، صفحه12جلد  وسائل الشیعه، -31. 16 تا18، صفحه 12 جلد -30. 26انفال،

 نهج البلاغه، -33. 3 ، حدیث...، باب استحباب جمع المال من حلال19 ، صفحه12الشیعه، جلد 
  . 4، حدیث 19 ، صفحه12 وسائل الشیعه، جلد -34. 209 خطبه

.MphA MoDWN 
.ÚApÂ 

lÛDçoí× ÅDÛkok íFCnµ qC Co DØzéÆ íNoDWN éF Co DØz DëA !l@ëCækoÞA ÚD@Ø@ëC é@Æ í@ÛD@w@Æ êC)) 
.lìÜÆ kDèV ¢ëßh ÚDV Þ ÍD× DF Clh æCo ok Þ lëoÞA ÚDØëC ypG×DìJ Þ Clh éF ?ÙÜÆ íëDØÜçCo 

ÙëCækCk ÚDÛClF éaÛA qC Þ lÛoCrÊí× qDØÛ Þ lÜÛCßhí× Co Clh EDOÆ éÆ ÚDÛA)). ((... lìÛClF pÊC PvC 
.((lÜÆíØÛÚDëq rÊpç éÆ lÜOwç íNoDWN éF oCÞlì×C lÜÜÆí× ÁD¿ÛC CoDÇzA Þ íÛDèÜJ 

Clh pÆm qC Co kßh ÚDFq : @ MphA MoDWN æoDFok kß·w× ÝFC ¢vpJ éF jvDJ ok @ (£) Clh pG×DìJ @ 
pOÊorF Clh Þ PwìÛ ÕC rV íëClh ,Clh ÚA qC ¢ëDOv ,Clh PvC ÅDJ)) :ßËFÞ êDvD@ì@× í@O@i@Î 

.oÞAkßv MoDWN PvC ÝëC ((PvC 
.lÜÆíØÛ ÚDëq rÊpç éÆ lÜOwç íNoDWN éF oCÞlì×C)):lëD×p¾í× íÎD·N êClh 

.((lëCr¾Cí× 
MoDWN PvC ÝëC Cpëq ,oCnËF lÛÞClh EDwd éF Co ÚA kßF PÎk lÜëAyßh Þ lëk PÛDÊlëk éZ p@ç @ 

.((íÛlÛD× PvClh krÛ éaÛA Þ PvC íÜO¾o PvDØz krÛ éaÛA)) :lëD×p¾í× lÛÞClhÞ MphA 
.PvC kDwÆ MphA êÓDÆ oCqDF : (´) íÏµ ÖD×C @ 

.lzDGÛ ECßR ÚßaØç êkßv bìç Þ PwìÛ fÎD¤ ÐØµ ÚßZ íNoDWN bìç @ 
qC ÚCrëpÊ éÆ gqÞk ÚßZ êrìZ Þ lzDF ECßh ok yCælÜëßV éÆ ÖCælëlÛ P¡èF ÚßZ êrìZ Ý× @ 

Dçæpìhm qÞo ÚA ok éÆ lzDF êqÞo êCpF ¢GwÆ éÆ ÖlëlÛ íwÆ qC pOGvDÆ Þ lzDF ECßhok rìÛ ÚA 
.kßzí× oDÇzADèÛÞok Þ kßzí× éOhÞlÛC 

.PvC MphA MoDWN DìÛk ÍDØµC @ 
.lzÞp¿F MphA éF Co DìÛk éÆ PvC íwÆ pFkßv @ 

.PvDçl×Aok ÝëpOèF qC MDÜwd ÚkoÞA Pvk éF @ 
.kpiF DìÛk éF Co MphA éÆ PvC ækpF íwÆ Co kßv ÝëpO¡ìF @ 

.lìzÞp¿× P¡èF êDèF éF rV Co ÚA ,koCk íëDèF DØz ÚDV DÛDØç @ 
.PvC ækDO¾C pvkok éF lzÞp¿F P¡èF rV íëDèF éF Co kßh xÆ pç @ 
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.íÜìF íèÎC yCkDJ §ßµ Þ kßh ÚDV êDèF Co DìÛk éÆ PwìÛ ÝëC MoDWN @ 
DìÛk rëo Þ kph qC íÆlÛC éF êoCk ÞC krÛ éÆ Co íOÎrÜ× Þ ÖDÃ× Þ MoDÊkoÞpJ qC kßh æpè@F CkD@G@× @ 

.ízÞp¿F 
.kpFí× kßv Þ PØìÜº MphA pVDN Þ lÜÇ¾Cí× p®h éF Co ¢ÎD× Þ kßh DìÛk pVDN : (£) Clh pG×DìJ @ 

.ÝëpF P¡èF xKv Þ PvÞC x¿Û ÞC 
.Clh krÛ MphA pVDN ÖDÃ× 

êCælÜF éÆ lÜÊßv ÙÎÔV Þ Mrµ éF :lëD×p¾í× æDÜRÐV êClh !omßFC êC : (£) Cl@h p@G@×D@ì@J @ 
pÇ¾ Co MphA Þ ÖqDv qDìÛíF Þ pËÛCßNCo ¢ÛDV éÆ ÚA pË× lçlÛ fìVpN kßh ¢çCßh pF Cp× ¢çCßh 

ok Þ ÖqDv ælÜwFÞC êCpF Co ¢ÇÏ× Þ ÙÜÆ ÞC êqÞo Ý×D¨ Co Ýì×q Þ DèÛDØvA Þ Ù@ÛCkp@Ê ÞC p@Æm Þ 
.ÙzDF éOzCk Co ÞC êCßç êpVDN pç DF MoDWN 

Þ koCnÊCÞ Co DìÛk xÆ pç PiìËÛCpF [ êpG×DìJ éF ] Cp× éÆ xÆ ÚA éF lÜÊßv !kß·w× pw@J êC @ 
kßv ¢NoDWN éF Þ lÜÆ MoDWN ¢ëCpF ÞC MoDWN pv P¡J íÎD·N êClh lÜÆ ÞoMp@hA MoD@W@N é@F 

.l¡iF 
¢ëßh êÓDÆ Co Clh qC êpGÛD×p¾ xÆ pç : (´) íÏµ ÖD×C @. ((...ÚDzkoCk íØÛ qD@F é@Æ í@ÛCkp@×)) 

.kßzpëqCpv ÞC ½p¬ éF Dçkßv lÜÆ MoDWN éÆ ÚA íF , kqDv 
.koCkíØÛ qDF Clh kDë qC Co Ý×å× ,MoDWN 

.ÚApÂ 
.koClÛ ÚDzqDF ÚkCk MDÆq Þ ÚkoCrÊ qDØÛÞ Clh kDë qC ízÞp¾ Þ lëph Þ MoDWN bìç éÆ íÛCkp×)) 
,koClÛ qDF qDØÛ qC Co ßN HwÆ lìvo qDØÛ PÂÞ Þ êkßF oDÆ Þ HwÆ ÍDd ok æDÊpç : (´) D¨pÎC éÃ¾ @ 

Ökp× ÝëC .((... MoDWN bìç éÆ íÛCkp×)) :PvC ækßOv Þ ækpÆ Àì¤ßN ÝìÜZ Co í×kp×lÛÞClh Cpëq 
.lÜOvDhí× pF qDØÛ éF Þ lÜOwzí× oDÆ Þ HwÆ qC Pvk lìvoí×qDØÛ æDÊ ÚßZ D×C lÛkßF HvDÆ 

.lÛlÛCßhí× qDØÛ Þ lÛkpÆíØÛ  

éµor× DF qoÞD¡Æ é®FCo :ÖÔvC p²Û qC P·ìG¬ Þ ÚDwÛC é®FCo           

PvC           

éµor× DF PvC qoÞD¡Æ é®FCo P·ìG¬ DF ÚDwÛC é@®@FCo ÖÔ@vC ok í@ÎÞ 

êCpF lG·× DF PvC lFDµ é®FCo MoDWN oCqDF DF PvC ÚDÊoqDF Èëé®@FCo 

íÊlÛq Ðe× Þ éÛDh íÜ·ë PvC éÏìvÞ PwìÛ ½lç éµor× qoÞD¡ÆÈë 

éÆ Pwç éµor× ÝëC qC íÎÞ PvC pèz ok qoÞD¡Æ í@Êl@Ûq Úß@ÛD@ÆÞ 

éµor× ok kÞpF lëDF koßì× PvlF Co ykßh MkD·v Þ í@zß@hÐñD@vÞ 

éÆ l·F lzDKF onF lÜÇF kDFA Co Ýì×q lÛrF Ùiz DWÛA ok Co Ý@ì@×ql@ëD@F 

,lFßÇF Ý×ph ,lÜÇF Þok lÜìaF lz ClìJ pÊC æqpç ÀÏµ lìñÞoÖl@Ü@Ê 

éÏF ,PvC MphA ÙÎDµ oCrO¡Æ DìÛk @ ÷phÓC øµor× DìÛlÎC PwçDçoDÆ ÝëC 

ykßh pÃ× DF lÜÇF æDGOzC ykßh éÛDh éF Co éµor@× êqoÞD@¡@Æp@ÊC 

PvC ÝëC êDV íÜ·ë PvC oDÆ êDV oCqDF ÚDÊoqDF Èë êCpF lÜÇFæDGOzC 
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ÚkoÞA ok é¾D¨C êCpF Þ kqClÜìF oDÆ éF Co ízÔN Þ íÏØµ Þ êCéëD×pvéÆ 

lëCr¿ìF koCk éÆ éaÛA pF éÇÜëC êCpF ÚkoÞA PvlF pO¡ì@F kß@v êCp@FÞ 

ÖÔÆ @ ÷phÓC øµor× DìÛlÎC Pwç êrìZ ÝìÜZ DìÛk Ù@ç ÚD@w@ÛCêCp@F 

ÝìÜ×åØÎCpì×C íÏµ ÖÔÆ (15) ÕC öDìÎÞC pWO× DìÛlÎC .P@vCÕC Íß@vo 

.PvC 

P×n× Co DìÛk kpÆ ´Þpz ÝìÜ×åØÎCpì@×C oß@©@d ok l@×A í@w@Æ È@ë 

qC ÞC éÆ lìØè¾íØÛ íÎÞ lÜÇì× P×n× Co DìÛk íÏµ éÆ kßF ælìÜzÚkpÆ 

lÜÇì× P×n× Co DìÛk éÆ kßF ækpÆ ÍDìh ÞC lÜÇì× P×n× Co rìZéZ DìÛk 

Äd l¨ éÆ DìÛk ¢OvpJ p²Û qC lÜÇì× P×n× Co P·ìG¬ÔS@× í@Ü@·@ë 

êDèzqoC éØç í¿Û DF PvC êÞDw× éÆ PvC íOvpJ PÃìÃdÞ í@O@vp@J 

:lÛkß×p¾ Þ lÜO¿zA pF ÖÔwÎC éìÏµ íÏµ ÚDÜZ PvC lF DìÛk P¿ÊíÛDwÛC 

 

DìÛlÎDF pO»NC DèÏì¬DF DF ´ÞliØÎC DçoÞp»F pO»ØÎC D@ì@Ûl@Ï@Î ÖCn@ÎC D@è@ëC) 

ÚDwÛC êC (ÈìÏµ ø×pWOØÎC íç ÖC DèìÏµ ÖpW@O@Ø@ÎC P@ÛC D@è@×n@NÙ@R 

ßN ækClÛ Hëp¾ Co ßN DìÛk DìÛk éF êkoßh Hëp¾ éÇìwÆ êC DìÛkpÊP×n× 

.koßiì× Hëp¾ ykßh ÖkA lçlìØÛ Hëp¾ Co íwÆ DìÛk êkoßhHëp¾ 

lëAí× íÛqpìJ Èë Pwç PÂÞ Èë ÍDS× ÝëC ÐS× ÖCéO¿Ê ÐS× ok Ý@× 

êß× íµßÜ¥× ÚClÛk lÛqí× ÍßÊ Co íÛCßV íµßÜ¥× êD@è@¡@ëCoAD@F 

ÝëC éÆ lÜÇì× ÍDìh æoDaìF ÚA Þ koCnËì× ykßh êCpF íµßÜ@¥@×p@v 

Èë Þ PvC ækpÆ æDGOzC pìh éÆ lØè¾í× æDÊDÛ l·F Þ P@vC ÚCß@VÚq 

kDëq Ý× Ýv ,lëßËì× ykßh lëAí× Þ PvC Úq æpìJ Úq æpìJÙ@ç P@ÂÞ 

DëA ÙOwç ÝìØç Ý× Þ PvC íµßÜ¥× Ùç Öpv ßì× ÖoClÛ ÚClÛkÈë PvC 

ÀÎq ,ÖoClÛ ÚClÛk Ý× lëßËì× éZpç ÞC pìh Dë íÜÆ UCÞkqC Ý× DFêp¨Dd 

Hëp¾ Co ßN Úq ÚA Moß¥ÜëC ok PvC ½oD·N lëßËF ÚCßV ÝëC pÊC,ÖoClÛ 

(´) íÏµ ,íçk Hëp¾ íçCß@i@ì@× Co Mkß@h Mkß@h ß@N P@vCækCl@Û 

kq ÍßÊ Co ßN DìÛk êDWÆ PvC ækpÇÛ í¿i× Co êrìZ éÆ DìÛk:lëD×p¿ì× 

Ý× ,kq ÍßÊ Co ßN DìÛk êkpÆ Ý¾k Mkßh PvlF Co MolJ éÇëqÞoÚA DëA 

Cp× ßN lëßËì× PwìÛ Ý× ok íNDGR lëßËì× DìÛk Ù@O@w@ç é@ÆÙ@Ü@ì@Ø@ç 

ÍDìh Mkßh Þ ÙOwìÛ éÆ êoßWÛA Co Ý× CpZ ÝÇF Åok ÙOwçéÇëoßWÛA 

l·F Þ lçlìØÛ Hëp¾ Co íwÆ DìÛk xJ ,íÜÇF oÞDF íçCßiì@×í@Ü@Æí@× 
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PëDÜV ßN pF DìÛk Dë êkpÆ PëDÜV DìÛk pF ßN ÙìÜÆ EDwdDìF ,lëD×p¿@ì@× 

éZ lÜÆí× PÛDìh ßN éF ÙÎDµ Dë íÜÇì× PÛDìh ÙÎDµ ÝëCéF ßN PvC ækpÆ 

ÍDGÛk éÆ íOwç ßN ÝëC kpÆ ÀÏN Co ßN PÂÞ éZ ækCkH@ëp@¾ Co ß@N P@ÂÞ 

Þ PvC Clh öDìÎÞC MoDWN oCqDF DìÛk ,kß×p¾ l·F íO¾oMkßh x¿Û êCß@ç 

?lÜÇF MkDGµ lÛCßOì× lFDµ lzDGÛ lWw× pÊC PvC ClhÚDOvÞk lWw× 

?kpGF kßv Þ lÜÇF íÛDÊqoDF lÛCßNí× ÚDÊoqDFlzDGÛ oCqDF pÊC  
  }ید مطهریانسان کامل استاد شه{

PvC ælz ÐñDÂ ÚDwÛC êCpF ÚApÂ éÆ ÀÏOi× æDËëDV év           

DFéVok Ùç ÖDÃ× Èë Þ PvC ÐñDÂ íÛCßìd Áß¾ ÖDÃ× Èë ÚDwÛC êCpF ÚApÂ 

PìÛCßìd ok PìÛCßìd íÜ·ë ÚCßìd qC pNÝ@ìñD@J ÖD@Ã@× È@ë Þ ÚCß@ì@d 

ÚCßìd qC pNÓDF lÜÇì× ClìJ yqoC íçDÊ Þ ÚCßìd DF kß¡ì× é@VokÙ@ç 

p¿¤ pëq lÜÇì× ClìJ í¿Ü× yqoC íçDÊ Þ éOzp¾ qC pNÓDF ÈÏ×qC pNÓD@F 

Ùç ÚDwÛC êDçoDÆ éWìOÛ ok ,kß¡ì× pNPwJ Ùç ÚCßìd qC kpìËì×oCp@Â 

ÁÔhC l¨ @2 .ÚCßìd ld qC pNÓDF íÜ@·@ë ÁÔ@hC @1 ,P@vC Ù@w@Âé@v 

Ùç ÁÔhC l¨ PwìÛ ÁÔhC íÜ·ë ÁÔhC éÛ @3 ÚCßìd qC pNÝìñDJé@Vok 

éOzCk Co pNßGÆ PÏ¥h éÆ lìÜÆ ClìJ DìÛk ok í×kA Èë p@ÊC @P@w@ì@Û 

lÜzDF ÚDzkßh pÇ¾ ok ¯Ã¾ íÜ·ë lzDF éOzCk Co lÜ¿vßÊPÏ¥h lzDF 

l¨ íÎÞ ld ÝëC ok PwìÛ ÁÔhC ÝëC oDÆ PvC ÚCßìd ldok ÝëC x@F Þ 

íÊlÛq pÇ¿F éÆ kßh éÏòw× ok ÚDwÛC PvC PÂÞ Èë @ PwìÛÙç ÁÔhC 

êDèëoDØìF íµßÛ oDZk lÜÆ pìv lçCßiì× Co ykßh ÙÇz ÞP@vC kß@h 

P×lh ok lìì× yCíÛDwÛC ÖDÃ× ÚA ¸@ÂCÞ ok í@Ü@·@ë kß@¡@ì@×í@ÛCÞo 

ÚA kß¡ì× í¡Ækßh éF pWÜ× lÜìFí× Cl·F kpìËì× oCpÂ¢@O@ì@ÛCß@ì@d 

ÝëC Þ kßz pìv éÆ PvC ÝëC êCpF lÜÇì× ¸ØV éÛCk éÆpNßGÆ ÚA Þ ÚCßìd 

Èë Ùç ÝëC kß¡F pìv éÇÜëC êCpF kpaì× Ùç HvC ÚA PvCêkDµ p×C Èë 

PvC êkDµ lzDF lçCßiF pÊC ld ÝëC ok Ùç p¡F Èë P@vCêkD@µ p@×C 

ÝëC kß¡ì× £pd Þ qA oDO¾pÊ p¡F PÂÞ Èë D×C PvC ÚCßìdÈë íÜ·@ë 

éÇÏF ykßh íÊlÛq êCpF lÜÆ PìÎD·¾ éÆ PwìÛ ÝëC PGe¤pËëk D@V 

pO¡ìF qDF lÜÇF ¸ØV éÆ Ùç éZ pç lÜÆ ¸ØV éÇÜëC êCpF lÜÇì×PìÎD·@¾ 

£pd Þ qA kß¡ì× ¢ØvC koClÛ ld ÚkpÆ ¸ØV ok lÜÆ ¸ØVlçCßiì× 
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uDwdC lçCßiì× l¡iGF lçCßhí× lçlF lçCßhí× éÆ D@W@ÛAok í@ÎÞ 

oDZk PvC êpËëk êoDØìF Èë qDF ÙèÛA éÆ kßzí× Ð@i@F oD@Zkl@Ü@Æ 

´D®× fz ,ÙÏvÞ éÎA Þ éìÏµ ÕCíÏ¤ ÖpÆC pG×DìJ pìG·N éF ,PvCÅDw@×C 

Ùç ÈòÎÞD¾ éw¿Û fz Áßë Ý× Þ ,PvC ÚApÂ qC fz pìG·@N ÞkoCk (19) 

ÙÆDd íÛCÞo PÎDd ÚA éÆ koCk íÛCÞo PÎDd Èë íÜ·ë(20) ÚßeÏ¿ØÎC 

éÇÏF PwìÛ ÞC oDìOhC ok yCækCoC éÛ ¢ÏÃµ éÛ ypÇ¾éÛ ÞC éÛ PvC ÞC p@F 

bìç PvC ÙÆDd ÞC pF PvC ælìKwZ ¢ÛDV éF ÍßJ éÆíÛCÞo PÎDd ÚDØç 

Þ ÐÃµ pÊC ÓCÞ PwìÛ oDÆ ok Ùç íÃ®Ü× Þ ÐÃ@µÞ ED@O@Æ Þ ED@w@d 

,ypìh íÜ·ë PvC ÚkpÆ Uph êDV DVÝëC éÆ lØè¿ì× lzDF Ä@®@Ü@× 

ÚA íÎÞ PvC ÚkpÆ Uph ok ¢NkD·v ,yCízßh ,¢O·¿Ü× ¢OeÏ¥× 

qC pNÝìñDJ £pd Þ PvC ÁÔhC l¨ PÎDdÝëC lçkíØÛ æqDVC ÞC éF Ði@F 

l¨ PÎDd ÙìñßÊí× éÆ PvC ÝëC Þ PvCÝ@ëC Þ P@vC ÚCß@ì@d ÁÔ@hC 

PwìÛ ÝëC yCêoDØìF ¯Ã¾ ÚDwÛC x¿Û ÝëCPvC êoDØìF Þ koCk ÁÔ@hC 

êCælìaìJ DçêoDØìF ´ßÜÇë Ô¤C íçDÊ kß¡ì×ÐiF Þ £pd oDZk é@Æ 

DF DvDvC Èë PvC pNÐÇ¡× Þ pNælìaìJ ÝN êDçêoDØìFqC éÆ lÜÇì× ClìJ 

ÚA PvC oDÊqDv oDØìF cÞo ÚDØç DF ¯Ã¾ Þ PwìÛoD@ÊqD@v Ä@®@Ü@× 

,lwd PÎDd ÐS× lÜëßËì× íÛCÞo êDçælÃµ DèÛAéF qÞp×C éÆ íñDçr@ì@Z 

lÜÇì× ClìJ íOÎDd ÚDwÛC íÜ·ë PvC Ä®Ü× l¨ PÎDdÈë lwd P@ÎD@d 

é¡ìØç Þ lzDF ykßh MkD·v pÇ¾ ok éÆ lÜÇì× yß×Cp¾Co ykßh éÆ 

éÆ PwìÛ ÝëC ¢ëÞqoA PvC êpË@ëk ÚA í@O@i@Fl@F p@Ç@¾ok D@ØñCk Þ 

ykßh éÆ PvC ÝëC Ùç ¢ëÞqoA pÊC Þ kß¡@F P@i@G@zß@hykß@h 

kß¡F PiFlF êpËëk ÚA éÆ PvC ÝëC ¢ëÞqoA pFCpF æk kß¡FPiGzßh 

éÆ PwìÛ íOÎDd ßaØç íÛCßìd bìç ok ,lëAí× oßV íÃ®Ü×éZ DF ÝëC Þ 

ykßh ÙÇz pÇ¾ ÚCßìd lzDF pËëk ÚCßìd íOiFlF ÚCß@ì@dÚA êÞqoA 

PÎDd ÚDwÛC ok kß¡ì× ClìJ íOÎDd ÝìÜZ ÚDwÛC ok íÎÞ x@FÞ P@w@ç 

ok í¿i× Þ kß¡ì× ClìJ íÛCÞo êDçælÃµ ÚDwÛC ok kß¡ì×Clì@J p@G@Ç@N 

PvC íNÔÇ¡× DèÜëC PvC pGhíF ÚA qC Ùç ykßh éÆ ÚDwÛC,x¿Û Ý¬DF 

koÞAí× kßVßF ÚDwÛC êCpF ÚDwÛCx¿Û éÆ 
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PvC ÚApÂ ÙìÎD·N DF Ä¾Cß× x¿Û DF kDèV Ð¤C           

íSëld Þ íÛApÂ lçCßz Þ PvC ÄìÂk Þ Pvok oDìwF HÎD®× D@W@Ü@ëC D@N 

Þ æqoDG× x¿Û ÝëC DF íOwëDF Þ Co HÏ®× ÝëC lÜÇì× lìñDN éÆ PwçkD@ëq 

.kpÆ æqoDG× íOwëDF æoD×C x¿Û DF lëßËì× Ùç ÚApÂ ,kpÆ x¿ÛDF kD@è@V 

½Dh Ý× D×C Þ êÞDØÎC íç ÙìeWÎC ÚD¾ DìÛlÎC ÷ßìeÎC pñAÞ í»¬Ý× D×D¾) 

?(24) (êÞDØÎC íç øÜeÎC ÚD¾ êßèÎC Ýµ x¿ÜÎC í@è@Û Þé@Fo ÖD@Ã@× 

÷oD× Ó x¿ÜÎC ÚC íw¿Û êpFC D× Þ) (25) (éëCßç éèÎCniNCÝ× PëCp¾C) 

qC éÆ í¿vßë ,ÙÜÆíØÛ éñpGN Co Ökßh x¿Û rÊpçÝ× (26) (ößw@ÎD@F 

,ößwÎDF ÷oD× Ó x¿ÜÎC ÚC lëßËì× éÇìO@ÂÞP@w@ç Ýò@Ø@®@× ykß@h 

íçDÊ éÆ PvC ælìaìJ olÂ ÚA ÚDwÛC x¿ÛæDËOvk ÝëC lëßËF lçCßiì× 

lØè¿Û ÚDwÛC éÆ lzDF êrìZ Èë ,Ùçk éëÓÚA ok PvC ÝÇØ× MDÂÞC qC 

ÝëC ¢OÏ¥h Ý×å× Þ ÙÜÇìØÛ éñpGN Co Ökßhx¿Û PÂÞ bìç Ý× Cnè@Î Þ 

MoCpz éÆ ÝëC p²Û qC lÜÇìØÛ ykßh x¿Û éFkDØOµC PÂÞ bìç éÆ PvC 

.lÜÇÛ 

qC éFDe¤ qC íçÞpÊ éÆ DWÛA PvC ÖÔvC êCpF x@¿@Û kD@è@V é@Ø@Ï@Æ 

Mp©d P×lh í·ØV éOvk Þ lÛl@×A Þ l@Ûkp@Æ P@·@VCp@×êCæÞr@º 

ÖßÃF DGdp× :lëD×p¿ì× Þ lÜÇì× DèÜëC é@F í@çD@Ë@Û Mp@©@dl@Ûl@ì@vo 

í×kp× pF Ýëp¾A (27) pGÆÓC kDèWÎC ÙèìÏµ íÃF Þ p»¤ÓCkDèWÎCCß©Â 

,PvC ælÛDØìÂDF DèÛA pF ÉorF kpGÛ Þ lÛCéO¡Ê qDFÈZßÆ kp@G@Û qC é@Æ 

:kß×p¾ PwìZ ÉorF kpGÛ @ pGÆÓC kDèWÎC D× Þ ÕCÍßvo Dë lÛkpÆ §pµ 

.x¿ÜÎC kDèV 

kÞkp× ÖÔvC p²Û qC x¿Û oDè× êDOvCo ok éÂDz êDèO¨D@ëo           

PvC           

íçCßh kßh DF æoqDG× ,x¿Û kDèV éÏe× ok íÎÞ ,Pvok éØç DWÜ@ëC D@N 

Þ ÚD¾pµ HOÇ× ÚDÊorF MDØÏÆ ok D× ,kß@h Ý@ëC Úl@ì@Fß@Æ Ù@ç okÞ 

qC íÇë lÜÇìØÛ lìñDN CpÛA ÖÔvC éÆ Ùìvpì× íñD@V é@F í@çD@Ê½ß@¥@N 

,lOwëCí× ÖÔvC lvpì× éÆ DV ÝëC éF PvC éÂDz êDèO¨Dëo¢@Ï@dCp@× 

éÆ lÛkßF pGØ»ìJ qC íFDe¤C ,koCk Äd ßN pF P@Ûl@F :l@ëß@Ë@ì@×ÖÔ@vC 

éF ÖpÆC pGØ»ìJ lÜÜÆ koCÞ éÂDz êDèO¨Dëo ÝëC éF Co ÚDzkßhlÜOvCßiì× 

éÆ êkCp¾C lÛß¡ì× ælëk ÍDd Ýìµ ok íÎÞ lÛkpÆ æqoDG×DèÛA D@F Ml@z 
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Co DèìO¨Dëo ÝëC ld ÚA ok ÖÔvC éÆ lÜçlì× êCéÂDzêDèO¨Dëo é@F Ý@N 

:PvC éÛßÊ Þk x¿Û DF ælçDW× Þ P¨DëoéÏòw× lÜÇìØÛ lìñöDN 

,ÙÆ íÏìh íÏìh Cnº ,lÜçlì× í@O@i@v Ý@N é@F ,P@¨D@ëo Ð@Ç@z @1 

.ÙÆ íÏìh íÏìhECßh 

oDO¾o x¿Û Ðì× ½Ôh pF íÜ·ë PvC ÚCÞo Þ x¿Û kß@h D@F æqoD@G@× @2 

íëDçrìZ DV ÝìØç ok íÎÞ PvC Pvok êld Èë DN Ùç ÝëC PvCÚkpÆ 

ÖÔvC Ð×DÆ ÚDwÛC íÜ·ë ,lììØÛ ok oßV ÖÔvC Ä®Ü× DF éÆ ÙìÜìGì@×D@× 

PwìÛ oßVÝëC 

CpÛA ÖÔvC éÆ éÛDì¾ß¤ x¿Û ælçDW× íµßÛ í@O@×Ô@v yÞo           

!koClÛ ÍßGÂ           

,PvCækßF ÍßØ·× é¾ß¥O× qC í©·F ÚDì× ok éÆ PvC ízÞo DèÛA qC íÇë 

¢×DÛ éÆ éOzCnÊ pRC ¢ìF Þ ÙÆ éØç ÚDì× ok íÎÞ éØç ÚD@ì@× ok é@Û 

yÞo ÐFDÃ× é®Ã@Û í@O@×Ô@× yÞo ,í@O@×Ô@× yÞo l@ÛoCn@Ë@ì@×Co 

,íFßiF lÜÇì× pçD²N ,PvC lF ¢Ü¬D@F oD@Æ D@ëo ÖkA ,P@vCêoD@ÆD@ëo 

lÜÜÇÛ ClìJ ælìÃµ ÞC éF Ökp× éÇÛA êCpF íÎÞ PvC Eß@hÖkA í@O@×Ô@× 

ECpz éF lÜÇì× pçD²N íÎÞ koßiìØÛ ECpz íÜ·ë ,lÜÇì×êlF éF pçD²N 

ÄvD¾ ÖkA Èë Co ÞC Ökp× éÆ lÜÇì× oDO¾o êoß¬ íÎÞ lÜÇìØÛDÛq .êoCßh 

.lÜÛClFoDÆDÛq 

éÇÜëC êCpF Ù¡ÇF Co x¿Û éÇÛC êCpF ÙÜÇì× Co oDÆ Ý@ëC Ý@× :l@ëß@Ë@ì@× 

éÆ x¿Û ÝëC ,x¿Û DF PvC êlëlz æqoDG× Ùç D@·@ÂCÞ kp@ì@Ø@Fx@¿@Û 

Ökp× ,lzDF éOzCk éèVÞ ,lzDF éOzCk ÞpFA Ökp× ÚDì× ok lçCßiì×¢Îk 

kDÃOµC ÞC éF Ökp× éÆ lÜÇì× êoDÆ ClØµ ,lÜzDF éO@zCk kD@Ø@O@µCÞC é@F 

lÜF :lëßËì× ÖÔvC éÛ ,lçlì× Ä¾Þ ÖÔvC Ä®Ü× DF ÝëC DëA lÜzDFéOzCl@Û 

lÜÇF êoDÆ koClÛ Äd Ý×å× ,PwìÛ ykßh oDìOhC ok ¢¨pµÝ@×å@× 

kpGF Ökp× ÚDì× ok Co ykßh êÞp@FA Þ §p@µ Þ ÖCp@O@dC Þ ½p@zé@Æ 

ÝÇÛ íFßh éF pçD²N ,ÝÇÛ êoDÆDëo íOwìÛ Eßh íOÂÞ :lëßËì@×ÖÔ@vC 

EnÆ Þ PvC ¹Þok Þk pç Cpëq ,ÝÇÛ êlF éF Ùç ÝìºÞok p@çD@²@Ní@ÎÞ 

lÜÏF íÛD·× íÛD¾pµ MDìFkC ok éÆ íÏÏµ qC í@Ç@ë ,P@vC í@Ï@Ø@µ¹Þok 

ÚDFq qC lÛCækpÆ ÚDìF êoßW¾ Þ Äw¾ °D¿ÎC uDGÎ DF Co êßÜ·@×ul@Ã@× 

¢ëpO¡ìF é¡ëo ÝëC ,íÛ ÚDFq qC ,í× ÚDFq qC ,Áß¡·@× ÚD@FqqC ,Ä@zD@µ 
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ÚA ÐçC ÚDzkßh éÆ êrìZ éF lÜÜÆ pçD²N lÛCéOvCßhí×é@Æ P@w@Ü@ëC 

³¾Dd éÇÜëC ßÊ kß¡ì× ælëk kDëq HÏ®× ÝëC ³@¾D@dok Þ l@ÛCækß@G@Û 

:ÙOwìÛ Ùç íO×Ô× ,ÙOwìÛ oDÆ Dëo Ý× ,lëßËì× MDÂÞCqC íçDÊ ykßh 

MDWÛ æCo éF ÙÜÆ Mpìh PÎÓk Ók 

yÞp¿× Ùç lçq Þ MDçDG× Äw¾ éF ÝÇ× 

ÖÔvC éÆ PvC éÛDì¾ß¤ x¿Û ælçDW× ´ßÛ Èë íO×Ô× yÞo ÍDd pè@F 

ok ,PvC ækßGÛ é¾ß¥O× éØç ÚDì× ok Ý@ëC é@O@G@ÎC koCl@Û Íß@G@Â CoÞC 

PvC ækßF êßÂ íÏìh íÏìh P·ëpz ECkA ¯Ã¾ é¾ß¥O× qC êoDìwFÚDì× 

íçÞpÊ ÚDì× ok íÎÞ DèÜëC ÍDS×C Þ êoD¥ÛC ÕClGµ é@VCß@h Ð@ì@G@ÂqC 

.lÛCækßF kDëq ÚDvCph é¾ß¥O× ÚDì× ok DçíO×Ô× ,PvCækßF 

,íOwJ Þ PñDÛk éF ÚkCk ÝN éÛDì¾ß¤ x¿Û DF kDèV pËëk ´ß@Û           

ÙçkC ÙìçCpFC PëDÇd           

Þ PñDÛk éF ÝN x¿Û DF kDèV ÝìØ@ç ok ½ß@¥@N H@O@Ç@× ok í@çD@Ê 

Co x¿Û ÝëC éÇÜëC êCpF Þ lÜÜÇF ÖCo Co x¿Û ÝëC éÇÜëC êCpF lÜçlì×íOwJ 

lÛCßNí× éÆ íñDV Èë ok íÜ·ë lÛoClF qDF ÚkCk ÚD×p¾ qC Þ lÜÜÇFÐ@ì@Îm 

Co ¢ØvC D× éÆ ÝëC lÜÇìØÛ ´D¾k l@Ü@Ç@F ´D@¾k ykß@h P@ì@S@ì@dqC 

ok ÓÞC koClÛ íÜ·× ½ß¥N êDèGOÇ× qC í©·F ok Ý×å× MrµÙëoCnËì@× 

ykßh kDOvC Þ jìz lëDF ÈÎDv éÆ íØvCp× ok DèÜëC qC êoDìwFÚD@ì@× 

ÈìF Co ÝëC kDOvC ÚA lçlì× ÚD×p¾ MDÂÞC qC íçD@Ê ,l@Ü@Æ P@×l@hCo 

.PvC íÛk Þ PwJ íÏìh DçoDÆ ÝëC éÆíëDçoDÆ 

ívDÜÆ kÞpF ,lÜÆ ¸ØV Co MDÛCßìd êDèÜìÊpv kÞpF íOw@ëD@F í@Nl@× 

,kß¡F éO¡Æ Pw¿Û éÆ PwÛA êCpF ÍDØµC ÝëC lÜëßËì× DèÜëC ÍDS×C ÞlÜÇF 

ÖÔvC éÆ lçlì× PwJ êDçoDÆ éF ÝN ÚDÜaÛA íçDÊ êpËëk ¯ñCpzok Þ 

jëD¡× qC éÆ ÙçkC ÙìçCpFC qC ,lëleÎC íFC ÝFC ,lçlìØÛ æqD@VC CoD@è@Ü@ëC 

bìç ÖpØµ ok Ý× éÆ P¿Ê ÙçkC ÙìçCpFC éÆ lÜÇì× ÐÃÛ PvC½ß@¥@N 

:Öl¡Û ÍDezßh ´ß¨ß× év æqClÛCéF PÂÞ 

DV qC Þ ÖkßF ªëp× êl@W@w@× È@ë ok í@O@ÂÞ È@ë é@Ç@ÛA í@Ç@ë @1 

ÚßZ Ý× Þ kpÆ lÜÏF Co éØç l×A lWw× ÖkDh Ößz lÜÏFÙOwÛCß@O@ì@Ø@Û 
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ÚÞpìF Cp× ézÓ Èë ÐS× Þ P¾pÊ Cp× êDJ ÖrìhpFDV qC ÙOwÛCßO@ì@Ø@Û 

íÎDµ DWÜëC ok x¿Û ÝëC Ölëk Ölz ÍDezßh íÏìhÝ× DWÜ@ëC P@hCl@ÛC 

.kß¡ì× ÐìÎm Þkß¡ì× ælìFßÆ koCk 

ok Ùç íÇÃÎk Þ lÛkßF êkDëq ælµ Þ ÙëkßF íO¡Æ oCßv D× íOÂß@Ç@ë @2 

Þ koßì× ok êqDF ÈÃÎk íO¡Æ ÐçC í×pÊpv êCpF éÆ kßF íO¡ÆÝ@ëC 

Èë lÛClÜhí× Co Ökp× ÈÃÎk ÝëC Þ íO¡Æ ¯vÞ lÛkßF éOw@¡@Ûé@Ø@ç 

Co ÞC ¢ëo Þ ÙO¾o Ý× kßF êp¾DÆ Èë DV ÚÔ¾ ok é@Ï@FP@¿@Ê é@·@¾k 

éÆ PvCßiì× Co í×kA Èë kpÇì× æDËÛ xÏW×ok Þ Ölì¡Æ Þ ÙO@¾p@Ê 

Ý× qC ,lçlF oCpÂ ykßh êCpF éÏìvÞ Co ÞCD@N l@zD@F ÞC êCp@F êCæsß@v 

Ökp× Þ lì¡Æ Cp× P¾pÊ Cp× ¢ëo l×AkpÇÛ Clì@J Co í@w@Æ p@NP@w@J 

koCk DWÜëC ok x¿Û íFDwd Þ Eßh éÆÖlz ÍDezßh íÏìh ,lÛlëlÜ@h 

kß¡ì× ælìFßÆ 

ÚÞpìF Öl×A ÖkßF íñDV Èë ok kßF íÛDOw@×q ok Ù@ç p@Ë@ëk í@Ç@ë @3 

kDëq Ù¡J ÖlìØè¿Û éÆ PzCk kDëq ¢Kz olÃÛA ÙÜìOvßJ éF ÖkpÆæD@Ë@Û 

éÏF ,Ölz ÍDezßh íÏìh éÆ kßF íND×DÃ× ÚA qC íÇë ÙèÜëC ,¢KzDë koCk 

PvC íw¿Û DF kDèV D×C ,PvC x¿Û DF kDèV ,PvC x¿Û DF æqoDG×D@çÝ@ëC 

?CpZ ,lçlìØÛ æqDVC Co DWÜëC ÖÔvCéÆ 

ÚA lçl@F êoCß@h é@F Ý@N ÚD@w@ÛC é@Æ oß@®@Ü@ëC ÖÔ@vC D@vD@vC Cp@ëq 

,lÜÇF lçCßiì× íÎD®F oDÆ Èë íÜ·ë ,lÛClÜiF Co Ökp× lçCßiì×ÈÃ@Îk 

ÝìçßN Þ ½Ôh yoDÆ Ð¤C kßz HÇNp× lçCßiì× Co í@¾Ô@hoD@Æ È@ë 

x¿Û lëßËì× ÖÔvC éÛ ,Ößz ÞC ÙìÏwN Ý× l·F pËëk ½Ôh Ý×éF Úkp@Æ 

PvC ækßF HVCÞ ÖÔvC Ä®Ü× ÄG¬ éF Þ PvC ÖpOe× ,PvC rërµÝ×å× 

qC Þ lÜÆ íèÛ Co DèÛA Þ lÜÆ éÏFDÃ× íO¡Æ ÚDOvCk ok éÆ ÙçkC ÙìçCpFCp@F 

.lÜÆ ´D¾kkßh 

ok êoD®¾C éF kpÆ Mßµk Co Ý× p¿Û Èë l@ëß@Ë@ì@× êp@Ë@ëk í@¾ß@¤ 

ÙO¾o éÇìOÂÞ ¢ÎrÜØF ÙO¾o Ý× ÚD©×o ÅoDG× æD× H@z okyCé@ÛD@h 

P¿Ê oDÆ phA ,kClÛ ÙçCo Ùç qDF kpÆ Mßµk pËëk HzqDF ,kCl@Û Ù@çCo 

éÏF ,êkpËì×pF éGNp× Þk ÙçkíØÛ æCo Co ßN éZpç ßN íOwçí×kA HWµ 

,PvC oß®ÜìØçÙç Ìv 

x¿Û DF kDèV oDÜÆ ok x¿Û Mrµ 
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PvC x¿Û DF ælçDW× qC PGe¤ éÆ oClÃ× ÚDØè@F ÖÔ@vC ok           

Pwç Ùç x¿Û P×CpÆ Þ Mrµ qC PGe¤           

ÝìçßN Þ oCßh Co ykßh x¿Û ld ÝëC DN ÚDwÛC éÆ lçlìØÛ æqDVC ÖÔvC 

éÆ DWÛA éF Ùìvpì× ½p¬ Èë ok D× ÖÔvC ok Cpëq ,l@Ü@Ç@F p@ì@Ã@e@NÞ 

x¿Û Þ kpÆ æqoDG× Þ ælçDW× íOwëDF x¿Û ÝëC DF kß¡ì× x¿ÛPGe@¤ 

êpËëk êDV Èë æqClÛC ÝëC qC ¢ìF Þ æqClÛC ÝìØç Þ lÛCpì×íOw@ëD@F Co 

PvC x¿Û MßÂ PGe¤ ,PvC x¿Û Mrµ PGe¤ ÖÔvC okéÆ Ùìvpì× 

,PvCrërµ Ý×å× x¿Û éÆ PvC ÝëC PGe¤ PvC x¿Û P×CpÆ PGe¤Þ 

ÚkCk éVßNuDvC pF ÚDwÛC ÁÔhC éØç íOd Þ PvC ÖpOe× Ý×å× x¿@Û 

P¾Cpz lëßËì×Þ lzDGì× ¢w¿Û P¾Cpz Þ ¢w¿Û P×CpÆ éF PvC ÚDwÛC 

x¿Û DF ælçDW× lëßËì×½p®Çë qC ÝÇÛ oCk éÇÎ Co Mkßh x¿Û P×CpÆ Þ 

oß®Z ,ÝÇ× oCk éÇÎCo Mkßh P¾Cpz lëßËì@× ½p@¬ È@ë qC Þ Ý@Ç@× 

íOwëDF Co êpËëkÞ æqoDG× íÇë DF éÆ koCk kßVÞ x¿Û Þk pË× kß¡@ì@× 

.kpØz ÖpOe× 

kßVÞ lzDF ¦iz Þk éÇÜëC êDÜ·Ø@F x@¿@Û Þk é@Æ P@w@Ü@ëC ECß@V 

Þ íÛCk Þ íÎDµ éVok éÆ PvC x¿Û Èë Þ koCk kßVÞ x¿Û È@ë,koCl@Û 

éVok ok Þ PvC Àëpz ykßh íÎDµ éVok ok x¿Û ÝëC ÝÇÎ koCkPwJ 

lëDF lÜÇì× pNqCok ¢ØìÏÊ qC Co ¢ëDJ éÇìOÂÞ Þ P@w@J ykß@hí@ÛCk 

HÏ®× ÝëC éF öD¾pµ ÚDFq ok éÆ PvC íGÏ®× ÝëC Þ P¾p@ÊCo yß@Ï@V 

éÆ DWÛA ,PvC æl¡Û éVßN ÚßZ Þ PvC æl¡Û kß¡F éVßNlëDF éÇÛDÜ@a@ÛA 

é¿ëpz x¿Û ÚA DF kDèV PvC cp®× DèÛA MDØÏÆ ok x¿ÛDF kDèV éÏòw× 

x¿Û DFÚDèV éÆ ælz æoD×C x¿Û DF kDèV ¯Ã¾ éÛ PvCælz DÜØ@¨ Ù@ç 

. PvCælz Ù@ç é@¿@ëp@z 

ÚA P¾Cpz Þ P×CpÆ Þ x¿Û Mrµ pF ÚApÂ lìÆöDN           
(30)Ùèw¿ÛCCÞpwh ÝënÎC ÝëpvDiÎC ÚC ÐÂ :lëßËì× ÚApÂ 

cÞo ,kqDGF Co kßh ÚDwÛC éÆ PwÜëC ,DçoDØÂ Þ DçÝOhD@F Ý@ëp@O@Êor@F 

í·ÂCÞ kßh ÝO¾Dë qDF PvClh éF éVßN éÆ MkDGµ PÃì@Ã@d ÞMkD@G@µ 

Ýìµ ok ,lÛCækpÆ À¡Æ DèÜëC Co éÏòw× ÝëC ld ÝëC DN ÝëCpFDÜFxJ ,PvC 

ÚA P¾Cpz Þ Mrµ Þ x¿Û P×CpÆ éÏòw× éF x¿Û DF kDèV éÏòw×ok ÍDd 

éÆ Pwç ÞC éF éìÇN DF DvDvC Þ kß¡F oCk éÇÎ lëDGÛ ÚA éÆ x¿Û íÎDµÖDÃ× 
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íÏìh pOØÆ ÚD¾pµ HOÇ× ok D× pËëk Co ÝëC lvpì× éìÎDµ MD×DÃØFÚDwÛC 

Co ÖDèÎC ÝëC Þ PvC æl¡Û TeF ÚD¾pµ ok íÏìh Þ ÙìÜìFí× ÙÆí@Ï@ì@h 

.lÛCéO¾pÊ pOØÆ í×ÔvC MCoßOvkqC 

ÚC ,Pwç êßèÎC Ýµ x¿ÜÎC íèÛ ÙìO¿Ê éÆ DçÝëC é@Ø@ç D@F ÖÔ@vC ok 

Dèìvk Ý× EDh lÂ Þ DèìÆq Ý× fÏ¾C lÂ Pwç ößwÎDF ÷oD@× Óx@¿@Ü@ÎC 

êÞo ÍDd Ýìµ ok Pwç DèÜëC éØç ,Pwç CßNßØN ÚC ÐGÂ CßNß×B P@w@ç 

Þ ÷r·ÎC ÕÞ :lëD×p¿ì× ÚApÂ éÆ x¿Û Mrµ êÞo ælz éìÇNr@ì@Z l@Ü@Z 

x¿ÛÓC ÷r·F XñCßeÎCßGÏ¬C :kß×p¾ pG×DìJ ,(31) ÝìÜ×åØÏÎÞ Íß@vp@Î 

¢ìJ lëoCk PVDd pÊC ,ækß×p¾ (32) pëkDÃØÎDF êp@W@Noß@×ÓC ÚD@¾ 

ÚDNkßh Mrµ íÜ·ë lìçCßiF x¿Û Mrµ DF lìçCßiÛ PVDdPÎm DF íwÆ 

x¿Û ÝOwÇz êCpF Ý× lìñßËF DØz PvC ÝÇØ× ÓDd lìÜÇÛoCk é@Ç@Î Co 

æqDVC ÖÔvC ÙçCßiF íwÆ qC Co êrìZ ClÊ Èë Moß@¥@FÙ@çCß@i@ì@× 

,lzDF x¿Û Mrµ DF lëDF ÍCßòv êoCk pÊC Ùç PVDd lëßËì×,lçlì@Ø@Û 

í¾ ÷DìeÎCÞ ÝëoßèÃ× ÙÇNDìd í¾ MßØÎC :lëD×p¿ì× ÌÜV ÚClì×ok íÏµ 
(33) ÝëpçDÂÙÇNß× 

íÊlÛq ÝëC qC lëA oDµ Cp× 

íÊlÜF ÙÜÆ ÙzDF oÓDv éÆ 

! ÚDOvÞk éëpÊ Þ ækp× Ý× 

ÚDÜØzk ælÜh Þ ælÛq qC éF 

 
 

  چهارگانه انسانیدوره ها

د ی را بایروحش،چهار دوره از زندگ ین لحظات زندگیانسان در طول انعقاد نطفه اش تا آخر
 یسال برا150ا با حداکثر یدر دن-2.ادی با کم وزیماه وخورده ا9در شکم مادر بمدت -1.بگذراند
 . کندی میکه خدا ،خدائیامت  تازمانیاز روز ق-4امت یدر جهان بعد از مرگ تا روز ق-3 یافراد عاد

 تواند با سعادت، ی باشد می درستی  بر مبنایدم آینی ،جهان بیدن به رشد عقلیاگر بعد از تولد و رس
 یجه به پاداش فرمانبرداریستد ودر نتیش ،سربلند باین دوران ها را بگذراند و در مقابل پروردگار خویا
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 یزندگ}شۀ ضنکایفان له مع{د ی از راه درست ،دور نمایرویا او را از پیاما اگر زرق وبرق دن.خود برسد
  .رت خواهد داشتا و برزخ وآخی در دنیسخت

  یر اسلامیرابطه انسان وجهان از نظر مکاتب غ

اى که در پیش دارد  درباره جهان بطور کلى، و نیز درباره انسان و جامعه بشریت از اغاز پیدایش تا آینده
از نظر خیر و شر، خوبى و بدى، حق و باطل که آیا هستى جهان حق است و خیر، یا پوچ است و باطل 

ه مرکب است نیمى حق است و خیر و نیم باطل است و شر؟ و نیز اینکه آیا آنچه که بر و شر؟ و یا آنک
یا باطل، و یا نیمى خیر است و نیمى شر، و اگر بهر  یا شر، حق است خیر است زندگى انسان حاکم است

داده یا با باطل؟ نظریات گوناگونى ارائه  دو قائل شدیم اصلات از آن کدام است آیا اصالت با حق است
  .شده است

شناسان داده شده است ذکر کرده و سپس به  ما قبلا نظریاتى که بوسیله فیلسوفان و متفکران و جامعه
  .بینى توحیدى قرآن خواهیم پرداخت جهان

یعنى چه در زندگى فردى بشر و  اى زندگانى بشر یک زندگانى مخلوط است شکى نیست که تا اندازه
د و هم شر، هم عدل وجود دارد و هم ظلم، هم صداقت و هم جه در اجتماع هم خیر وجود دار

کارى و نیرنگ، و بالاخره زندگى بشر دو صفحه دارد یک صفحه نورانى است و یک صفحه  فریب
  .دیگر ظلمانى

بینیم قبلا از آنکه انسان در روى  و به قدرى این اختلاط نور و ظلمت، عدل و ظلم، عمیق است که مى
  .شود ملکوت اعلى وجود او مورد سخن بوده و دو گونه نظر درباره او داده مىزمین آفریده شود در 

خواهم  انى جاعل فى الارض خلیفۀ، من مى: فرماید هنگامیکه خداى متعال به فرشتگان اعلام مى
چه حکمتى است که ! شود که خدایا جانشینى در روى زمین بیافرینم غریو از ملکوتیان بلند مى

 فسادگر و خونریز بیافرینى؟ قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء و خواهى یک موجود مى
  .نحن نسبح بحمدک و نقدس لک

دانستند و تنها به یک صفحه از زندگى بشر مینگریستند  فرشتگان که بشر را یک موجود شر محض مى
یا در آفرینش چنین  سؤال کردند که خدا;دیدند اگر نگویم اعتراض و فقط او را موجودى خونریز مى

  موجودى چه حکمتى است؟
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و این خود حسابى دارد که انسان آنچنان موجودى است که فرشتگان هم از همه رازهاى وجود او سر 
  .گار و خالق او است که به اسرار وجود او آگاه است آورند و تنها آفریده در نمى

انى اعلم ما لا : یید نفرمود بلکه گفتولى خداوند این نظریه را از فرشتگان نپذیرفت و آنان را تا
و . دانید دانم که شما نمى من چیزهائى را مى. کنید تعلیمون، شما در این نظریه بدبینانه خودتان اشتباه مى

سپس بلافاصله که انسان را آفرید با یک آزامایش و نمایش، بر فرشتگان ثابت نمود که سخت در 
  .اند اشتباه بوده

  .اند یلسوفان بشر و متفکران نیز در این باره همواره گفتگو کرده و نظریاتى دادهاز این که بگذریم ف

با توجه به اینکه به اصل آفرینش . اکثر فلاسفه مادى که همیشه نظر بدبینانه به طبیعت داشته و دارند
ء ذاتش این موجود اصولا شر جز: گویند که معتقد نیستند و انسان را معلول تصادفات میدانند، چنین مى

. است و از اولى که پا در روى زمین گذارده شرارت کرده است و هم اکنون نیز موجودى شرور است
اینان هرگونه طرح اصلاحى . در آینده نیز چنین خواهد بود امیدى به این موجود از نظر سعادت نیست

زیرا اساسا . و ندارندکنند و هیچگونه امیدى نسبت به اصلاح ا را براى جامعه بشریت رد مى. او ندارند
دانند و به تمام آنچه که بنام اصلاح عرضه شده، چه دین و چه فلسفه  این موجودى را اصلاح پذیر نمى

گویند اینها همه صورت سازى بوده زیرا طراحان این تزهاى اصلاحى خود آنها هم  بدبین هستند و مى
بوده و از غرائز بشرى جز شر، چیزى اند مانند سایرین داراى غرائز مختلف  بحکم آنکه بشر بوده

  .کنند و بدینوسیله هرگونه تز اصلاحى و اخلاقى و هر پیشنهاد اجتماعى را بیهوده تلقى مى. خیزد برنمى

اگر بشرى ! گویند اصلا نباید زنده بود وقتى از آنان سئوال شود که پس به چه امیدى باید زنده بود؟ مى
و این است اوج ترقى یک انسان که به ! سد بایستى خودکشى کندبه کمال نهائى و مرحله عالى خود بر

این مرحله برسد و درک کند که چیزى جز شرارت نیست و آینده او هم همین شرارت است هر چه 
گردد در چنین حالتى به اصطلاح خودشان به بلوغ فکرى رسیده است و  بماند بر شرارت او افزوده مى

  .بایستى خودکشى کند

اجمالا در دنیا فیلسوفانى . خواهم معرفى کنم نه کتابهاى زیادى نوشته شده است و نمىدر این زمی
  .اند اینان همه مادى بوده وبه فیلسوفان بدبین معروفند کرده اند که سرانجام خودکشى مى بوده

  .اند نویسندگانى هم در اروپا پیروان همین مکتب هستند و در این رمینه مقالات زیادى نوشته
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هاى خودشان ریختند صاق  هر تلخ را در ایران بعضى از نویسندگان در عصر ما نیز در نوشتهاین ز
 خود نیز تحت تاثیر این فکر 1320یکى از آنها است و با وجودیکه هنوز جوان بود در سال  هدایت

کرد که به این مرحله از نبوغ فکرى  هاى خود افتخار مى وى در نوشته. قرار گرفت و خودکشى کرد
بایست از من پیروى کنند و  گفت دیگران نیز مى رسیده است که راهى جز خودکشى ندارد او مى

  .خودکشى نمایند

بزرگترین خدمت به بشریت این است که انسان اگر بتواند همه تخم : گویند بالاتر اینکه اینگونه افراد مى
و البته پیداست که این . خاتمه دهدبشر را از روى زمین بردارد یعنى با یک بمب مثلا به حیات انسانها 

  .طرز تفکر چقدر ابلهانه و نادرست است

اى است ولى به این شکل  طرز تفکر دیگرى وجود دارد که نیز مادیون سرزده است و گرچه بدبینانه
  .نمایند کنند و بشکل دیگرى توجیه مى اظهار بدبینى نمى

  . آن است که چه نقشى به او بدهندبشر هیچگونه گرایش فطرى ندارد بلکه تابع: گویند مى

آنچه که بر زندگى بشر حاکم مطلق است، : گویند اینان که براى تاریخ و جامعه ماهیت مادى قائلند مى
ها بهر شکل که باشند زندگى  این رابطه. روابط مادى اجتماعى روابط اقتصادى و روابط تولیدى است

گاهى روابط . ه زندگى بشر خوشبین بود و نه بدبینبشر از نظر خوبى و بدى تابع آن است نه باید ب
  .سازد و گاهى اجبارا بد تولیدى اجبارا بشر را خوب مى

دانستند  روزى بود که زندگى بشر از آنجا که سطح تولید و ابزار تولید خیلى پایین بود و نمى: گویند مى
نان همانند زندگى حیوانات کنند تهیه کنند زندگى آ آذوقه را بیش از مقدارى که روزمره مصرف مى

کنند و به  آیند و تا شب خود را سیر مى مانند کبوترها که صبحگاهان گرسنه از آشیانه بیرون مى. بود
زیست و آذوقه  شود بشر اولى نیز این چنین مى گردند و فردا صبح همین کار تکرار مى لانه برمى
  .چیزى به نام ثروت وجود نداشت. اى نداشت ذخیره

. نمودند کردند و احیانا آذوقه را هم بصور مشترک تهیه مى جامعه بصورت اشتراکى زندگى مىافراد 
اى با  یک حیوان را شکار کند، زیرا ابزار کافى نداشت و لذا عده توانست مثلا یکنفر به تنهائى نمى

کرند و گوشتهایش را میان خودشان تقسیم  شدند و حیوان بزرگى را شکار مى یکدیگر جمع مى
  .نمودند مى
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کردند زیرا شرایط زندگى انچنین ایجاب  در چنین شرایطى افراد بشر اجبارا برادر وار زندگى مى
  .کنند نه جنگى بود و نه نزاعى و نه خونریزى کرد همانگونه که گله مرغها برادروار زندگى مى مى

نیز به دامدارى و کم کم که بشر در طول تاریخ به تجربیاتش افزوده شد و زراعت را کشف کرد و 
دانه گندمى را در . استفاده کردن از شیر حیوانان وزاد و ولد آنها پى برد، توانست آذوقه را ذخیره کند

کرد و روى این حساب یکنفر قادربود که به اندازه ده نفر  کاشت و بیست برابر مثلا تولید مى زمین مى
  .تولید کند

خود تهیه و تولید کندحساب سابق درهم ریخت و وضع همینکه یکنفر توانست بیش از اندازه مصرف 
در حساب سابق هر کسى مجبور بود دستش کار کند تا دهانش بجنبد و اگر . جدیدى بوجود آمد

تواند بیش از نیاز  ولى در وضع جدید که یک نفر مى. توانست بجنبد کرد دهانش نمى دستش کار نمى
دیگران را به عنوان برده گرفتند که او کار کند و آنها . خویش کار کند، افرادى که زور بیشترى داشتند

  .یعنى مالکیت زمین و نیز مالکیت انسان نسبت به انسان. و از اینجا مالکیت پدید آمد. بخورند

انسان نیز دگرگون گشت و آن انسان دوره پس چون وضع تولید و ابزار تولید بهم خورد جامعه 
آن نور و خیر . کرد اکنون بصورت دو خصم مقابل یکدیگر درآمدند اشتراکى که برادر وار زندگى مى

سراسر زندگى بشر را فرا گرفت و از آنروز در تاریخ بشریت ظلمت  نخستین، غروب کرد و ظلمت
ها  آرى در این بین.  صداقت، غلبه داشته استبرنور و شر بر خیر، و ظلم بر عدل و فریب و خدعه بر

و مثلا فیلسوفى یا رهبر نهضتى پیدا . نموده است اى و برق بصورت استثنائى جهیدن مى گاهى جرقه
اند، پیغمبرى  داشته است و یا نه نظر آنها که به دین خیلى بد بین نبوده شده که در فشار قدمى برمى مى

عدل و خیر در جامعه مطرح بوده ولى به حکم آنکه نظام حاکم بر نموده است و چند صباحى  قیام مى
و همچون برقى که در ظلمات جهیدن کند . توانسته ادامه یابد تاریخ نظام مالکیت و ثروت بوده، نمى

و سپس همان طرح اصلاحى دو مرتبه بصورت ابزارى در . گشته است اى خاموش مى پس از لحظه
یعنى همان چیزى . یابته است  و نقشى علیه مردم مظلوم و مقهور مىگرفته دست ارباب ثروت قرار مى

آید بالاخره هر مذهبى و  که اول به عنوان یک قاتوق نان پیدا شده بود، همان بصورت بلاى جان در مى
  .اى و هر تز اخلاقى که از طرف مصلحى پیدا شده به همین سرانجام دچار گشته است هر فلسفه

 که -اى هم نیست مگر آنکه روزى وضع زیربنا   و هیچ چاره;واره ادامه دارداین وضع هم: گویند مى
یعنى یعنى یک روز بشر بعلت نقص این زیر .  الزاما و خودبخود تغییر کند-همان روابط تولیدى است 

کند  بایستى روز دیگر هم این زیر بنا رشد مى) دوران اولیه(کرد  بنا اجبارا بصورت اشتراکى زندگى مى
یعنى بحدى میرسد . یابد اجبارا چه بخواهد و چه نخواهد اشتراکى زندگى کند بزار تولید تکامل مىو ا
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زیرا رشد . تواند زیست نماید و خواست بشر در این قضیه دخالتى ندارد که جز به شکل اشتراکى نمى
  .ابزار تولید جبرا اشتراکیت را به وجود آورده است

نماید که از  و صفا و محبت و برادرى به جامعه بشریت بازگشت مىآنروز دو مرتبه نور و عدل و خیر
  .نظر آنها همان سوسیالیزم نهائى و کمونیزم است

گوید که اصولا طبیعت بشر بر شرارت بوده و خواهد  پس این نظریه مانند نظریه مادیین دسته اول نمى
زار تولید خویش است، در اول ابزار و سخره و ملعبه اب. گوید، بشر بکلى فاقد طبیعت است بود، بلکه مى

تولید بشکلى بود که مقتضى بود که بشر اجبارا نیک باشد و سپس ابزار تولید شکل دیگرى به خود 
اى  گرفت، ثروت و مالکیت پدیدار گشت، بشر هم بد شد، تا اینکه مالکیت و ثروت هست راه چاره

کند و جز پندارى بیش نیست که  اشتباه مىخواهم اصلاح کنم  براى اصلاح نیست و اگر بشر بگوید مى
براى اصلاح حقیقى باید تا مرحلیه الغاء مالکیت که . نامند مى»  سوسیالیزم تخیلى«به اصطلاح آن را 

توان برابرى و عدالت و نور و خیر را در  آن روز است که مى. نتیجه رشد ابزار تولید است صبر کرد
  .جامعه بشر مشاهده کرد

  نظریه قرآن

کند؟ و این یکى از  پردازیم که ببینیم قرآن در این زمینه چگونه اظهار نظر مى  اینک به قرآن مىما
نگرد و  آیا قرآن به بشر و زندگى او با چشم خوش بینانه مى. مهمترین مسائل قرآن در تفسیر تاریخ است

نیست و نیازى هم گوید اصلا شرى وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت؟ واضح است که اینگونه  مى
بنابراین براى باطل، کیان . زیرا قرآن به جنگى میان حق و باطل در طول تاریخ قائل است. به بحث ندارد

دهد و داستان خلقت آدم  یعنى قرآن نور و ظلمت را در مقابل یکدیگر قرار مى. و شخصیت قائل است
کردند آدم شر محض است،  ىکند چنانکه گذشت پس از سؤال فرشتگان که گمان م را که نقل مى

بینم که شما  من چیزهائى را مى: کنید اشتباه است، بلکه گفت خداوند نفرمود آنچه شما خیال مى
بینم که  بینم ولى من چیزهائى را ضمنا مى بینید درست است و منهم مى بینید، یعنى آنچه که شما مى نمى

پس مسلم . اید اید و طرف دیگر را نخوانده اندهبینید و شما تنها یک طرف صفحه را خو شما آنها را نمى
  .نظر قرآن به این شکل نیست

ها و شوپنهاور  آیا به نظر قرآن بشر شر محض است؟ یعنى همان نظر ناامید کننده و مایوسانه امثال نیچه
گویند بشر موجودى است غیر قابل اصلاح که نباید اصولا کارى بکارش داشت؟ این هم مسلم  که مى
  .نیست
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زیرا ماموریت پیامبران بطور کلى اصلاح جامعه انسانى بوده و اگر آنها آنچنان بدبین به طبیعت بشرى 
  .آوردند بودند تز اصلاحى نمى

آید یعنى لازمه جهان  ترین اصول قرآن است جور نمى بع علاوه این نظریه با اصل توحید که اساسى
ک جهانبینى، جهانبینى توحیدى و الهى باشد و در بینى الهى توحیدى غیر از این است وامکان ندارد ی

  .عین حال هستى را باطل و پوچ و شربداند

یعنى با . داند نظام خلقت را نظام خیر مى. قرآن مجید، چنانکه محصوص و مشهود نیز اینچنین است
ائل است تصدیق به اینکه هم در عالم خیر وجود دارد و هم شر به تقدم خیر بر شر و تقدم حق بر باطل ق

  گوید؟ نظر قرآن در این زمینه چیست؟ پس قرآن چه مى. دهد بینى اسلامى جز این اجازه نمى و جهان

گوید همیشه در طول تاریخ حق و باطل  قران مى. نظر قرآن مجید درست عکس نظر مارکسیست است
 دو سرشتى چون بشر موجودى است دو طبیعتى و. و جود داشته و این نزاع ناشى از طبیعت بشر است

 خداى متعال در آن شهوت و - به تعبیرى که در اخبار و روایات ما آمده است -موجودى است که 
. ولى در عین حال از نظر قرآن در این نزاع در طول تاریخ غلبه با خیر است. عقل را ترکیب کرده است

 مالکیت قرار - مارکس  همچون-قرآن مجید معیار را . اند عدل و نور بقاء دارند و ظلمت و شر موقت
گوید که دین و  یعنى قرآن نمى. هاى روحى و فطرى اصالت قائل است دهد بلکه براى ایمان و مایه نمى

و البته احیانا قدرت و . کند اند و بشدت این نظر را رد مى مذهب و اخلاق همیشه ملعبه ثروت بوده
بوجود آورند، ولى متقابلا بیشتر مذهب اند در مذهب تاثیر بگذارند و بدعت و تحریف  ثروت توانسته

  .توانسته به عنوان یک عامل قوى و نیرومند در سرنوشت بشر مؤثر باشد

  اصالت از آن حق است

مثل سایه و . شود از نظر قرآن مجید شر و باطل اصالتى ندارد بلکه زائده ایست که به طفیل حق پیدا مى
در مقابل نور اصالتى ندارد یعنى ما دو واقعیت نداریم نور یا ظلمت و نور، که هر دو هستند ولى ظلمت 

که از دو منشا مختلف سرچشمه گرفته باشند، یکى نور باشد دیگرى ظلمت بلکه اصل نور است و آنجا 
که نور نیست ظلمت است نه اینکه آنجا که نور نیست چیز دیگرى ضد نور وجود دارد، ظلمت همان 

 .نبودن نور است

به این معنا که اگر بدن انسان بخواهد سالم باشد بایستى در آن . لامت و بیمارى استو یا نظیر مسئله س
تعادل برقرار گردد یعنى مثلا گلبولهاى سفید خونش از مقدار معین نه بیشتر باشد و نه کمتر و هم چنین 

ر مرض چیزى نیست جز نبودن سلامتى و آنچه که د. گلبولهاى قرمز خونش، او ره خونش فشار خونش
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بدن انسان اصل است همان تعادل و سلامتى است و اگر در اثر نامیزانى طبایع مرضى پیش آمد خواه 
  .ناخواه به اصل اولیه که سلامتى باشد برخواهد گشت

جامعه انسان بهمانگونه که بدن محتاج تعادل و سلامتى است به صداقت و امانت به ایمان و عفت احتیاج 
تواند حتى یک روز  ین گونه مفاهیم خالى باشد و اگر بکلى خالى شد نمىشود جامعه از ا دارد و نمى
عفتى غلبه کند از آنجا که اصل خیرو نور است  و اگر چندى هم ظلم و تعدى و ناامنى و بى. دوام بیاورد

  .گردد و ظلمت و شر موقت است به زودى به طبع اولیه خودش برمى

  .شود مىخلاصه اینکه نظر قرآن در چند نکته خلاصه 

  .شود  باطل اصالتى در جنان ندارد بلکه به طفیل حق پیدا مى-1

  . به همین دلیل که اصالت ندارد دوام هم ندارد آنچه که دوام دارد حق است-2

 در عین اینکه اصالت ندارد و دوام و استمرار هم ندارد یک گسترش ظاهرى چشمگیر دارد که اگر -3
کند که حق چیز کوچکى است در  دهد و فکر مى  را به باطل مىچشم حقیقت بین نباشد انسان اصالت

  .مقابل باطل

  

  رابطه انسان وجهان از نظر اسلام

  :ید مطهریشه

رابطه انسان و دنیا اگر به صورت وابستگى انسان و طفیلى بودنش در آید،موجب محو و نابودى تمام 
کند،بدیهى است   است که جستجو مىهایى ارزش انسان به کمال مطلوب.گردد ارزشهاى عالى انسان مى

که اگر فى المثل مطلوبى بالاتر از سیر کردن شکم خودش نداشته باشد و تمام تلاشها و آرزوهایش در 
  :فرماید این است که على علیه السلام مى.نخواهد داشت» شکم«همین حد باشد،ارزشى بیشتر از

  ».گردد برابر است  شکم خارج مىآن کس که همه هدفش پر کردن شکم است،ارزشش با آنچه از«

از نظر اسلام رابطه انسان و جهان از نوع رابطه زندانى و زندان و چاه و در چاه افتاده نیست،بلکه از نوع 
) 6 (،و یا سوداگر با بازار تجارت) 5 (با میدان مسابقه ،و یا اسب دونده است) 4 (با مزرعه رابطه کشاورز است

  .دنیا از نظر اسلام مدرسه انسان و محل تربیت انسان و جایگاه تکامل اوست.) 7 (،و یا عابد با معبد است
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در نهج البلاغه گفتگوى امیر المؤمنین علیه السلام با مردى ذکر شده است که از دنیا مذمت کرده و 
پنداشت دنیاى مذموم همین جهان عینى مادى است مورد ملامت قرار داد  على علیه السلام او را که مى

  :گوید شیخ عطار این جریان را در مصیبت نامه به شعر در آورده،مى.) 8 (به اشتباهش آگاه نمودو 

   ذم دنیا کرد بسیارى مگر  آن یکى در پیش شیر دادگر

   بد تویى زیرا که دورى از خرد هست  بد  حیدرش گفتا که دنیا نیست

   هم شب و هم روز باید کشت و کار   دنیا بر مثال کشتزار

   جمله از دنیا توان برد اى پسر   زانکه عز و دولت دین سر به سر 

 بر دهد »اى دریغا«ور نکارد تخم امروزینه فردا بر دهد 

   زانکه دنیا توشه عقباى توست   پس نکوتر جاى تو دنیاى توست

 لیک در وى کار عقبى گیر پیش   تو به دنیا در،مشو مشغول خویش 

  پس براى این،تو دنیا دار دوست   چون چنین کردى تو را دنیا نکوست

ترین  خواند و یکى از نکته سنج ترین و مذهبى»حکیم الشعراء«توان او را ناصر خسرو علوى که بحق مى
اى درباره خوبى و بدى جهان دارد که هم با منطق اسلام منطبق است و  شعراى پارسى زبان است،چکامه

این اشعار در دیوان او هست و در کتاب . نجا نقل شودهم فوق العاده عالى و زیباست،شایسته است در ای
  :گوید مى. جامع الحکمتین خویش نیز آنها را آورده است

اى به ظاهر چو در دیده خس،ناخوشى به باطن  اى اگر چند با کس نپایسته چه در خورد و بایسته!جهانا
اى  اى چو آولده بینندت آلوده تهاى را گهى بشکنى شکسته بسى نیز تو بس اى اگر بسته چو دو دیده بایسته

ز من »  اى هنوزم ندانسته«:نکوهش کند بگویش اى کسى که تو را مى ولیکن سوى شستگان شسته
اى به من بر گذر دارد ایزد تو را تو در رهگذر  اى تو،اگر بخردى چه بنکوهى آن را کز آن رسته رسته

اى  اى اگر کژ بر او رسته ى از بیخ او جستهاى؟ ز بهر تو ایزد درختى بکشت که تو شاخ پست چه نشسته
اى تو تیر  اى بسوزد،بلى هر کسى چوب کژ نپرسد که بادام یا پسته اى رسته بر رسته سوختى و گر راست

  !اى؟ خدایى سوى دشمنش به تیرش چرا خویشتن خسته
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 بازار و عابد با اکنون که روشن شد رابطه انسان با جهان از نوع رابطه کشاورز با مزرعه و بازرگان با
به جهان بیگانه،پیوندهایش همه بریده و روابطش همه منفى بوده  تواند نسبت معبد است،پس انسان نمى

آدمى در این .در هر میلى طبیعى در انسان غایتى و هدفى و مصلحتى و حکمتى نهفته است.باشد
  .»برود نه به زرق آمده است تا به ملامت« جهان

ذرات جهان با حساب معینى به سوى .و جاذبه سراسر جهان را فرا گرفته استبه طور کلى میل و کشش 
این جذب و انجذابها بر اساس هدفهایى بسیار .کنند شوند و یکدیگر را جذب مى یکدیگر کشیده مى

  .حکیمانه است

چیزى که هست،انسان بر خلاف سایر .اى از میل یا میلهایى خالى نیست منحصر به انسان نیست،هیچ ذره
  :گوید وحشى کرمانى مى.اشیاء به میلهاى خویش آگاهى دارد

  هر ذره را تا مقصد خاص رساند   یکى میل است در هر ذره رقاص کشان ،

  گلشنى را تا به گلشن دواند ،گلخنى را تا به گلخن ز آتش تا به باد،

  همین میل است اگر دانى،  از آب تا خاک ز زیر ماه تا بالاى افلاک، 

  . در جنیبت،خیل در خیل از این میل است هر جنبش که بینى به جسم آسمانى تا زمینىهمى میل جنیبت

کند که دنیا خوب جایى است اما براى کسى که بداند  على علیه السلام مکرر به این مطلب اشاره مى
  :اینجا قرار گاه دائمى نیست،گذرگاه و منزلگاه اوست

  .) 9 (و لنعم دار من لم یرض بها دارا

  .نداند) قرارگاه خود(اى است دنیا،اما براى کسى که آن را خانه خود نهخوب خا

  .) 10 (الدنیا دار مجاز لا دار قرار،فخذوا من ممرکم لمقرکم

  .دنیا خانه بین راه است،نه خانه اصلى و قرار گاه دائمى

براى دسته  ستاى  آیات قرآنى در باره رابطه انسان و دنیا دو دسته است،یک دسته زمینه و مقدمه گونه
  .در حقیقت دسته اول در حکم صغرا و کبراى یک قیاس است و دسته دوم در حکم نتیجه آن.دیگر
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در این گونه .دسته اول آیاتى است که تکیه بر تغییر و ناپایدارى و عدم ثبات این جهان دارد
 گیاهى را مثل شود،مثلا آیات،واقعیت متغیر و ناپایدار و گذراى مادیات آنچنان که هست ارائه مى

روید،ابتدا سبز و خرم است و بالندگى دارد اما پس از چندى به زردى  آورد که از زمین مى مى
شکند و در فضا پراکنده  کند و مى شود و باد حوادث آن را خرد مى گراید و خشک مى مى
  .این است مثل زندگى دنیا:فرماید آنگاه مى.سازد مى

چه نخواهد،بپسندد یا نپسندد،از نظر زندگى مادى، گیاهى بیش بدیهى است که انسان چه بخواهد و 
اگر بناست که برداشتهاى انسان واقع بینانه باشد نه .نیست که چنین سرنوشتى قطعى در انتظارش است

تواند به سعادت خویش نایل گردد نه با  خیالبافانه،و اگر انسان با کشف واقعیت آنچنان که هست مى
 آرزویى،باید همواره این حقیقت را نصب العین خویش قرار دهد و از آن فرضهاى وهمى و واهى و

  .غفلت نورزد

 .ها خارج سازد براى اینکه مادیات را از صورت معبودها و کمال مطلوب این دسته از آیات زمینه است

ى جهان! شود که ولى اى انسان در کنار این آیات و بلکه در ضمن این آیات فورا این نکته گوشزد مى
دیگر،پایدار و دائم هست،مپندار که آنچه هست همین امور گذرا و غیر قابل هدف قرار گرفتن 

دسته دوم آیاتى است که صریحا مشکل ارتباط .است،پس زندگى پوچ است و حیات بیهوده است
بینیم آن شکلى که محکوم شده  در این آیات است که صریحا مى.کند انسان را روشن مى

به این امور گذرا و ناپایدار » قناعت کردن«و» رضایت دادن«و» اسارت«و» بستگى« یعنى» تعلق« است
  :کند این آیات است که جوهر منطق قرآن را در این زمینه روشن مى.است

  .) 11(المال و البنون زینۀ الحیوۀ الدنیا و الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر املا . 1

کارهاى نیکى که پس از مردن ( دنیاست و کارهاى پایدار و شایستهثروت و فرزندان آرایش زندگى
از نظر پاداشى که در نزد پروردگار دارند و از نظر اینکه )رسد ماند و نفعش به مردم مى انسان نیز باقى مى

  .انسان به آنها دل ببندد و آرزوى خویش را در آنها متمرکز کند،بهتر است

نهایت آرزو آن چیزى است که انسان .چیزى است که نهایت آرزوستبینیم که در این آیه سخن از  مى
  .معنى است به خاطر او زنده است و بدون آن،زندگى برایش پوچ و بى

 .) 12(ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیوۀ الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن آیاتنا غافلون . 2
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رود و حقایق  ها پس مى پندارند زندگى دیگرى که در آنجا پرده مى(ما را ندارند» امید ملاقات« آنان که
آرام «اند به زندگى دنیا و بدان دل بسته و و قناعت کرده» رضایت داده«و!)شود در کار نیست آشکار مى

  .هاى ما غافلند و آنان که از آیات و نشانه»اند گرفته

و به » امید به زندگى دیگر نداشتن« تلقى شده است» نبایستنى«فى شده ودر این آیه آنچه ن
  .است» آرام گرفتن«و قانع شدن و» رضایت دادن« مادیات

  .) 13(ذلک مبلغهم من العلم .فاعرض عن من تولى عن ذکرنا و لم یرد الا الحیوۀ الدنیا. 3

این . روى برگردان» و مقصدى ندارندجز زندگى دنیا هدف و غایت«از آنان که از یاد ما رو گردانده و
  .است مقدار دانش آنها

  .) 14(و فرحوا بالحیوۀ الدنیا و ما الحیوۀ الدنیا فى الآخرۀ الا متاع . ...4

متاع [اند،در صورتى که زندگى دنیا در جنب آخرت جز شده» شادمان و دلخوش«آنان به زندگى دنیا...
  .نیست]ناقابلى

  .) 15(یعلمون ظاهرا من الحیوۀ الدنیا و هم عن الآخرۀ هم غافلون . 5

جهان ماوراى نمودها و (از زندگى دنیا آگاهى دارند و از آخرت» ظواهر و نمودهایى« تنها به
  .خبر و ناآگاهند بى)ها پدیده

خود «یا» خود زیانى« برد از قبیل قرآن گاهى تعبیرات خاصى درباره برخى از آدمیان به کار مى
  :فرماید مثلا مى.» خود فروشى«یا» فراموشى

  .) 19(قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون 

  .همانا خود را باخته و معبودهاى دروغین از دستشان رفته است

  :فرماید یا مى

  .) 20(قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم 

  . زیان کرده و خود را باخته استبگو زیان کرده و سرمایه باخته آن است که خویشتن را
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  :فرماید و یا در مواردى مى

  .) 21(نسوا االله فانسیهم انفسهم 

از خدا غافل شدند و خدا را از یاد بردند،پس خدا خودشان را از خودشان فراموشاند و خودشان را از 
 .خودشان غافل ساخت

مچنین در ادبیات عرفانى اسلامى این مساله در معارف اسلامى،خصوصا دعاها و بعضى از احادیث و ه
و بلکه در خود عرفان اسلامى،سابقه زیاد و جاى بس مهمى دارد،معلومم شد که انسان احیانا خود را 

پندارد آنچه به خیال خود  پندارد و چون ناخود را خود مى مى»خود«را»ناخود«کند و اشتباه مى»ناخود«با
ند و خود واقعى را متروک و مهجور و احیانا ممسوخ ک مى»ناخود« براى کند در حقیقت مى»خود« براى
  .سازد مى

کند،خود را  کند براى تن و بدن مى پندارد و هرچه مى مى» تن« خود را همین مثلا آنجا که انسان واقعیت
به قول مولوى مثلش مثل کسى است که قطعه .گم کرده و فراموش کرده و ناخود را خود پنداشته است

سازد و رنگ و روغن  برد آنجا را مى کشد و مصالح و بنا و عمله مى ارد،زحمت مىاى د زمینى در نقطه
خواهد به آن خانه منتقل گردد یکمرتبه  نماید اما روزى که مى ها مزین مى زند و به فرشها و پرده مى

 شود که به جاى قطعه زمین خود یک قطعه زمین دیگر که اصلا به او مربوط نیست و متعلق به متوجه مى
ساخته و آباد کرده و مفروش و مزین نموده و قطعه زمین خودش خراب به کنارى افتاده  دیگرى است

  :است

خاکى تو کز براى اوست » تن«بیگانه؟ مکن کیست» بیگانه«کن کار»خود«در زمین دیگران خانه مکن کار
  دهى گوهر جان را نیابى فربهى غمناکى تو تا تو تن را چرب و شیرین مى

  :گوید گر مىدر جاى دی

نشناخته تو به هر صورت که آیى بیستى که منم »خود«را باخته دیگران را تو ز»خود«اى که در پیکار
این،و االله این تو نیستى یک زمان تنها بمانى تو ز خلق در غم و اندیشه مانى تا به حلق این تو کى 

  خودى باشى؟که تو آن اوحدى که خوش و زیبا و سرمست

عجبت لمن ینشد : فرماید مى.اى دارد که بسیار جالب و عمیق است ى علیه السلام جملهامیر المؤمنین عل
  .) 22 (ضالته و قد اضل نفسه فلا یطلبها
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را گم کرده و در »خود« آید و حال آن که اش بر مى کنم از کسى که در جستجوى گمشده تعجب مى
  .آید جستجوى آن بر نمى

خود اشتباه  به این نیست که انسان درباره هویت و ماهیتخود را گم کردن و فراموش کردن منحصر 
آنچنان که احیانا این اشتباه براى اهل سلوک -کند و مثلا خود را با بدن جسمانى و احیانا با بدن برزخى

همان طور که در فصل پیش گفتیم هر موجودى در مسیر تکامل فطرى خودش .اشتباه کند-دهد رخ مى
کند،یعنى از خود ضعیف به سوى خود  سفر مى»خود« به»خود«،در حقیقت ازپیماید که راه کمال را مى

  .رود قوى مى

این انحراف بیش از .علیهذا انحراف هر موجود از مسیر تکامل واقعى انحراف از خود به ناخود است
انسان هر غایت انحرافى را که .گیرد همه جا در مورد انسان که موجودى مختار و آزاد است صورت مى

آنچه .واقعى گذاشته است،یعنى ناخود را خود پنداشته است»خود« خاب کند،در حقیقت او را به جاىانت
 .در مورد ذم محو شدن و فانى شدن در مادیات آمده است ناظر به این جهت است

گیرد  پس غایات و اهداف انحرافى داشتن یکى از عواملى است که انسان غیر خود را به جاى خود مى
  .بازد دهد و مى کند و از دست مى خود واقعى را فراموش مىو در نتیجه 

مبتلا شود،کار » خود گم کردن« هدف و غایت انحرافى داشتن تنها موجب این نیست که انسان به بیمارى
در معارف .شود به آن چیز مىگردد و مبدل  رسد که ماهیت و واقعیت انسان مسخ مى به جایى مى

اسلامى باب وسیعى هست در این زمینه که انسان هر چیز را که دوست داشته باشد و به او عشق بورزد با 
هر کس هر ) 23 (» من احب حجرا حشره االله معه«: در احادیث ما وارد شده است که.شود او محشور مى

  .گردد ه باشد با آن سنگ محشور مىچه را دوست داشته باشد و اگر چه سنگى را دوست داشت

  

  گرداند عبادت انسان را به خویشتن باز مى

کند و با خود بیگانه  به همان نسبت که وابستگى و غرق شدن در مادیات انسان را از خود جدا مى
عبادت به هوش آورنده انسان و بیدار کننده انسان .گرداند سازد،عبادت انسان را به خویشتن باز مى مى

عبادت،انسان غرق شده و محو شده در اشیاء را مانند نجات غریق از اعماق دریاى غفلتها بیرون .است
بیند،به نقصها و  در عبادت و در پرتو یاد خداوند است که انسان خود را آنچنان که هست مى.کند مى

 است که نگرد،و در عبادت گردد،از بالا به هستى و حیات و زمان و مکان مى کسریهاى خود آگاه مى
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خواهد خود را به قلب هستى  برد و مى انسان به حقارت و پستى آمال و آرزوهاى محدود مادى پى مى
  .برساند

آنچه بیشتر مایه .نگرم من همیشه به این سخن دانشمند معروف عصر خودمان،اینشتین،به اعجاب مى
مسائل روانى و اعجاب است این است که این دانشمند،متخصص در فیزیک و ریاضى است نه در 

مذهب « او پس از تقسیم مذهب به سه نوع،نوع سوم را که مذهب حقیقى است.انسانى و مذهبى و فلسفى
  :دهد نامد و احساسى که انسان در مذهب حقیقى دارد اینچنین شرح مى مى» مذهب هستى«یا»وجود

ها در طبیعت  دیدهدر این مذهب فرد،کوچکى آمال و هدفهاى بشر و عظمت و جلالى که در ماوراى پ«
خواهد از  پندارد، چنانکه مى او وجود خود را یک نوع زندان مى.کند نماید حس مى و افکار تظاهر مى

  )31 (».قفس تن پرواز کند و تمام هستى را یکباره به عنوان یک حقیقت واحد دریابد

  :گوید ویلیام جیمز درباره نیایش مى

ترین قسمت از خودهاى اختیارى و  که در عین اینکه درونىانگیزه نیایش نتیجه ضرورى این امر است «
عملى هر کس خودى از نوع اجتماع است،با وجود این،مصاحب کامل خویش را تنها در جهان اندیشه 

اغلب مردم،خواه به صورت پیوسته خواه تصادفى،در دل خود به آن رجوع .تواند پیدا کند مى
  )32 (».کند ن توجه عالى خود را واقعى و با ارزش مىحقیرترین فرد در روى زمین با ای.کنند مى

اقبال لاهورى نیز سخنى عالى در مورد ارزش پرستش و نیایش از نظر باز یافتن خود دارد که دریغ است 
  :گوید نقل نشود،مى

نیایش به وسیله اشراق نفسانى،عملى حیاتى و متعارفى است که به وسیله آن جزیره کوچک شخصیت «
  )33 (».کند را در کل بزرگترى از حیات اکتشاف مىما وضع خود 

 نوشتها پى

کنوز الحقایق،باب ).حدیث نبوى(» الدنیا مزرعۀ الآخرۀ «-4.  21/ روم-3.  3/ ملک-2.  7/ سجده-1
  .28نهج البلاغه،خطبه .» الا و ان الیوم المضمار و غدا السباق «-5.  دال

نهج .» مسجد احباء االله...الدنیا «-7.  131ه،حکمت نهج البلاغ.» متجر اولیاء االله...الدنیا «-6
هاى بالا ضمن این داستان  جمله.131 نهج البلاغه،کلمات قصار،حکمت -8.  131البلاغه،حکمت 

 -12.  46/ کهف-11.  194 نهج البلاغه،خطبه -10.  214 نهج البلاغه،خطبه -9.  آمده است
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 -17.  31 نهج البلاغه،نامه -16.  7/روم -15.  26/ رعد-14.  30 و 29/ نجم-13.  7/یونس
 غرر و درر -22.  19/ حشر-21.  15/ زمر-20.  53/ اعراف-19.  42/ نجم-18.  13/احزاب

  .  340ص /4آمدى،ج 

  تضاد دنیا و آخرت

شود که میان دنیا و آخرت تضاد است،مثل آنکه گفته  از بعضى از آثار دینى چنین استشمام مى.1
شود که ایندو  هستند که هرگز سازگار نخواهند شد،و یا گفته مى»هوو« به منزله دوشود دنیا و آخرت مى

  .به منزله مشرق و مغربند که نزدیکى به هر کدام عین دورى از دیگرى است

  توان این تعبیرات را توجیه کرد و با آنچه قبلا گفته شد سازگار ساخت؟ چگونه مى

یارى از آثار اسلامى تصریح شده و بلکه از مسلمات و گوییم که اولا در بس در پاسخ این سؤال مى
ضروریات اسلام است که جمع میان دنیا و آخرت از نظر برخوردار شدن ممکن است،آنچه ناممکن 

  .است جمع میان آندو از نظر ایده آل بودن و هدف اعلى قرار گرفتن است

یک  حرومیت از آخرت استآنچه مستلزم م.برخوردارى از دنیا مستلزم محرومیت از آخرت نیست
سلسله گناهان زندگى بر باد ده است نه برخوردارى از یک زندگى سالم مرفه و تنعم به نعمتهاى پاکیزه 

و حلال خدا،همچنانکه چیزهایى که موجب محرومیت از دنیاست تقوا و عمل صالح و ذخیره اخروى 
  .داشتن نیست،یک سلسله عوامل دیگر است

امان،صالحان که از مؤمنین که در خوبى آنها تردیدى نیست،کمال برخوردارى از بسیارى از پیغمبران،ام
 .اند نعمتهاى حلال دنیا داشته

  ید مطهریف زهد از نظر شهیتعر

رساند که اشاره  هر دو تعریف همان معنى را مى.تعریف شده است»زهد«در نهج البلاغه در دو مورد
  :فرماید  مى80در خطبه .کردیم

 .زهادۀ قصر الامل و الشکر عند النعم و الورع عند المحارمال!ایها الناس

  .به نبایستنیها زهد عبارت است از کوتاهى آرزو و سپاسگزارى هنگام نعمت و پارسایى نسبت!اى مردم

  :فرماید  مى439 در حکمت
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و من »  آتاکملکیلا تاسوا على ما فاتکم و لا تفرحوا بما«:الزهد کله بین کلمتین من القران قال االله سبحانه
  .لم یاس على الماضى و لم یفرح بالآتى فقد اخذ الزهد بطرفیه

از شما ) از مادیات دنیا(براى اینکه متاسف نشوید بر آنچه«:زهد در دو جمله قرآن خلاصه شده است
،هر کس برگذشته اندوه نخورد و براى آینده »دهد شود و شاد نگردید بر آنچه خدا به شما مى فوت مى
  .یافته است نشود بر هر دو جانب زهد دستشادمان 

بدیهى است وقتى که چیزى کمال مطلوب نبود و یا اساسا مطلوب اصلى نبود بلکه وسیله بود، مرغ 
  .کند گشاید و آمدن و رفتنش شادمانى یا اندوه ایجاد نمى زند و پر نمى آرزو در اطرافش پر و بال نمى

برخاسته،آن را بدعتى از  ت و زهدگرایى به مخالفتدانیم اسلام با رهبانی یکى اینکه همه مى
هنگامى که به آن حضرت اطلاع دادند .) 12 (» لا رهبانیۀ فى الاسلام«:پیغمبر اکرم صریحا فرمود.راهبان 

اند و به عزلت و عبادت روى  به زندگى کرده از همه چیز اعراض نموده که گروهى از صحابه پشت
پیغمبر اکرم به این .من که پیامبر شمایم چنین نیستم:اب قرار داد،فرموداند،سخت آنها را مورد عت آورده

بعلاوه تعلیمات جامع و همه جانبه .گراست نه زهدگرا گرا و زندگى وسیله فهماند که اسلام دینى جامعه
اسلامى در مسائل اجتماعى،اقتصادى،سیاسى، اخلاقى بر اساس محترم شمردن زندگى و روى آوردن 

  . پشت کردن به آنبه آن است نه

بینى و فلسفه خوشبینانه اسلام درباره هستى و  گذشته از همه اینها،رهبانیت و اعراض از زندگى با جهان
نگرد و  ها با بدبینى به هستى و خلقت نمى اسلام هرگز مانند برخى کیشها و فلسفه.خلقت ناسازگار است

تاریکى،حق و باطل،درست و نادرست،بجا و نابجا هم خلقت را به دو بخش زشت و زیبا،روشنایى و 
 .کند تقسیم نمى

رهبانیت،بریدن از مردم و روآوردن به .کنیم؟حقیقت این است که زهد اسلامى غیر از رهبانیت است
بر اساس این اندیشه که کار دنیا و آخرت از یکدیگر جداست،دو نوع کار بیگانه از هم  عبادت است

یا باید به عبادت و ریاضت پرداخت تا در آن جهان به کار :ید انتخاب کرداست،از دو کار یکى را با
بر ضد  این است که رهبانیت.آید و یا باید متوجه زندگى و معاش بود تا در این جهان به کار آید

گیرى از خلق و بریدن از مردم و سلب هر گونه  گرایى است،مستلزم کناره زندگى و بر ضد جامعه
  .ز خود استمسؤولیت و تعهد ا

تکلف است و بر اساس پرهیز از تنعم و  اما زهد اسلامى در عین اینکه مستلزم انتخاب زندگى ساده و بى
گرایى  گرایى است،در متن زندگى و در بطن روابط اجتماعى قرار دارد و عین جامعه تجمل و لذت
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 اجتماعى سرچشمه است،براى خوب از عهده مسؤولیتها بر آمدن است و از مسؤولیتها و تعهدهاى
  .گیرد مى

در اسلام مساله جدا بودن .فلسفه زهد در اسلام آن چیزى نیست که رهبانیت را به وجود آورده است
از نظر اسلام،نه خود آن جهان و این جهان از یکدیگر جدا .حساب این جهان با آن جهان مطرح نیست

ارتباط دو جهان با یکدیگر از قبیل .استو بیگانه هستند و نه کار این جهان با کار آن جهان بیگانه 
ء واحد است،از قبیل پیوستگى دو رویه یک پارچه است،از قبیل پیوند روح و  ارتباط ظاهر و باطن شى
کار این جهان با کار آن جهان نیز عینا . حد وسط میان یگانگى و دو گانگى بدن است که چیزى است

تا اختلاف ذاتى،یعنى آنچه بر ضد مصلحت آن جهان همین طور است،بیشتر جنبه اختلاف کیفى دارد 
بر وفق  بر ضد مصلحت این جهان نیز هست،و هر چه بر وفق مصالح عالیه زندگى این جهان است است

مصالح عالیه آن جهان نیز هست لهذا یک کار معین که بر وفق مصالح عالیه این جهان است اگر از 
و هدفهاى ماوراء مادى خالى باشد،آن کار صرفا دنیایى تلقى هاى عالى و دیدهاى ما فوق طبیعى  انگیزه
ها و  رود اما اگر جنبه انسانى کار از هدفها و انگیزه شود و به تعبیر قرآن به سوى خدا بالا نمى مى

  .شود مند باشد،همان کار کار آخرتى شمرده مى دیدهاى برتر و بالاتر از زندگى محدود دنیایى بهره

خاص بخشیدن به زندگى است و از  در متن زندگى قرار دارد،کیفیت-نکه گفتیمچنا-زهد اسلامى که
زهد اسلامى چنانکه از نصوص اسلامى بر .شود اى ارزشها براى زندگى ناشى مى دخالت دادن پاره

  .بینى اسلامى است استوار است آید بر سه پایه اصلى که از ارکان جهان مى

  سه اصل یا سه پایه زهد اسلامى

هاى مادى از جهان و تمتعات طبیعى و جسمانى،تنها عامل تامین کننده خوشى و  گیرى بهره.1
خاص،یک سلسله ارزشهاى معنوى مطرح است  براى انسان به حکم سرشت.سعادت انسان نیست بهجت

  .که با فقدان آنها تمتعات مادى قادر به تامین بهجت و سعادت نیست

انسان از آن جهت که انسان است،یک سلسله . نیستسعادت فرد از سعادت جامعه جدا سرنوشت.2
تواند فارغ از آسایش  وابستگیهاى عاطفى و احساس مسؤولیتهاى انسانى در باره جامعه دارد که نمى

 .دیگران آسایش و آرامش داشته باشد

روح در عین نوعى اتحاد و یگانگى با بدن در مقابل بدن اصالت دارد،کانونى است در برابر کانون .3
روح نیز به نوبه خود بلکه بیش از بدن نیازمند به تغذیه و .براى لذت و آلام جسم،منبع مستقلى است

نیاز نیست،اما بدون شک  روح از بدن و سلامت آن و نیرومندى آن بى.تهذیب و تقویت و تکمیل است
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بردارى از  رهگرایى جسمانى مجال و فراغتى براى به غرقه شدن در تنعمات مادى و اقبال تمام به لذت
گذارد و در حقیقت نوعى تضاد میان تمتعات روحى و  پایان ضمیر باقى نمى کانون روح و منبع بى

  .وجود دارد)اگر به صورت غرقه شدن و محو شدن و فانى شدن در آنها باشد(تمتعات مادى

رایى دورى گ زاهد و راهب هر دو از تنعم و لذت.اسلام به زهد دعوت و رهبانیت را محکوم کرده است
گریزد و آنها را جزء امور پست و  جویند ولى راهب از جامعه و تعهدات و مسؤولیتهاى اجتماعى مى مى

برد،اما زاهد به جامعه و ملاکهاى آن و  شمارد و به صومعه و دیر و دامن کوه پناه مى مادى دنیایى مى
ر دو آخرت گرایند،اما زاهد زاهد و راهب ه.آورد هاى آن و مسؤولیتها و تعهدهاى آن رو مى ایده

گریزى نیز ایندو در یک حد  در لذت.گریز گراى جامعه گر است و راهب آخرت گراى جامعه آخرت
کند اما زاهد  باشند،راهب سلامت و نظافت و قوت و انتخاب همسر و تولید فرزند را تحقیر مى نمى

زاهد و راهب .شمارد وظیفه مىحفظ سلامت و رعایت نظافت و برخوردارى از همسر و فرزند را جزء 
کند سرگرم شدن به تنعم و تجمل و تمتعات و  هر دو تارک دنیایند اما دنیایى که زاهد آن را رها مى

کند  این امور را کمال مطلوب و نهایت آرزو دانستن است،ولى دنیایى که راهب آن را ترک مى
زاهد بر خلاف رهبانیت راهب در متن این است که زهد .کار،فعالیت و تعهد و مسؤولیت اجتماعى است

گرایى منافات  زندگى و در بطن روابط اجتماعى است و نه تنها با تعهد و مسؤولیت اجتماعى و جامعه
 .براى خوب از عهده مسؤولیتها بر آمدن ندارد بلکه وسیله بسیار مناسبى است

راهب،جهان دنیا و آخرت دو از نظر .شود بینى مختلف ناشى مى تفاوت روش زاهد و راهب از دو جهان
جهان کاملا از یکدیگر جدا و بى ارتباط به یکدیگرند،حساب سعادت جهان دنیا نیز از حساب سعادت 

بلکه کاملا متضاد با یکدیگرند و غیر قابل جمع،طبعا کار مؤثر در سعادت دنیا نیز  آخرت کاملا جداست
سایل سعادت دنیا با وسایل سعادت از کار مؤثر در سعادت آخرت مجزاست و به عبارت دیگر و

آخرت مغایرت و مباین است،امکان ندارد یک کار و یک چیز هم وسیله سعادت دنیا باشد و هم وسیله 
  .سعادت آخرت

از نظر زاهد آنچه .اند،دنیا مزرعه آخرت است بینى زاهد،دنیا و آخرت به یکدیگر پیوسته ولى در جهان
گردد این است   موجب رونق و صفا و امنیت و آسایش آن مىبخشد و به زندگى این جهان سامان مى

که ملاکهاى اخروى و آنجهانى وارد زندگى اینجهانى شود،و آنچه مایه و پایه سعادت آنجهانى است 
این است که تعهدات و مسؤولیتهاى اینجهانى خوب انجام شود و با ایمان و پاکى و طهارت و تقوا توام 

  .باشد
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گیرد که  کند و بر خود تنگ مى ه و بى تکلف و در کمال قناعت زندگى مىساد زاهد از آن جهت
بخشد،زیرا قلب حساس و دل درد آشناى او  او آنچه دارد به نیازمندان مى.دیگران را به آسایش برساند

او از اینکه نیازمندان را بخوراند و .یازد که انسان نیازمندى نباشد آنگاه به نعمتهاى جهان دست مى
او .برد که خود بخورد و بپوشد و استراحت کند د و به آنان آسایش برساند بیش از آن لذت مىبپوشان

کند که دیگران برخوردار و سیر و  محرومیت و گرسنگى و رنج و درد را از آن جهت تحمل مى
  .دردسر زندگى کنند بى

ر بزرگ به این قله شامخ ایثار از پرشکوهترین مظاهر جمال و جلال انسانیت است و تنها انسانهاى بسیا
  .کنند صعود مى

هل « اش را در آیات پرشکوه خود در سوره قرآن کریم داستان ایثار على علیه السلام و خاندان گرامى
-که جز چند قرص نان نبود-على و زهرا و فرزندانش آنچه در میسور داشتند.منعکس کرده است» اتى

این بود .ه خاطر رضاى حق به مسکین و یتیم و اسیر بخشیدندبا کمال نیازى که بدان داشتند،تنها و تنها ب
  .اش نازل گشت که این داستان در ملا اعلى بازگو شد و آیه قرآن در باره

اى بر در  رسول اکرم وارد خانه دختر عزیزش حضرت زهرا شد،دستبندى از نقره در دست زهرا و پرده
لا فاصله پرده و دستبند را توسط قاصدى خدمت زهراى مرضیه ب.اتاق زهرا دید،چهره کراهت نشان داد

چهره رسول اکرم صلى .رسول اکرم صلى االله علیه و آله ارسال داشت که به مصرف نیازمندان برساند
االله علیه و آله از اینکه دخترش نکته را درک کرده و دیگران را بر خود مقدم داشته شکفته گشت و 

  .رسم جارى خاندان على و زهرا بود» ثم الدارالجار«شعار.پدرش به فداى او باد:فرمود

قرآن کریم انصار مدینه را که حتى در حال فقر،برادران مهاجر خود را پذیرایى کردند و آنان را بر 
  :کند خودشان مقدم داشتند،چنین توصیف مى

 .) 14(و یؤثرون على انفسهم و لو کان بهم خصاصۀ 

  .دارند هر چند فقیر و نیازمند باشند دیگران را بر خود مقدم مى

کند،در یک اجتماع مرفه کمتر  بدیهى است که زهد بر مبناى ایثار،در شرایط مختلف اجتماعى فرق مى
شود و در یک اجتماع محروم مانند اجتماع آنروز مدینه بیشتر،و یکى از رازهاى  نیاز به ایثار پیدا مى

با سایر ائمه اطهار همین  ول اکرم صلى االله علیه و آله و على علیه السلام در این جهتتفاوت سیره رس
  .است
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و به هر حال،زهد بر اساس فلسفه ایثار هیچ گونه ربطى با رهبانیت و گریز از اجتماع ندارد بلکه زاییده 
کام بیشتر علائق و عواطف اجتماعى است و جلوه عالیترین احساسات انساندوستانه و موجب استح

 .پیوندهاى اجتماعى است

  همدردى

هاى زهد  ها و فلسفه همدردى و شرکت عملى در غم مستمندان و محرومان،یکى دیگر از ریشه
گیرد،رنجش مضاعف  مستمند و محروم آنگاه که در کنار افرادى برخوردار و مرفه قرار مى.است
یات زندگى،و از طرف دیگر رنج گردد،از طرفى رنج ناشى از تهیدستى و دستنارسى به ضرور مى

  .ماندگى از حریفان احساس تاخر و عقب

تواند تحمل کند که دیگران که مزیتى بر او ندارند بخورند و بنوشند و بپوشند و قهقهه  بشر بالطبع نمى
  .مستانه بزنند و او تماشاچى باشد و نظاره کند

در درجه . کند خدا احساس مسؤولیت مىمرد )بر خوردار و محروم(شود آنجا که اجتماع به دو نیم مى
اول،کوشش مرد خدا این است که به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام وضع موجود مبنى بر پرخورى 

،و در درجه دوم با ) 15 (با دانایان امت ظالم و گرسنگى مظلوم را دگرگون سازد و این پیمان خداست
کشته «بینید کوشد اما همینکه مى وضع نابسامان مستمندان مىایثار و تقسیم آنچه در اختیار دارد به ترمیم 

بیند عملا راه بر خوردار کردن و رفع نیازمندیهاى  ، وقتى که مى»از بس که فزون است کفن نتوان کرد
مستمندان مسدود است،با همدردى و همسطحى و شرکت عملى در غم مستمندان بر زخمهاى دل 

 شرکت در غم دیگران،مخصوصا در مورد پیشوایان امت که همدردى و.گذارد مستمندان مرهم مى
بیش از هر وقت دیگر  على علیه السلام در دوره خلافت.بسزایى دارد چشمها به آنان دوخته است،اهمیت

 :فرمود مى.کرد زاهدانه زندگى مى

  . )16 (ان االله فرض على ائمۀ العدل ان یقدروا انفسهم بضعفۀ الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره

خداوند بر پیشوایان دادگر فرض کرده است که زندگى خود را با طبقه ضعیف تطبیق دهند که رنج 
  .فقر،مستمندان را ناراحت نکند

  :فرمود و هم آن حضرت مى

ا اقنع من نفسى بان یقال هذا امیر المؤمنین و لا اشارکهم فى مکاره الدهر او اکون اسوۀ لهم فى جشوبۀ 
  ؟) 17 (العیش
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کنند خودم را قانع سازم و در  که روى من نهاده و مرا با آن خطاب مى» امیر المؤمنین« آیا با عنوان و لقب
سختیهاى روزگار با مؤمنین شرکت نداشته باشم و یا در فقیرانه زندگى کردن،امام و پیشواى آنان 

  نباشم؟

  :فرماید و نیز در همان نامه مى

 جشعى الى تخیر الاطعمۀ و لعل بالحجاز او الیمامۀ من لا طمع له فى هیهات ان یغلبنى هواى و یقودنى...
  !القرص و لا عهد له بالشبع،او ابیت مبطانا و حولى بطون غرثى و اکباد حرى؟

چگونه ممکن است هواى نفس بر من غلبه کند و مرا به سوى انتخاب بهترین خوراکها بکشاند،در 
شوند که امید همین یک قرص نان را هم ندارند و دیر   یافتصورتى که شاید در حجاز یا یمامه افرادى
شب را با سیرى صبح کنم در صورتى که در  آیا سزاوار است.زمانى است که شکمشان سیر نشده است

  !اطرافهم شکمهاى گرسنه و جگرهاى سوزان قرار دارد؟

یرد،او را مورد مؤاخذه گ دید که این اندازه بر خود تنگ مى على علیه السلام اگر شخص دیگرى را مى
شد که پس تو خودت چرا این اندازه بر خود تنگ  هنگامى که با اعتراض روبرو مى.داد قرار مى

چنانکه از گفتگوى آن (اى دارند من مانند شما نیستم،پیشوایان وظیفه جداگانه:داد گیرى،جواب مى مى
  .) 18 ()حضرت با عاصم بن زیاد حارثى پیدا است

  :فرمود کند که مى  به نقل از کافى از امیر المؤمنین علیه السلام روایت مىدر جلد نهم بحار

خداوند مرا پیشواى خلق قرار داده است و به همین سبب بر من فرض کرده است که زندگى خود را «
دهم،تا از طرفى مایه تسکین آلام  ترین طبقات اجتماع قرار مى در خوراک و پوشاک و در حد ضعیف

  )19 (».ف دیگر سبب جلوگیرى از طغیان غنى گرددفقیر و از طر

   با پسرشیبرخورد علامه بهبهان

نویسند که روزى یکى از عروسهاى  مى)رضوان االله علیه(در شرح احوال استاد الفقهاء وحید بهبهانى 
هایى که معمولا زنان اعیان و اشراف آن عصر  خود را مشاهده کرد که پیراهنى الوان از نوع پارچه

را مورد ملامت )مرحوم آقا محمد اسماعیل،شوهر آن خانم(وشیدند به تن کرده است،فرزندشانپ مى
 :او در جواب پدر این آیه قرآن را خواند.قرار دادند

  ؟) 20(قل من حرم زینۀ االله التى اخرج لعباده و الطیبات من الرزق 
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زیهاى پاکیزه را تحریم  بگو چه کسى زینتهایى که خدا براى بندگانش آفریده و همچنین رو524!
  کرده است؟

گویم خوب پوشیدن و خوب نوشیدن و از نعمتهاى الهى استفاده کردن  من نمى:ایشان جواب دادند
حرام است،خیر،در اسلام چنین ممنوعیتهایى وجود ندارد ولى یک مطلب دیگر هست و آن اینکه ما و 

هاى فقیر وقتى که اغنیا  خانواده. فه خاصى داریمخانواده ما به اعتبار اینکه پیشواى دینى مردم هستیم وظی
شوند،یگانه مایه تسکین آلامشان این است که  بینند که از همه چیز بر خوردارند طبعا ناراحت مى را مى

اگر ما هم در زندگى به شکل تیپ اغنیا در آییم،این یگانه مایه .در تیپ خودشان هستند»آقا« خانواده
ما که قادر نیستیم عملا وضع موجود را تغییر دهیم،لا اقل از این مقدار .رود تسکین آلام هم از میان مى

  .همدردى مضایقه نکنیم

مندى  انسان،بالفطره میل به تصاحب و تملک و بهره.اى در آزادمنشى او دارد گرایش انسان به زهد،ریشه
 مقتدر ساخته،در درون ضعیف بیند اشیاء به همان نسبت که در بیرون او را از اشیاء دارد ولى آنجا که مى

کند و نام این  و زبونش کرده و مملوک و برده خویش ساخته است،در مقابل این بردگى طغیان مى
  .است»زهد« طغیان

داند که  حافظ خود را غلام همت آن مى.اند عرفا و شعراى ما از حریت و آزادى و آزادگى،بسیار گفته
او در میان همه درختان، تنها به حال سرو .پذیرد آزاد استدر زیر این چرخ کبود از هر چه رنگ تعلق 

منظور این بزرگان از آزادى، آزادى از قید تعلق خاطر .» از بار غم آزاد آمده است« برد که رشک مى
 .است،یعنى دلبستگى نداشتن،شیفته و فریفته نبودن

ى که آدمى را وابسته و ذلیل های رشته.خواهد ولى آزادى و آزادگى،چیزى بیشتر از دلبستگى نداشتن مى
هاى جسمى و  سازد،تنها از ناحیه قلب و تعلقات قلبى نیست، خوگیرى و ضعیف و عاجز و زبون مى

روحى به شرایط اضافى و مصنوعى که ابتدا براى زیباتر کردن و رونق بخشیدن به زندگى و یا براى 
گردد،هر  مى)طبیعت ثانیه(ادآید و بعد به شکل یک اعتی کسب قدرت و قوت بیشتر به وجود مى

هاى قویترى براى اسارت انسان به   مورد علاقه قلبى نباشد و بلکه مورد نفرت باشد، رشته527!چند
  .سازد رود و بیش از تعلقات قلبى آدمى را زبون مى شمار مى

 ثانیه او اى را در نظر بگیرید که عادت به چاى و سیگار و افیون، طبیعت عارف وارسته دل به دنیا نبسته
چنین شخصى چگونه . شود شده است و تخلف از غذاهایى که به آنها عادت کرده موجب مرگ او مى

  تواند آزاد و آزاده زیست نماید؟ مى
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عادت به حد اقل برداشت از نعمتها و .دلبستگى نداشتن شرط لازم آزادگى است اما شرط کافى نیست
  .گى استپرهیز از عادت به برداشت زیاد،شرط دیگر آزاد

ابو سعید خدرى که از اکابر صحابه رسول خداست،آنجا که در مقام توصیف حالات آن حضرت بر 
یعنى رسول خدا » کان صلى االله علیه و آله خفیف المؤونۀ«:گوید این است اى که مى آید اولین جمله مى

  .امه دهدتوانست زندگى خود را اد برد،با مؤونه بسیار کم مى کم خرج بود،با اندک بسر مى

آیا این فضیلت است که کسى خفیف المؤونه باشد؟اگر صرفا از جنبه اقتصادى در نظر بگیریم که 
ولى اگر . کند،جواب این است که نه،و لا اقل فضیلت مهمى نیست ثروت کمترى را مستهلک مى

قرار به قیود زندگى مورد مطالعه  موضوع را از جنبه معنوى یعنى از جنبه حد اکثر آزادى نسبت
بزرگى هم هست،زیرا تنها با احراز این فضیلت است  آرى فضیلت است،فضیلت.دهیم،جواب این است

تواند سبکبار و سبکبال زندگى کند،تحرک و نشاط داشته باشد،آزادانه پرواز نماید،در  که انسان مى
  .نبرد دائم زندگى سبک بپا خیزد

ها،در رفت و  رفى در نشستن و برخاستنمنحصر به عادات فردى نیست،تقید به عادات و رسوم ع
ها و امثال اینها بار زندگى را سنگین و آهنگ حرکت را کند  آمدها،در معاشرتها،در لباس پوشیدن

  .کند مى

حرکت در میدان زندگى مانند شناورى در آب است،هر چه وابستگیها کمتر باشد امکان شناورى بیشتر 
 .آورد و خطر غرق شدن پیش مىوابستگیهاى زیاد این امکان را سلب .است

  :گوید اثیر الدین اخسیکتى مى

  در شط حادثات برون آى از لباس کاول برهنگى است که شرط شناور است

  :گوید فرخى یزدى مى

  ز عریانى ننالد مرد با تقوا که عریانى بود بهتر به شمشیرى که از خود جوهرى دارد

  :گوید مى. دیگرى گفته است ولى مناسب بحث ماستاى دارد که اگر چه به منظور  بابا طاهر رباعى

بر آید پوست از تن بر آور تا  دلا راه تو پر خار و خسک بى گذرگاه تو بر اوج فلک بى گر از دستت
  که بارت کمترک بى
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داستان چیز دیگر سعدى نیز داستانى در باب هفتم گلستان آورده است و اگر چه هدف او نیز از آن 
  :گوید مى.است ولى مناسب بحث ماست

اى مناظره در پیوسته که صندوق تربت ما  اى دیدم بر سر گور پدر نشسته و با درویش بچه توانگر زاده«
سنگین است و کتابه رنگین و فرش رخام انداخته و خشت فیروزه در او ساخته،به گور پدرت چه 

تا پدرت :درویش پسر این بشنید و گفت.دو خاک بر آن پاشیدهماند،خشتى دو فراهم آورده و مشتى 
  ».زیر آن سنگهاى گران بر خود بجنبیده باشد،پدر من به بهشت رسیده بود

براى سبکبارى و سبکبالى که شرط اساسى تحرکها و جنبشها و  اینها همه تمثیلهایى است
 افرادى صورت گرفته که عملا جهشها و جنبشها و مبارزات سرسختانه و پیگیر به وسیله.جهشهاست

گاندى با روش زاهدانه خویش امپراتورى .اند بوده»زاهد« اند یعنى به نوعى پایبندیهاى کمترى داشته
خلیفه  یعقوب لیث صفار به قول خودش نان و پیاز را رها نکرد که توانست.انگلستان را به زانو در آورد

یرت انگیز ویت کنگ مدیون آن چیزى است که ح مقاومت.در عصر ما،ویت کنگ.را به وحشت اندازد
با مشتى برنج روزهاى متوالى در  یک ویت کنگ قادر است.شود خوانده مى» خفت مؤونه« در اسلام

  .پناهگاهها بسر برد و با حریف نبرد کند

کدام رهبر مذهبى یا سیاسى است که با ناز پروردگى منشا تحولى در جهان شده است و یا کدام سر 
گرا بوده است؟ آزاد مرد جهان،على  درت را از خاندانى به خاندانى منتقل کرده است و لذتسلسله،ق

على علیه السلام در .به تمام معنى آزاد بود که به تمام معنى زاهد بود بن ابیطالب علیه السلام،از آن جهت
در یکى از .کند  مىگرایى به عنوان آزادمنشى زیاد تکیه نهج البلاغه به شعار ترک دنیا یعنى ترک لذت

  :فرماید کلمات قصار مى

  .) 21 (الطمع رق مؤبد

  .طمع بردگى جاودان است

  :کند زهد عیسى بن مریم را چنین توصیف مى

  .) 22 (و لا طمع یذله

  .طمعى که او را خوار و ذلیل سازد در او نبود

  :فرماید در جاى دیگر مى
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  .) 23 (ل باع نفسه فاوبقها و رجل ابتاع نفسه فاعتقهارج:الدنیا دار ممر لا دار مقر و الناس فیها رجلان

فروشند و  برخى خود را مى:اند دنیا گذرگاه است نه قرارگاه،و مردم در این معبر و گذرگاه دو دسته
  .سازند خرند و آزاد مى کنند و برخى بر عکس،خویشتن را مى سازند و خویشتن را تباه مى برده مى

در .اى که به عثمان بن حنیف نوشته است ن آن حضرت است در نامهاز همه صریحتر و روشنتر،بیا
دهد و با  آخرین بخش آن نامه،دنیا و لذت دنیا را مانند یک مخاطب ذى شعور طرف خطاب قرار مى

  :فرماید مى.سازد زبان مخاطبه با دنیا،راز زهد و فلسفه ترک لذت گرایى خویش را براى ما روشن مى

  ... على غاربک،قد انسللک من مخالبک و افلت من حبائلکالیک عنى یا دنیا فحبلک

ام و از دامهاى تو  ام،از چنگالهاى درنده تو خود را رهانیده افسارت را بر دوشت انداخته!دور شو از من
  ...ام جسته

  )24 (...اعزبى عنى فو االله لا اذل لک فتستذلینى و لا اسلس لکل فتقودینى

و و ذلیل تو نخواهم شد که هر جا بخواهى مرا به خوارى به دنبال به خداى سوگند که رام ت!دور شو
  ...خود بکشى،و مهار خود را به دست تو نخواهم داد که به هر سو بخواهى ببرى

آرى،زهد على شورشى است علیه زبونى در برابر لذتها،طغیانى است علیه عجز و ضعف در برابر 
  . دنیا و نعمتهاى دنیاحاکمیت میلها،عصیان و سرپیچى است علیه بندگى

  نوشتها پى

 نهج -4.  16  نهج البلاغه،خطبه-3.  256/ بقره-2.   51 نهج البلاغه خطبه -1
  .113 البلاغه،خطبه

 رجوع شود به کتاب گفتار -7.  157  نهج البلاغه،خطبه-6. 233  نهج البلاغه،خطبه-5
 -10.  233  خطبه-9.  26/اعراف-8.] یا به کتاب ده گفتار[ماه،جلد اول،سخنرانى دوم،

  .27/ حدید-11.  همان

باب النهى عن الرهبانیۀ و (14،جزء اخلاق،باب 15 رجوع شود به بحار الانوار،ج -12
ملاى رومى در دفتر ششم مثنوى داستانى آورده از مناظره مرغ و صیاد درباره ). السیاحۀ
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ذ االله على العلماء ان اخ... «-15.  9/ حشر-14. 184 نهج البلاغه،خطبه -13.  این حدیث
 نهج البلاغه،خطبه -16).  3 نهج البلاغه، خطبه(» لا یقاروا على کظۀ ظالم و لا سغب مظلوم

،چاپ 9  بحار،ج-19.  200 نهج البلاغه،خطبه -18.  45 نهج البلاغه،نامه -17.  200
.  159  خطبه-22.  171 کلمات قصار،حکمت -21.  32/ اعراف-20.  758تبریز،ص 

 نهج البلاغه،خطبه -25.  45 نهج البلاغه،نامه -24.  128حکمت :کلمات قصار، -23
215..  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  یاطلبیخطرات دن
  ومکـان    موقـت    وخانـۀ    آزمـایش    دنیـا کـالا ومحـل        کـه    یـابیم    درمـی    الهـی    آیـات   با بررسی 

  .  است  کمی  عدۀ  وهدایت  بسیاری  گمراهی زودگذر وباعث
  212 بقره»رسد  کفار زیبا بنظر می  دنیا برای زندگی«
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  185  عمران آل»  است  زننده  گول  کالای  دنیا فقط زندگی«
  77نساء»  بهتراست  متقین  برای  آخرت  ولی  دنیا کم بگو کالای«
  32  انعام»!  است  وسرگرمی  دنیا بازیچه زندگی«
رویــد   سرســبزمی  وگیاهــان  فرســتیم ومــی فر  از آســمان  کــه  اســت  دنیــا مثــا آبــی زنــدگی«

ــدتی  ــد از مـ ــا  بعـ ــی امـ ــه    مـ ــرا بـ ــا آنـ ــکد وبادهـ ــی  خشـ ــو مـ ــدابرهرچیز   هرسـ کندوخـ
  45 کهف» تواناست

کنــد   مــی متعجــب  را از بســیاری ابتــدا کشــاورزان   محصــولش  کــه  اســت  بــارانی دنیــا مثــل«
  20حدید».گردد می  تبدیل  کاه شود وبه  می  زرد وخشک سپس

  33 لقمان». نزند  دنیا شمارا گول زندگی«
ــۀ ــه.  انسانهاســت  موقــت دنیــا خان   جــا مشــخص  اودر همــین  وشــقاوت  ســعادت  کــه  ای خان

  . شود می
ــرای  ــا ب ــل  دنی ــراد عاق ــاهوش   اف ــر وب ــه  ومتفک ــت  ای  ،تجارتخان ــه  اس ــاملات  درآن  ک   مع

    دهنــد ودر مقابــل ی خــودرام  وفرزنــدان  وجــان مـال . دهنــد  مــی  خــود انجــام  را بنفــع مهمـی 
  . هستند  افراد کم  این متأسفانه که. آورند  می  را بدست  ابدی  وبهشت  الهی رضایت

ــا بــرای ــه  را مــی  فعلــی  وضــع  نگــر نیســتند وفقــط  آینــده  افرادیکــه ودنی    ای بینند،تجارتخان
 از   ســیاه  ای رود وجــز پرونــده  مــی  از بــین  محــل  آنهــادر ایــن  ســرمایهای  تمــام  کــه اســت
  .آورد  نمی  ارمغان  آنها به  برای  چیزی  زشت اعمال

   گور  آخرلب گذربایدکنی     اگرمور  اگرمیری اگر شیری
   وکنندسور  نهند خوان مورانت    که  کن  خویشتن  بجان دلارحمی

  »باباطاهر«
ــ وعلاقــه  شــده  باشــد، بســیار مــذمتّ  هــدف  بعنــوان  کــه  از دنیــائی  اســلام در دیــن ــا  ه ب  دنی

  .  است  ذکر شده  بشری  خطاها واشتباهات  همۀ ریشۀ
    است  شده  انسانها داده  به  زمینه  در این  فراوانی  هشدارهای در قرآن

  . است  شده  بیان  مختلف  هشدارها با عبارتهای  نیز این  دین  بزرگان در سخنان
   ند همه پرست  وفرعون  کش موسی      مستند همه  زحرص دنیا طلبان

   بشکستند همه  حرص از دوستی     بستند همه  با خدای هر عهد که
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  ابوسعید ابوالخیر 
   آثار زیانبار  دنیاطلبی

  . شود  می  عذاب  مایۀ  اندوزی ثروت-1
ــه« ــانیکه بـ ــره   کسـ ــلا ونقـ ــی    طـ ــار مـ ــارا انبـ ــارا در راه   هـ ــد وآنهـ ــرج   کننـ ــدا خـ    خـ

ــده  دردنــاک عــذاب  کنند،بشــارت نمــی   عــذاب  ثروتهــا بصــورت  همــین در روز قیامــت.  ب
  »34 توبه»« آید  آنها فرود می  وپیشانی بر پشت

  . است  گردیدن  واز خدا غافل  شدن  سرگرم  مایۀ  اندوزی ثروت-2
 از دنیــــا رفتیــــد وشــــمارا   کــــرد تــــا زمانیکــــه  شــــمارا مشــــغول  انــــدوزی ثــــروت«

  1تکاثر».کردند دفن
ــا طل-3 ــیدنی ــی  زحمــت  باعــث ب ــان  ب ــافتنی  دســت ،آرزوی  پای ــی  نی ــد ب    مــی حاصــل  وامی

  شود
  . کند ، کر می  حکمت  را از شنیدن  را فاسد ودل  عقل دنیا طلبی-4
  . بیشتر است  او در قیامت  علیه  الهی  بیشترباشد، حجتهای  انسان  ثروت هرچه-5
  .  خداست  واطاعت  عبادت  مانع دنیا طلبی-6
ــو-7 ــروت لپ ــق  وث ــام  طب ــایکی) ع( رضــا  نظــر ام ــر جمــع  از اســباب ب   بخــل:شــود  مــی  زی

   دنیا برآخرت ،ترجیح  فامیلی  رابطه  زیاد،قطع ،حرص  طولانی شدید،آرزوی
  : است  چیز پست هفت) ع( باقر  نظر امام  دنیا طبق  اصلی  لذتهای  های ریشه-8

ــیدنی ــه  نوشــ ــا کــ ــرین هــ ــدنی  آب  آن  بهتــ ــت  معــ ــه   اســ ــلای کــ ــا   از لابــ  خاکهــ
  . شود  می  وزلال  صاف  کم  وکم وفاضلابها بالا آمده وحشرات
  ،.  زنبوراست  مدفوع  عسل  که  است  طبیعی  عسل  آن  بهترین هاکه خوردنی
ــه  ابریشــم  کــرم  دهــان  از آب  کــه  اســت  ابریشــم  پوشــیدنی  بهتــرین  کــه پوشــیدنی    عمــل ب

  ،! آید می
  ،! آید  می  آهو بعمل  از ناف  که  است  مُشک  بوئیدنی هترین ب ها که بوئیدنی
  ،. باشد  می  شیطان  صدای  که  است  غنا وطرب  آن  بهترین ها که شنیدنی

  گــاهی  آنهــم  کــه  اســت  وحــالا ماشــین  اســب  گذشــته  در زمــان  آن  بهتــرین ســواریها کــه
  ،. باشد  می  صاحبش قاتل
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  !  است  اندر مبال  مبال که  وآنهم  برتر است ت لذا  از همۀ  که  جنسی عمل
ــی -9 ــر کس ــت اگ ــت  ب ــی   پرس ــد ول ــب  نباش ــۀ   دنیاطل ــد بگفت ــیس  باش ــین  ابل ــرای ،هم   ب

  .  است  کافی گمراهیش
  . است  خدا بوده  معصیت  عامل  اولین دنیاطلبی) ص( پیامبر  بفرمایش-10

   ونگار ،نقش   دارد در برون گرچه    ،دنیا چومار زهر دارد در درون
   عاقــــل  کــــس گریــــزد زو هــــر آن مــــی      است  قاتل  مار منقش زهر این

  . است
  

ــرف ــه در ع ــانی   جامع ــا کس ــه  ه ــروت  دارای  را ک ــت  ث ــگ   ومکن ــتند زرن ــی  هس ــد   م دانن
 از  بیننــد ولــی  وظــاهر امــر را مــی  فعلــی زیــرا وضــع. خورنــد  مــی  آنهــا حســرت  بــه وگــاهی
 پیـدا کـرد       بـدی   عاقبـت    از افـراد بسـیار ثروتمنـد کـه          یکـی . افـراد خبـر ندارنـد        ایـن   عاقبت

ــتانش ــرآن وداس ــرای  درق ــرت  ب ــی  گــرفتن  هشــدار وعب ــده آدم ــتان  اســت  آم ــارون ،داس    ق
  . است

 را  وثــروت  و زیبــائی او علــم. او بــود وپســرعموی) ع(  موســی  ابتــدا جــزء اصــحاب قــارون«
   انبار   کلیدهای  زیاد بود که  او آنچنان ثروت.  داشت باهم

ــای ــتران گنجه ــل  اورا ش ــی  حم ــد  م ــی. کردن ــه وقت ــا آن   درکوچ ــا ب ــوکت  ه ــت  ش   وابه
ــا حرکــت ــردم  مــی وزینته ــد  مــی  کرد،م ــاهم  کــاش ای: گفتن ــل  م ــارون  مث ــودیم  ق ــی! ب   ول

ــاطلبی ــا موســی  شــد کــه  او باعــث دنی ــه مخالفــت) ع(  ب ــد و علی ــهت) ع( موســی  کن ــد  وطئ  کن
ــرانجام ــی وس ــار قهراله ــده  دچ ــه  ش ــرین  وب ــروتش) ع(  موســی  نف ــه خــود وث ــین  ب ــرو   زم  ف

  ».رفتند
 او  پیــامبر بــه! دعــا کنــد تــا ثروتمندشــود  کــه او از پیــامبر خواســت. فقیــر بــود  مــردی ثعلبــه«

ــا ثعلبــه.  اســت  تــو خطرنــاک  بــرای  ثــروت هشــدار دادکــه   اصــرار کــرد وپیــامبر بــرایش امّ
ــ ــه  نکشــید کــه طــولی.ا نمــوددع ــداران   ثعلب ــد شــدوجزء دام ــد  ثروتمن  از   کــم کــم. گردی

ــرای ــه  دامهــای نظرجــا ب ــامبر اجــازه   مشــکل  او در مدین ــذا از پی ــدا شــد ل ــه  گرفــت پی ــا ب    ت
  . برود  از مدینه خارج
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ــارج ــه او در خــــ ــه  از مدینــــ ــردن   بــــ ــاد کــــ ــروت  زیــــ ــغول   ثــــ ــود مشــــ    خــــ
   اورا بگیرد،ثعلبــه  گوســفندان  نــزد او فرســتاد تــا زکــات ای  نماینــده) ص(پیــامبر وقتــی.بــود

   فرســتاده  مــن  رودوســراغ  افــراد دیگــر نمــی ســراغ) ص(چــرا پیــامبر :  کــرد وگفــت امتنــاع
  ؟ است

  وافــرادی  ثعلبــه  امتنــاع  ایــن  در بــارۀ  ای  آیــه ناگــاه.  برگشــت  خــالی  پیــامبر بادســت نماینــدۀ
ــازل ــد اون ــاً کــه.. شــد مانن ــه تقریب ــداد ثعلب ــی  از ارت ــر م ــی. داد  خب ــن وقت ــه  ای ــر ب ــه حب    ثعلب

  پیــــامبر رفــــت  آمــــد وخــــدمت  مدینــــه  وبــــه  خــــودرا برداشــــت رسید،گوســــفندان
 بــا  ثعلبــه!  کــنم قبــول  از تــو زکــات  تــوانم  نمــی مــن:پیــامبر فرمــود!  ام  آورده زکــات: وگفــت
   اورا قبــول زکــات  حضــرت  کــرد ولــی   عجــز ولابــه   بــه  شــروع  مطلــب  ایــن شــنیدن
ــراغ  پیامبر،ثعلبـــه بعـــد از رحلـــت.ننمـــود    آورده  زکـــات مـــن:  وگفـــت  ابوبکررفـــت  سـ

   قبـــول  تـــوانم  نمـــی نکـــرد،منهم  تـــورا قبـــول  پیـــامبر زکـــات چـــون: ابـــوبکر گفـــت. ام
  »!  از دنیا رفت زکات ِ دادن  باحسرت  بعدداز مدتی ثعلبه. نمایم

  
    محنتزار است سرتاسر اوتمام   ت او زار اس  زحسرت  دلت دنیا که
ــال    است  ریش  اسیران  از او دل دنیا که ــوانگر ودرویـــــش  غمـــــش پامـــ   ،تـــ

   است
ــش ــه نیش ــان  هم ــربت   ج ــر از ش ــرگ  گزات ــش  م ــه  نوش ــو نگ ــی  چونک ــم  کن ــش  ه    نیش
    بهائی شیخ است

   مانع عبادتیا طلبیدن
  :کند  می  اشاره  عبادت  مانع  بعنوان  فجر چهارمورد دنیاطلبی درسوره«

  طعـــام  علـــی ولاتحّاضـــون!کنیـــد  نمـــی  را اکـــرام شـــما یتـــیم:  الیتـــیم  لاتکرمـــون کلاّبـــل
ــکین ــام : المس ــدیگر را براطع ــتمندان یک ــویق  مس ــی  تش ــد  نم ــأکلون!کنی ــراث وت ــلاً  الت  اک

ــا ــاً  المــال وتحبّــون! خوریــد  مــی  کــرده  را جمــع  وارث ومیــراث:لمّ ــاً جمّ    وثــروت ومــال:حبّ
  »! دارید سیار دوسترا ب

ــاه« ــت هرگ ــود،مؤمن  قیام ــؤمن   ش ــر وم ــرای   فقی ــد ب ــؤال  ثروتمن ــواب  س ــی   وج   احضــار م
  ؟  باید بایستم  سؤالی  چه برای!خدایا: گوید فقیر می!شوند
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 تـا    دادی بمـن    ثروتـی    ونـه    کـنم    یـا سـتم      تـا عـدالت      داشـتم    حکـومتی   نـه ! سـوگند    عزتت  به
ــرا اداء کــرده حــق ــا ن  آن ــدازه دادی  رزق  بمــن آنچــه!  باشــم کــرده وی ــه  کفایــت ،بان ــود ن    ب
   بهشـت   را بـاز کنیـد تابـه        راه!  گفـت   راسـت    ام  بنـده : فرمایـد    مـی    جلالـه   خداونـد جـل   !بیشتر
ــرود ــؤمن.ب ــا م ــی ام ــد  م ــرق  ماندتااینکــه  ثروتمن ــدر ع ــی آنق ــزد کــه  م ــرای  ری ــیراب  ب    س
  »! رود  می بهشت   به آنوقت .  است  شتر،کافی  چهل کردن

 را   وثــروت مــال  آوری  جمــع   هســتند کــه ای عــده:انــد  دســته  در دنیــا ســه امّــتم): ص(پیـامبر «
  .باشند می اینها ایمن. هستند  راضی  ضروریات  وبه  نداشته دوست
ــال  حــلال  از راه  دوم دســته ــروت  م ــال  آوری  وجمــع  کــرده  جمــع  وث ــد   رادوســت  م  دارن
ــه  نمــی  رحــم له صــ  بامالشــان ولــی ــرادران کننــد وب ــرادران نمــی  کمــک  دینــی  ب   نماینــد وب

کنــد والاّبــر آنهــا  اینهــارا اگــر خدابخواهــد عفــو مــی. کننــد  مــی  منــع  را از حقشــان ایمــانی
  .نماید  می  اقامه حجّت
  دهنـدواگر خـرج      را نمـی    واجبـات .کننـد    مـی    انـدوزی    ثـروت    وحـرام    از حـلال     سـوم   دسته
ــد در  مــی ــذیر اســت اســرافکنن ــا حــاکم .  وتب ــر اینه ــا ب ــه  وروزقیامــت  اســت دنی    جهــنم  ب
  ». میشوند روانه

    آثار غفلت
ــانیکه ــل   کسـ ــدا غافـ ــاد خـ ــر ویـ ــند  از ذکـ ــه- باشـ ــفانه  کـ ــن    متأسـ ــانها ایـ ــر انسـ    اکثـ

  :  شونداز جمله   می  واخُروی  دنیوی  مختلف هستد،دچار ضررهای گونه
  کنـــد،دارای  دوری  از ذکـــر مـــن کســـیکه«:شـــوند   مـــی  در زنـــدگی دچـــار  ســـختی-1

  »124 طه»«. شود  می  سختی زندگی
ــی -2 ــور م ــوند کورمحش ــانی«: ش ــه کس ــن   را ک ــاد م ــورمی   دوری  از ی ــد،کور محش    کنن

ــائیم ــی. نم ــد او م ــدایا: گوی ــودی   !خ ــور نم ــور محش ــرا ک ــرا م ــه چ ــن ؟در حالیک ــم م    چش
ــی.  همینطــور اســت: ؟خــدا گفــت داشــتم ــات ول ــی    مــن  آی ــو رســید ول   آنهــارا فرامــوش بت
  »124 طه»«.  شوی  می  وامروز تو فراموش کردی

ــیطان-3 ــراه ش ــی  هم ــود  او م ــیکه«: ش ــدای  کس ــر خ ــن  از ذک ــیطان  دوری  رحم  را  کند،ش
  »36 زخرف»«.  کنیم  او می همراه
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  مــرا در هــیچ! موســی ای:  گفــت  موســی خـدا بــه «: شــود  مــی  ودچــار قســاوت  ســیاه دلـش -4
    قدسی حدیث».کند  می  دلهارا قسی  من  فراموشی  که  نکن فراموش  حالی

 خــدارا  مانندکســانیکه«: نمایــد  را فرامــوش ،خــودش  غافــل  انســان  شــود کــه  مــی باعــث-5
  19حشر». برُد  را ازخودشان  یادِ خودشان  خدا هم  کردند،نباشید که فراموش

   کهسار در  وسنگ  در دست  گویندریگ  او همی  تسبیح همه
  » ای  مراغه اوحدی« موسیقار  وخواه  موسی  مناجاتندخواه  با او درین جمله

    غفلت درمان
   و زینتها   وشهوات  از دنیا و لذات دوری-1

  و القناطیر  النساء و البنین  من ّ الشهوات  حب  للناس زینّ«    
ــدنیا    لحیـــــوۀ  امتـــــاع    ذلک  و الحرث والانعام...  و الفضۀ  الذهب  من المقنطرۀ    الـــ
  » ُ المĤب  حسن واالله عنده

  ، ،فرزند،طلا ونقره  زن  از قبیل  لذتهائی  به  علاقه  مردم برای    
   دنیا هستند  اینها کالای  ولی  شده  داده  زینت  و کشاورزی دامداری  
  !  نزد خداست  خوب اما عاقبت  

     مادیات  در مسابقه  وارد نشدن-2
   خود  نماز وعبادتهای  به مغرور نشدن-3
    صغیره  گناه  نشمردن کوچک-4
    کبیره پرهیز از گناه-5

 سـوء    مـن    خیـر محضـراً و مـا عملـت           مـن    مـا عملـت     ّ نفـس     تجـد کـل     یوم«    
  » امداً بعیداً ّ بینها وبینه تودّ لو ان
ــه روزی     ــان  کـ ــای  انسـ ــی   کارهـ ــد ووقتـ ــود را میبینـ ــر خـ ــای  خیـ    کارهـ
  .بود   زیادی  فاصله  بدش  او اعمال  بین  کاش کند ای زو میبیند،آر را می بدش

   نشود  ناراحت  باش  تقواداشته  شود که  او گفته اگر به-6
  »  جهنم  فحسبه  العزُّ بالاثم ّ االله اخذته  اتق  له واذا قیل«    
کشــاند   مــی  گنــاه  اورا بــه تکبــرش! شــود،تقوا کــن  مــی  او گفتــه  بــه هرگــاه    

  .  است و در جهنم ا جای که
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   آرزو  کردن کوتاه-7
 بودبگویــد   اگــر صــبح  کــه  باشــد بطــوری  کوتــاه  آرزویــش  چنــان آن): ص( خــدا رســول«

  » مانم  نمی  بود بگوید تا صبح  واگر شب مانم  نمی تا شب
  شود  از دنیا جدا می  اینکه  به عزم-8
    آخرت  به  لقاء خداوتوجه  داشتن دوست-9
ــاء خــدا دوســت  هرکــه): ص( خــدا رســول« ــاء او رادوســت  باشــد خــدا هــم   داشــته  لق    لق

ــه ــم     دارد وهرکـ ــدا هـ ــد خـ ــد بدانـ ــدا را بـ ــاء خـ ــدمی   لقـ ــاء او را بـ ــد  لقـ ــام(».دانـ   امـ
  )شود  نمی نوشته  دارد،جزو غافلین  نگه  را درخانه  کفنش هرکه): ع( ششم
   نکند  اندوزی مال-10

ــیکم« ــاثر اله ــی- التک ــم  حت ــابر  زرت ــروت» المق ــدوزی ث ــۀ  ان ــرگرم  مای ــدن  س ــدا  ش  واز خ
  . است  گردیدن غافل

 از دنیــــا رفتیــــد وشــــمارا   کــــرد تــــا زمانیکــــه  شــــمارا مشــــغول  انــــدوزی ثــــروت«
  1تکاثر».کردند دفن
-3  وتفـــریح اســـتراحت-2  کـــار وتـــلاش-1   قســـمت  ســـه  روز بـــه  شـــبانه تقســـیم-11

   عبادت
    لهو و لعب  از مجالس دوری-12
  ! زیاد  زیاد،وخوردن  زیاد،خواب ز خنده ا دوری-13
  .)شود نمی  نوشته  بخواند جزو غافلین  قرآن  آیه  ده  شب هرکه(  قرآن  به توجه-17
    نیت  کردن خالص-18

   ها  هشدار دهنده
    وقیامت  مرگ یادآوری-1
    بودنش  ضعیف یادآوری-2
    گذشته  اقوام  وعاقبت  زندگی بررسی-3
    هشداردهندگان  به  کردن توجه-4
ــودی« ــول یهــــــ ــدا  از رســــــ ــه) ص( خــــــ ــید کــــــ ــه پرســــــ ــه  قورباغــــــ    چــــــ

  »!بیاد خدا بیافتید! غافلها ای! اذکروا االله یا غافلین:گوید گوید؟فرمودمی می
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  یۀ االله خامنه ایاز بان آ

  دنیا زدگى در نهج البلاغه

در صدد معالجه »  علیه السلام «ا چند فقره از بیماریهاى آن روز را که امیر المؤمنین 
یکى از این بیماریها مسأله دنیا است ، در نهج البلاغه چه بسیار : کنم  آنهاست ، ذکر مى

علیه دنیا و دنیاطلبى و دنیافریفتگى ، علیه خطرات و کمینهاى دنیا هشدار داده شده است ، 
  ست ؟و یکى از بخشهاى مهم نهج البلاغه زهد آن است ، این زهد براى چی

الفقر « : گفت  دهد ؟ آن دورانى که پیغمبرش مى این کدام واقعیت آن دوران را نشان مى
کردند که به مال دنیا آلوده  کرد که فقیر است ، مردمش افتخار مى و افتخار مى» فخرى 

شان جزو اشراف آن  نیستند ، ابو ذرها و سلمانها و عبد اللّه بن مسعودها و اصحاب صفهّ
  ، و اصلا به دنیا ، و طلا و نقره و زر و زیور و زخارف مالى اعتنایى نداشتند ،امت بودند 

صلى « آمد ، که پیغمبر  اصلا زخارف مالى در برابر زخارف غیر مالى چیزى به حساب نمى
  :فرمود » اللّه علیه و آله و سلم 

امعه اسلامى اشراف امت من ، اشراف ج«  4» أشراف أمتّى أصحاب اللیّل و حملۀ القرآن « 
  کنند ، آنهایى هستند که شب با خدا سر و کار دارند و خدمت و عبادت مى

اى روى داده که از صد  در جامعه اسلامى چه حادثه» . آنهایى که با قرآن آشنا هستند 
این که . اش درباره زهد است  تقریبا پنجاه کلمه» علیه السلام « کلمه سخنان امیر المؤمنین 

دهد ؟ بله ، بیمارى را  ر است از زهد و ترغیب به زهد چه چیز را نشان مىنهج البلاغه پ
که اینقدر راجع به دنیا گرم و پرشور » علیه السلام « دهد ، این نسخه امیر المؤمنین  نشان مى

دهد که مردم بد جورى گرفتار دنیا شده  زند ، نشان مى و پر هیجان و زیبا و بلیغ حرف مى
بد جورى مردم » صلى اللّه علیه و آله و سلم « سال پس از رحلت پیامبر بودند ، بیست و سه 
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هاى این کمند را از دست و  کند گره گشا سعى مى اسیر شده بودند ، و این دست گره
  .پاىآنها باز کند 

کنیم کلام امیر  بینیم ، احساس مى رسیم اوجى مى در نهج البلاغه وقتى ما به ذکر دنیا مى
در باب دنیا اصلا یک لحن و لون دیگر است ، البته از صدها نمونه » ه السلام علی« المؤمنین 

که در این زمینه وجود دارد من نتوانستم که این چند سطر را یادداشت نکنم و اینجا 
فانّ الدنّیا رنق مشربها ، ردغ مشرعها ، یونق منظرها ، و یوبق « نخوانم از بس زیباست ، 
ضوء آفل ، و ظلّ زائل و سناد مائل ، حتّى اذا أنس نافرها ، و مخبرها ، غرور حائل ، و 

اطمأنّ ناکرها ، قمصت بأرجلها ، و قنصت بأحبلها ، و أقصدت بأسهمها ، و أعلقت المرء 
  . 5» أوهاق المنیّۀ قائدۀ له الى ضنک المضجع و وحشۀ المرجع 

شعرا بنشینند کلمه کلمه اینها را ببینید چقدر زیبا است ، البته قابل ترجمه نیست ، باید بلغا و 
کند ، یعنى توجه من را جلب کرد  بسنجند و ترجمه کنند ، آن که توجه انسان را جلب مى

غرور حائل ، وضوء آفل ، و ظل « : فرماید  کند مى این بود که وقتى درباره دنیا صحبت مى
آنچنان دنیا با » نافرها حتى اذا آنس « کند  اى را ذکر مى بعد نکته. » زائل ، و سناد مائل 

گریختند و از آن  کند که آنان که از دنیا مى هایش و فریبندگیهایش خودنمایى مى جلوه
آنها که حاضر نبودند به دنیا » و اطمأن ناکرها « گیرند  وحشت داشتند ، به آن انس مى

  .کنند  دست بزنند ، در کنار دنیا احساس آرامش مى

صلى اللّه علیه و آله و « این همان بیمارى است ، یعنى همان انسانهایى که در دوران پیغمبر 
خانه و زندگى و باغهاى مکه و ثروت و تجارت ، و حتى زن و بچه را رها کردند و » سلم 

به مدینه آمدند ، با گرسنگى » صلى اللّه علیه و آله و سلم « براى اسلام در کنار پیامبر 
 ،ساختند 

صلى اللّه علیه و آله « با سختى ساختند ، همینها بعد از بیست سى سال پس از رحلت پیامبر 
روند طلاهایى را که از اینها مانده براى تقسیم بین وارث باید با  ، وقتى از دنیا مى» و سلم 

این اوج سخن . است » حتى اذا آنس نافرها و اطمأن ناکرها « تبر بشکنند ، اینها مصداق 
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این یک نمونه از سخنان آن حضرت در مورد . است » علیه السلام « میر المؤمنین ا
  .دنیاست 

یک موضوع دیگر که در نهج البلاغه بارها تکرار شده است تکبر است ، یعنى همان که 
محور اصلى خطبه قاصعه است ، و البته مخصوص خطبه قاصعه هم نیست ، خیلى جاها 

را از دیگران بالاتر دانستن ، همان آفتى است که اسلام را و مسأله تکبر یعنى خود . هست 
نظام سیاسى اسلام را منحرف کرد ، خلافت را به سلطنت تبدیل کرد ، یعنىبه کلى نتایج 

اى از زمان از بین برده  را تقریبا در برهه» صلى اللّه علیه و آله و سلم « زحمات پیامبر 
در نهج البلاغه به آن بسیار اهمیت » یه السلام عل« این است که امیر المؤمنین . است 
علیه السلام « دانید و معروف است ، امیر المؤمنین  اى که مى در همین خطبه قاصعه. دهد  مى

قسمتى از آن خطبه . چقدر زیبا و پر مغز و برانگیزاننده و هشدار دهنده سخن گفته است » 
  :ام  را یادداشت کرده

لحمیّۀ ، و فخر الجاهلیّۀ ، فانّه ملاقح الشنĤّن ، و منافخ الشّیطان التّى خدع فاللّه اللّه فی کبر ا« 
  بها الأمم الماضیۀ ، و القرون الخالیۀ ، حتّى أعنقوا فى حنادس جهالته و مهاوى ضلالته ،

الا فالحذر الحذر من طاعۀ ساداتکم و کبرائکم الّذین . . . ذللا عن سیاقه ، سلسا فى قیادۀ 
است » علیه السلام « این هشدار امیر المؤمنین  6. »  حسبهم و ترفعّوا فوق نسبهم تکبّروا عن

یکى از تکبر و کبر ورزیدن و خود را : دهد  ، افراد جامعه را از دو چیز به شدت پرهیز مى
دوم از قبول این تصور غلط از دیگران ، یعنى نه خودتان خود را . برتر از دیگران دانستن 

اینها . تر بدانید نه این تصور غلط را اگر دیگرى داشت شما قبول کنید از دیگرى بالا
امیر . ضامن اجراى اخلاق اسلامى بین مردم و بین مسؤولان در جامعه اسلامى است 

فرماید که هرگز از دیگران ترفع و تکبر قبول نکنید و  تأکید مى» علیه السلام « المؤمنین 
ورزید و نه از کسى کبر و خیلاء را  نه خودش کبر مى » علیه السلام« حضرت امیر المؤمنین 

  .کرد  قبول مى
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خوب این هم حاکى از این است که آن روز این بیمارى و در واقع هر دو بیمارى وجود 
داشته است ، براى این که مسلم بشود ، بروید تاریخ را نگاه کنید ، آنها که به تاریخ آن 

  :ترین بیمارى مردم آن روز همین دو چیز بوده  دانند که سهمگین دوره آشنایند مى

دانستند ، قریش از غیر قریش ، وابستگان به فلان  اى خودشان را بالاتر از دیگران مى عده
و متأسفانه این بیمارى و این که کسانى خود را . قبیله عربى از وابستگان به فلان قبیله دیگر 

  خیلى زود پیدا شد ،» لى اللّه علیه و آله و سلم ص« برتر از جمعى دیگر بدانند بعد از پیغمبر 

. . . فانه ملاقح الشنĤّن « : فرمود » علیه السلام « و نتیجه این حال همان بود که امیر المؤمنین 
وقتى کسى خودش را بالاتر از دیگرى ) محل ولادت و رویش اختلاف و جدایى است ( » 

انست ، آن روز اول اختلاف است ، اول دانست ، قشرى خودش را از قشر دیگر بالاتر د
توجه » علیه السلام « جدایى است ، وقتى به این نکات در سخنان امیر المؤمنین 

   بینید تمام خصوصیات را ذکر کرده است کنیدمى

.lÜzDFí×HW·N koß× éÆ lÜOwç Ökp× í©·F :kß×p¾ ÖÔwÎC éìÏµ íÏµ 

CpÃ¾ lÜÛD×Pwh Þ ÐiF é®vCÞ éF DìÛk ok éÆ lÜOwç í@ÛD@w@Æ D@è@ÛA Þ 

qC éÆ lÜçlF EDwdÚClÜØNÞpR lÜÛD× lëDF P×DìÂ ok Þ lÜÜÆí× íÊlÛq 

½p¥× ÚÔ¾ ok CpZ DëÞ êkpÇÛ ½p¥× Þ íOhÞlÛC Cp@Z Þ êkoÞA D@W@Æ 

ÚA qC éÆ êpÃ¾ ÚDØçéÆ PvC ÝëC H@W@µ Þ ,êkp@Æ ½p@¥@× Ð@¬D@F 

ÚDØç qC Þ lÛßzí× ÔOG× ÚAéF pNkÞq Pwh Þ ÐiF é®vCÞ éF ,lÜvpNí× 

pNoÞk qÞo éF qÞo PvDèÛAÁß¡·× Þ EßG@e@× é@Æ êqD@ì@Û í@F Þ D@Ü@º 

Eßh êCnº pìÃ¾ éÆ PvCÝëC éF íÜº qC pìÃ¾ qDìO@×C Cp@ëq ,l@Ûß@zí@× 

Þ lzßJíØÛ Eßh uDGÎ pìÃ¾,koßh í× Eßh êCnº íÜº Þ koßhí@Ø@Û 

,lzßJí× íÜº Þ lzßJíØÛ Eßh uDGÎpìÃ¾ ,koßhí× Eßh êCnº íÜº 

êCpF Eßh ÐñDvÞ kDWëC MolÂ Þ koClÛEßh éÛD@h Þ Ý@Ç@w@× p@ì@Ã@¾ 

éÆ PvC ÝëC PvC HWµ éaÛA Þ ,koCk Co DèÜëCéØç íÜº Þ koClÛ íÊlÛq 

éÛ kDëq MÞpR Þ ÍD× ÝOzCk DF Pwh Þ ÐiF é®vCÞéF Ökp× qC í@©@·@F 

Eßh ÐñDvÞ éÛ Þ lÜzßJí× Eßh uDGÎ éÛ Þ lÛoß@hí@×Eß@h êCn@º 

DF ÙìëßÊí× éÆ PvC ÝëC ,lÜÜÆí× Ù@çCp@¾ ¢@ëß@h í@Êl@ÛqêCp@F 

DèËÜvp¾ êqDìÛ íF qC Þ lÜÜÆí× íÊlÛq pÃ¾ ÚD@ì@× ok ÍD@×Ý@O@zCk 

.lÜzDFí×oÞk 

ÙìÃOw×«Cp¤ Þ PvCo ækDV qC ÚDwÛC éÇÜëC êD@Ü@·@× P@vC Ý@ëC ,êoA 

lwd Þ £pdÞ ÐiF pì²Û íëDèëoDØìF ECkpÊ ok Þ kßz UoDh íÊlÛq 
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lÛCéOvCßiÛ p¡F ÚDÊorFlO¿ìF æpìº Þ Mßèz Þ Mpèz ÚßÜV Þ ¸Ø¬ Þ 

D× Pvk lÛCéOvCßh éÇÏF lÛqDvÖÞpe× Clh êDèOØ·Û Þ DèOGçß× qC Co D@× 

.lÜçkMDWÛ DèFCkpÊ qC Þ lÛpìËF Co  

:kß×p¾  

qÞp×CoDÆ éÆ kßz HGv DçÞqoA Þ MÓDìh éÆ rìçpKF ÚA qC ! omßFC êC)) 

ÍD×éÛ íOwç qÞp×C ÍD× Þ qÞp×C éF ÄÏ·O× ßN Cpëq ,íÜ@Ç@¿@ì@F kCp@¾ é@F 

íçCßhí×êlÜwJClh Þ ÖqÓ Þ lì¿× oDÆ éÆ DWÛA ok ,æl×Dì@Û êD@çqÞo 

pO¡ìF MpØµéF ! omßFC êC ,oCl× CÞo Co PÂßÎC ¸¾k Þ pìhDN íçk ÖD@W@ÛC 

.((PÎD× éF DN qoßF ÐiF 

P¤p¾qC ÚkpÆ ækD¿OvC Þ pØµ ÚkpØz PØìÜº éÜì×q ok ÚDÜi@v Ý@ëC 

qC êrìZÖkp× qC êoDìwF p²Û ok éÆ PvC ÀvDN êDV .P@vC í@Êl@Ûq 

pN PØìÂ íF PvCpØµ ¢×DÛ éÆ ÚCqpÎ íÛÓß¬ éOzo ÝëC Þ ÚD×q Þ PÂÞ 

,PvC évol× æoÞk íwÆpç êCpF pØµ æoÞk .koClÛ kßVÞ pN yqoC íF Þ 

ÚA ,koCk yqoC éÃìÂk ÞPµDv Þ qÞo é@vol@× ok é@Æ êoß@¬ ÚD@Ø@ç 

Þ CßÂ lëlWN Þ rìèWN êCpFkßzí× éOhCßÛ fëp¿N ÌÛq éÆ Ùç í@Ã@ëD@Âk 

í×kA pØµ æoÞk ÖDØN PvC pËëkMDµDv ok ÍDØÆ HwÆ êCpF íÊkD@×A 

éÃìÂk Þ PµDv éÆ PvC PÂÞ ÚA ,lzDFælz Ùì²ÜN oß¬ ÝìØç éF lëD@F 

.koClÛ kßVÞ éO¾o olç 

qC éOznÊÞ PvC í×ÔvC ÖßÏµ ÚD¡hok ÚDÊoDOv qC íÇë íÏd é×Ôµ 

qC í×ÔvCÖßÏµ êDçéOzo pëDv ok PvC ÍÞC éVok éìÃ@¾ È@ë é@Ç@Ü@ëC 

Þ ÙìÇdP×lh ok DèÎDv kp× ÝëC .koCk MD¿ìÎöD@N Íß@Ã@Ü@× Þ Íß@Ã@·@× 

qÞo Þ Hz ÖqÔ×Þ ækpÆ êkpÊDz ÝëlÎCpì¥Û éVCßh ÉorF ÚCkí¨Dëo 

P×lh P×qÔ× Ml×ok Ý× :lëD×p¾í× ÞC ,PvC ækßF ¢@ëß@h kD@O@vC 

éÆ ÖlëlÛ lzDF éOzCk íµpzEDGeOvC éÆ ÈZßÆ ÐØµ Èë íOd kDOvC 

ok êoDÆ pç éÆ kßF ækpÆ Ùì²ÜN Cokßh PÂÞ ÚDÜZ íÜ·ë ,lçlÛ ÖD@W@ÛC 

ÝÜ¿N Þ fëp¿NDÛDìdC pÊC ,P¾pÊí×Moß¤ kßh êDV éF kß@h ¸@Âß@× 

Dµpz Þ kßF ÖqÓ Þ DWF éÆ kß@F êqp@¬é@F Þ kß@F êkoß@× ok kp@Æí@× 

Þ yßÊ ,éVßN ÖDØN DF uÔÆ pv ok éÆ íëßW¡ÛCkéOGÎC .kßF ælëlÜw@J 

Þ lÜÆí× fëp¿N éÆ Ùç íOµDv ok PvC uok Þ kD@O@vCé@F ¢@Ø@¡@Z 

íÜ·ë lÛCßh í× uok éÆ PvC íOµDv ÚDØç ÐS× lëDØÛí×P@dCp@O@vC 

s .PvC ÝweOw× Þ ´Þp¡× æqClÛC ÚDØçéF 

.PvCPÂÞ yqoC Þ PØìÂ ÚkpÆ Åok ÚDwÛC PìÃ¾ß× ¯ëCp@z qC í@Ç@ë 

Þ ½CpvC oCÞéÛCßëkÞ lzDF ækpF QoC éF olJ qC íO¿ËÜç MÞpR íÛCßV pÊC 

PÂo ÚCßV ÍDdéF ,lÛßzí× HW·O× Þ ÀvöDO@× é@Ø@ç l@Ü@Æ p@ën@G@N 

Þ DèìOiFlF éZéÆ lÜÛqí× uld éØç Co ¢×ßz PGÂD@µ ,l@Ü@Ü@Æí@× 

Þ ÙëCækpÆ koßh pF íÛDwÆßaØç DF ¢ìF Þ ÙÆ DçD× éØç .PvDèìÛDØì¡J 

pOÊorF éëD×pv éF PGwÛ D× kßh,D× ÝìØç íÎÞ ÙëCækoßh ÀvöDN oDìwF 
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ÚCßV ÚA éÆ ÙìÜÆí× Co êCéÏ×D·× ÚDØçpØµ Þ PÂÞ íÜ·ë pNyqoC D@F Þ 

ÝëC .ÙëßzíØÛ pRöDO× éÛßÊ bìç Þ lÜÆí×kßh MÞpR Þ ÍD× éF PG@w@Û 

yqoC íÎÞ ÙìÜÆí× Åok Eßh Co ÍßJ yqoCD× éÆ PvC ÝëC éÛD¡Û kßh 

éF éÆ éO¾Dë PìFpN £DizC ÓßØ·× .ÙìÜ@Æí@Ø@ÛÅok Co ÚD@×q Þ P@ÂÞ 

æk PwìÛ ÝÇØ× lÜvpNí× Clh qC Þ lÜÜÆíØÛ qÞDWNÚCp@Ë@ëk Áß@Ã@d 

ÀÏN Co êpËëk ÍD×DÛDìdC pÊC Þ lÜÜÆ ÀÏN Þ lÛoßiF Co íwÆÍD× íçD@z 

olÃÜëC éÆ £DizC ÝìØç íÎÞ ,lÜÜÆí× ÚCpGV ÚDzkßh ÍD×qC lÛkp@Æ 

íO×pd ÚCpËëk pØµ êCpF ,lÛCÐñDÂ ÁßÃd Þ P×pd ÚCpË@ëk ÍD@×êCp@F 

êpËëkPÂÞ êCéÛDèF éF lÜçkí× Äd ÚDzkßh éF ,lÜOwìÛ ÐñDÂ íÃ@dÞ 

éF D× éÆPvC ÐìÎk DèÜëC éØç .lÜÜÆí× ælµÞ ÀÏh ÔS× ,lÜÜÆ À@Ï@N Co 

ÚA PØÇd qCÞ ÙëoClÛ éVßN éÎA Þ éìÏµ ÕC íÏ¤ ÖpÆC Íßvo ÖÔÆ êDÜ·× 

qC pNÓDF ÚD×qÞ pØµ P×pd :lëD×p¾í× éÆ ÙìÜÆíØÛ êÞp@ì@J Mp@©@d 

ÚD×kßh ÍD× qC ÙìÛCßNí×ÙìÜÆ ÀÏN Co íwÆ ÍD× pÊC .PvC ÍD× P×pd 

pØµ qC êoClÃ× ÙìÛCßNí× ÙìÜÆÀÏN Co ÚCpËëk PÂÞ DëA íÎÞ ÙìÜÆ ÚCpGV 

?ÙìçlF ÞC éF kßh 

DèçD× ok DçqÞo íOµpv éZ éF lìÜìGF :lëD×p¾í× ÖÔ@vC é@ì@Ï@µ í@Ï@µ 

Þ DçéO¿çÞ DèçD× Þ DèÎDv ÝëC .konÊí× pØµ ok DèÎDv Þ DèÎDv ok DèçD×Þ 

ÐFDÂ Þ kkpÊí×ÖÞl·× Þ kßzí× ClV D× pØµ qC éÆ PvC íND·®Â DçqÞo 

Cp¾ D× Ép× éÆ phAMD²eÎ ok éÆ êpØµ ÚDØç ,PwìÛ P¡ÊpF Þ Ð¤Þ 

Èë éÇÏF pËëk ÍDv ÈëÞ ÙìçlF Co kßh íëCoCk ÖDØN Ùëp¨Dd l@voí@× 

,PµDv Èë Þ qÞo Èë ÚA okÞ ÙìÜìGF Co DìÛk ÝëC pËëk PµDv È@ë Þ qÞo 

.ÙìÜÆ ÚCpGV Co MD¾D× Þ ÙëoÞAPvk éF Co éO¾o Pvk qC P¤p¾ 

Ép×qC l·F Co ÝÆ ¸ëD¨ pØµ Þ oDÆ ¯ëp¿N ÚD×kp× ÍDd Ùëp@Æ ÚAp@Â ok 

éF ÚCkpÊpFCo D× DëClh :lÜëßÊí× uDØOÎC DF DèÛA éÆ lÜÆí× ÚDìF ÝìÜZ 

ECßV .ÙìÜÆÚCpGV Co éO¾o Pvk qC éOznÊ ,fÎD¤ ÐØ@µ D@F D@N D@ì@Ûk 

.koClÛ P¡ÊpF æCo ÝëC pËëk :lvoí× 

kßh pGÂ kßh éÛDh ok éÆ lÜwëßÛí@× Cl@h ÚCkp@× qC í@Ç@ë ÍCß@dC ok 

kßh éF l·F Þ lìFCßhí× DWÛA ok Þ P@¾oí@× í@çD@Ê Þ kß@F æl@Ü@ÆCo 

éÆ ÙÜÆí× uDØOÎC Þ ÖCækp× Ý× ÙÜÆí× §p¾ éÆ kpÆ í× ÝìÃÏNÝìÜZ 

qC Þ ÙÜÆ ÚCpGV Co éO¾o Pvk qC éOznÊ DN DìÛk é@F l@ì@ÛCkp@Êp@FCp@× 

DñDÜSOvC éÆ ÙÜÆí× §p¾ Þ ,ÖoÞDìF DWF fÎD¤ ÐØµ ,ÙÜÆ éFßNÚDçD@Ü@Ê 

éFælz ækCk æqDVC Þ ælz éO¾pënJ Ý× koß× ok DèÜN ¢çCßh Þ D¨DÃNÝëC 

uDÜzClhkp× ÚA HìNpN ÝëC éF .Ùçk ÖDWÛC fÎD¤ ÐØµ Þ ÖkpÊpF Dì@Ûk 

.kpÆí× é²µß× Þ ÝìÃÏN kßh éF 

ÝìÜZ éF UDìOdC éÆ kpGF p@w@F P@Ï@¿@º ok ol@Â Ý@ëC l@ëD@G@Û í@×kA 

lzDF éOzCk ¢ëßh êoClìF Þ p@Æn@N êCp@F êoÞAP@¡@dÞMD@ì@Ï@Ø@µ 

íÜ·ë kßh íÊlÛq oCß¬C qC lëDF ,lzDF DèÜëC qC pNoDì¡ç Þ pNoClì@Fl@ëD@F 

Co ÞC ,¢×CoA Þ ÚßÇv é²eÎ Èë ÚÞlF oDÊqÞo l@Ü@ì@Fí@× é@Ç@Ü@ëCqC 
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êpìJ éF íÛCßV qC Þ íÛCßV éF íÆkßÆ qC ,ækCk PÆpd éÏdp× éFéÏ@dp@× 

æDËOvk ÚDèV éÆ kpGF íJ PÃìÃd ÝëC é@F l@ëD@F ,kp@ì@Ë@F l@Ü@JækoÞA 

oDÆ PGÂDµ kÞokí× ÚA ,´oCq Þ ,´oq Þ P¡@Æ êCp@F P@vCêl@µD@w@× 

:P¡ÆéÆ 

ÙìO¡Æ éÆ oDh ÝëC qC koßh ÚCßO@Û D@×p@h                          

ÙìOzo éÆ Ù¡J ÝëCqC P¾DF ÚCßOÛ DGëk                                                  

Ùëlì¡ÇÛ êonµ ¯@h í@¤D@·@× cß@Î p@F                          

ÙìOzßÜÛ íNDÜwdpñDGÆ êßÏèJ                                                  

l×A pF qÞo Þ Hz ßZ íÛCßV Þ êpìJ                          

ÙìO¡ËÛ oClìFÞ l×A qÞo Þ lz Hz D×                                                  

PznËF éÆ éëDØÛCpÊ pØµ ÝëC pF ußw@¾C                          

ÙìOznËÛ ok D®h Þpì¥ÃN pv qC D×                                                  

qÞo ÚA kßF íçDÜJ Þ P¡J qC HWµCo D×                          

ÙìO¡J éÛ Þ ÙìçDÜJéÛ Co íwÆ qÞp×DÆ                                                  

ÚDFq ok éÆ PvÞqoA êqCok PvC Öß@×n@× é@Æ í@ëD@çr@ì@Z qC í@Ç@ë 

¸ìì©N éìdÞo ÝìØç Ð×C Íß¬ .kßzí× ælì×DÛ ((Ð@×C Íß@¬))Ý@ëk 

ÚDØç ÙÜÆí× ÚCpGV íÛÓß¬ ælÜëA ok é@Ç@Ü@ëC l@ì@×C é@F P@vCP@ÂÞ 

é²eÎ Þ l·F PµDv ok lzDF éOzCk ÚDÜìØ¬C lÛCßNíØÛ íwÆ éÆêCælÜëA 

yDG×ÚDwÆ ÚA qC)) :kß×p¾ ÖÔwÎC éìÏµ íÏµ .lëAí× ypv pF éZl·@F 

CoéFßN Þ ,ÐØµ Þ X@Ûo ÚÞl@F D@×C l@çCß@hí@× Co Mp@hA MkD@·@v é@Æ 

qßÜçéÆ lÜÆí× ÝìÃÏN kßh éF é¡ìØç ,Ð×C Íß¬ é®vCÞ éF kqClÛCpìhDN 

Þ ((æl¡Ûpëk qßÜç)) éìdÞo í×kA lëDF .(( PvC qCok ÚD×q ,æl¡Û pëk 

.lÜÆoÞk kßh qC Co DèÜëC ÍDS×C Þ ((PvC qCok PÂÞ qßÜç)) 

ÉorF kp× ÚA êoD¿º omßFC éF ED®h Co Clh Íßvo éÏ@Ø@V p@Ë@ëk oD@F 

:kß×p¾ ,ÙÜÆí× oCpÇN ÐìÏV íFDe¤Þ 

PÂÞqßÜç Þ æl¡Û pëk qßÜç éÇÜëC pÇ¾ Þ qCok êDçÞqoA p¬Dh éF CkDG×)) 

Þ íÎDdÚD×q kp× ßN ,íÜÆ pìhöDN íÜÇF lëDF éÆ êoD@Æ ok ,P@vC í@ÂD@F 

ÚD×q éF Þ êCælzClV éOznÊ Þ í¨D× ÚD×q qC ßN ,íÎDd ÚD×q éF ÄÏ·O× 

ÍDd ÚD×q éÆ yDF H±Cß×Þ ÝÆ pÇ¾ ,êCælìvpÛ qßÜç ælÜëA Þ ÐGÃOw× 

.(( íFDëok íFßh éF Co 

 

MphA éµor× DìÛk 

.((PvCMphA éµor× DìÛk)) :kß×p¾ éÎA Þ éìÏµ ÕC íÏ¤ Öp@ÆC Íß@vo 

:lëD×p¾í× ÐìµCpvC íÜF éÆoDG× æoßv ok 

okCo kßh MkD·v Þ ÙÆ PØç Þ lÜzDF éOzCk æDNßÆ p²Û íÛDwÆ pÊC)) 

ÙçD× ,lÜçCßiF Co oß×C ÝëC DèÜN Þ lÜÛClF PÂß× Þ onÊ kÞq oß×C ÝìØ@ç 

DèÛAéF Þ ÙìÜÆí× ÐìW·N lÜçCßhí× DèÛA é@a@ÛA Ý@O@hD@v Ù@çCp@¾ ok 

MkD·vÞ lÜzDF éOzCk íÎDµ PØç Þ lÜÏF p²Û íÛDwÆ pÊC Þ ,Ùìçkí@× 
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ÐØµ ÚA êCpFÞ lÜçCßiF rìÛ Co PGÂDµ ßN phA Þ lÜÜÇÛ kÞl@e@× Co kß@h 

((.Ùìçkí×DèÛA éF Co kß¥Ã× ÚDØç Þ EßÏ®× ÚDØç Ùç qDF lÜÜÆ 

:lëD×p¾í× lÜÆí× pÆm Co PØwÂ ÝëC éÇÛA qC l·F 

Ùç Þ éOvk ÝëC Ùç ,ÙìÛDvoí× kl× Þ ÙìÜÆí× ÈØ@Æ Co é@Ø@ç D@×)) 

¸®Â êkßVß× bìç qC rÊpç ßN oDÊkoÞpJ ¢¡iF Þ D®µ ,Co éO@vkÚA 

ok CoêkßVß× pç Þ PvC Ð×Dz Þ ÖDµ ,oDÊkoÞpJ ªì¾ ,kßzíØÛ ælëpFÞ 

ÐìØÇNÞ lçkí× yoÞpJ koCk éÆ êkCl·O@vC Ä@FD@®@× Þ ykß@h æCo 

.((lÜÆí× 

oDÊkoÞpJ êDÜ·× éF PvC æl×A éØëpÆ éëA ÝëCok éÆ ((Eo)) é@Ø@Ï@Æ 

íçCopç ok íwÆ pç)) : lëD×p¾í× éÇÛA qC l·F .PvC ælÜçk yoÞp@JÞ 

ÙìÛDvoí×kl× ÞC éF D× lÜÆ ßWOwV éÆ Co êl¥Ã× pç Þ koCkpF ÖDÊ éÆ 

D× éÇÜëC HVß×éF)) :lëD×p¾í× ((ÙëoCkíØÛ ¼ëok ÞC qC Co kßh ªì¾ Þ 

ælÜçk yoÞpJéÇÜëC ÙÇd éF Þ ÙìOwç ÙÎD@µ oD@ÊkoÞp@J Þ Ù@ÎD@µ Eo 

Þk pç PvC ÚkCk yoÞpJÞ PìFßFo D× Úßòz qC íÇë Þ ÙìOwç MCkßVß× 

((.Ùìçk í× yoÞpJ Þ ÙìÜÆí×ÐìØÇN Þ PëßÃN kßh æCo ok Co éOvk 

yßºAok kßz éOzDÆ éÆ êonF pç éÆ PvC ÝëC ÚD@è@V uß@×D@Û ,êoA 

æDËOvk ÚDèV.lÜÆ lzo Þ lFDë yoÞpJ Pwç éÆ íëDèOÜ@×í@F Ð@×Cß@µ 

Ùìçk í× ÖDWÛC ÚDèVok D× éÆ íÎDØµC ´oq Þ P¡Æ êCpF PvC êlµDw× 

.ÙìÛD¡¾Cí× ÚDèV ÝëC éµor×ok éÆ PvC êonF Èë pç ,lF qC Þ Èì@Û qC 

kÞok ÚA íwÆ pç ((PvC MphA éµor×DìÛk)) :kß×p¾í× ÖpÆC pGØ»ìJ 

ÝìF qC Þ kßzíØÛ ÙÊ ÚDèV ÝëC ok íÏØµbìç .P¡Æ éÆ oDÆ PG@ÂD@µ 

Ýì×q ok ÐØµ ÚA éÇÏF ,kÞoíØÛ ÝìF qC Þ kßzíØÛÙÊ DèÜN éÛ ,kÞoí× 

éÆ ÚDèV lµDw× Ýì×q ok æphÓDF Þ D× ´DØOVC Ýì×qok Þ D× kß@h cÞo 

kßh Þ l×kí× íNl× qC xJ Þ kÞoí× Þp¾ PvC Ð×Cßµ DçoCrçéF ½ß¿e× 

:lçkí× qÞpFCo 

yDG× ÝØëC lFq êkp@Æ l@F é@Æ Úß@Z                          

yClh lÛDëÞpFÞ PvC ÙiN éÇÛCq                                                  

ÚDèV ECßh ÝëC olÛC êkpÆ éaÛA                          

ÚDìµêoClìF ÖDËÜç MkkpÊ                                                  

ÚD¿vßë ÝìOvßJ ælëok êC                          

ÚCpÊECßh ÝëC qC êrìhpF ÉpÊ                                                  

yßKF æqÞo éØç í¾DFí× éaÛCq                          

yßÜFéÎDv éØç êoDÆí× éaÛCq                                                  

ßN êDçßh Èë éF Èë ÚDÊpÊ éO¡Ê                          

ßN êD©µCH©º qC lÜÛCokí×                                                  

íçÞpÊ DF ÚDÛDØÏw@× qC í@çÞp@Ê é@Æ êkoß@× ok Ù@ëp@Æ ÚAp@Â ok 

Co D× lÛÞClh lÜO¿Êí× éOvk pç Þ lÛkpÆí× é@ÎkD@W@× ÚD@ëkß@è@ëqC 

éÆ lz ÍqDÛ ÚApÂ éëA koß@× Ý@ëC ok ,kp@ì@Êí@Ø@Û ÚD@Ø@çD@Ü@Êé@F 
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:PvC ÝëCyCé¤Ôh 

êCælµéÆ PvC oß¬ ÚA éÛ :kß×p¾ ,ÍDe× ÍDìh íçq Ð¬DF oß¥N í@çq 

ÚA éÛ Þ lëCéOzClÜJí×ÔvC ÄëDÃd éF DÜzADÛ Þ pÇ¾ æDNßÆ ÚDÛDØÏw× DØz qC 

lF onF Þ koDÇF lF ÙiNíwÆ pç ,lÛCéOzClÜJ pËëk éOvk ÚA é@Æ êoß@¬ 

éÎDe×Ó éOzDÆ éÆ íØiN æpØRéF íÜ·ë ykßh ÐØµ êCrv éF lÛD¡¿ì@F 

p¡F éF éÆ lÛCæl×A ÚCpGØ»ìJ ,PwìÛ pënJpìì»N íèÎC ÚßÛDÂ ,lìvo lçCßh 

lÛqß×DìF Co ÚDèV éµor× ok ÚlÛD¡¾C onF EßhÞ ÚkpÆ ÐØµ Eß@h æCo 

(( ÝìØÎD·ÎC Eo ÕlØeÎC)) :lÛqß×DìF ÚDèV Ökp@×é@F é@Æ l@ÛCæl@×A 

ælÜçk yoÞpJ Þ íFp× éÆ PvC íèÎC ulÂC MCm £ß¥i@×¢@ëD@O@v 

ÄëÓ ÍDØÆ é@F Co êl@·@O@w@× ækD@× p@ç é@Æ P@vC í@O@w@çÙ@ÎCß@µ 

éÛCk Þ ,ÖlÜÊ ézßh Þ éÂDv Moß¤ éF Co ÖlÜÊ éÛCk ,lÛDvoí×ykßh 

D×phPhok D×ph éOwç qC ,lçkí× yoÞpJ ßV Íß¥e× Moß¤ éFCo ßV 

íèÎC PìFßFoÖDÃ× ,koÞAí× kßVÞ éF ßÎA koq Phok ßÎA koq éO@w@ç qC Þ 

p¡F ÝëC ,lÜÆ ÐìØÇNÞ lçk yoÞpJ Co MCkßVß× éØç éÆ lÜÆí× D©O@ÂC 

kqCkpKF kßh éF ykßh MkD·vÞ ykßh ¦iz p²Û qC lëDF é@Æ P@vC 

¹DF ok éÆ PvC êonF lÜÆí× éÆ íÏØµpç lÛClF lëDF éÆ PvC p¡F Ý@ëC 

qC lÛCßNíØÛ íwÆ ,lvoí× ÞC éF ¢iÏN DëÝëpìz æpØR Þ koDÆí× kßVÞ 

lF éÆ lÛCßNíØÛ íwÆ ÝìÜaØç Þ ,lÜÆ ækD¿OvCêpËëk P@¡@Æ æp@Ø@R 

.kÞolF Eßh Þ koDÇF 

Áß¾ éÆDèìÏµ ÕC ÖÔv êpGÆ éÃël¤ yrërµ pOhk éÛDËë éF ÖpÆC Íßvo 

pOhk :kß×p¾lì×DÛí× kßh pËV æoDJ Co ÞC Þ PzCkí× PvÞk Co ÞC ækD·ÎC 

Þ íÊlÛq ÚDOvßFok Mkßh ,ÝÆ ÐØµ Mkßh êCp@F Mkß@h ! Ör@ër@µ 

Þ ÙÜÆ qDìÛíF Co ßN ÙÛCßNíØÛÝ× éÆ ÚD¡¿ìF ÈìÛ êDçonF kßh MkD·@v 

:íÜìaF Cp× ÐØµ æpØR íÛCßNíØÛ ßN 

pGF XÜÊ l¤ Þ ßÜ¡F PØÜÆ Peì¥@Û Þk                          

êßK× Hìµ æoéF ÞA ok ¢ìµ ok qC                                                  

oDèF éF êlìvo æoDF pÊk é@Æ Co ÚA p@Ç@z                          

êßWF ÄìÃeN æoÞ ÚD¡ÜF íÇìÛ jìF                                                  

éF koÞAÙçCp¾ kßh ÈëkrÛ ÚDËOwF qC íwÏW× PS·F qC l·F ÖpÆC Íß@vo 

p®h ÖÔµC DèÛAéF PGwÛ Þ lÛDvpOF ÚD¡ÎDØµC HÂCßµ qC Co DèÛA éÆ Clh p×C 

:kß×p¾ ,lÜÆ 

D×,PvD× qC lØe× éÆ lìëßËÛ Þ lëpG× ÚDØÊ ! HÏ®ØÎClGµ ÚClÛqp¾)) 

PvC pGØ»ìJéÇÛA ÙÇd éF lØe× éF Þ ÙìÜÆí× ÙìÜÇF ÙìçCßiF éÆ éZ pç 

ÚqÞ éF éÆ íèÎC PÎClµæDËOvk ok .ÙëoCk í×pËO¡J PvClh ækDOvp¾ Þ 

pËëk xÆ í×pËO¡J éF lÛCßNíØÛíwÆ kßzíØÛ ÙÊ lF Þ Èì@Û êCæom 

((.lçk oCpÂ kßh PwëDzDÛ ÍDØµCrëÞDOvk Co ÞC Þ kßz oÞp»× 

éÏØVÝìÎÞC .kpÆ êCé²µß× Þ lÜJ êD¨DÃN ÖÔwÎC éìÏµ íÏµ qC í¥i@z 

éÆ yDG×Ökp× qC éOvk ÚA örV :kßF ÝëC kß×p¾ ÞC éF Mp©d ÚA é@Æ êC 
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lÜçCßhí×íÎÞ lÛoCk Co êßÜ·× Þ êÞphC MD×DÃ× é@F Úl@ì@vo êÞqoA 

Pvk éF íNkD·vÐØµ ÚÞlF ,lÜvpF ÚA éF lÜçk ÖDWÛC íÏØµ éÇÛA ÚÞlF 

:lëAíØÛ 

kßzíØÛ pwì× XÜÊ XÛo ækpFD@Û                          

kpÆ oDÆ éÆokCpF ÚDV P¾pÊ ÚA kr×                                                  

:lëD×p¾í× ÚCpØµÍA æoßv ok .  

Ý×æp®ÜÃØÎC pì¬DÜÃÎCÞ ÝìÜGÎCÞ öDwÜÎC Ý× MCßè¡ÎC Hd uDÜÏ@Î Ý@ëq 

æßìeÎC´DO× ÈÎm QpeÎC Þ ÖD·ÛÓCÞ é×ßwØÎC ÐìiÎC Þ é©¿@ÎC Þ H@çn@ÎC 

.EDØÎC Ýwd ælÜµ ÕCÞ DìÛlÎC 

ækpFÖDÛ PvDìÛk ok í×kA éÂÔµ koß× éÆ êoß×C qC rìZ lÜZ éëA ÝëC ok 

pè²× éÆíÎDµ êDèGvC ,æpÃÛ Þ Ô¬ éOzDGÛC êDèÎßJ lÛqp@¾ Þ Úq :æl@z 

Þ kDÃOÛC ÖDÃ× okéëA ÝëC Þ ,´oq Þ P¡Æ Þ ÚDëDJ oDèZ ,lÛCPØ¡d Þ ÍÔV 

Co rìZ éZ ,lÜÆí×pÆm Co kÞkp× Þ Öß×n× êDìÛk ,Pw@ç Ù@ç P@×n@× 

Þ HvC Þ MÞpR ÞlÛqp¾ Þ Úq kßh ?Co oß×C ÝëC kßh ?lÜ@Æí@× P@×n@× 

?Co rìZ éZ xJ ,éÛ ÙçCo ÚA ,?Co oß×C ÝëC éF Ðì× Þ éÂÔµ .éÛ ?Co PµCoq 

éF ÚkßF ¸ÛDÂ Þ í¨Co ,Cooß×C ÝëC éF ÚkßF ÖpÊpv Þ Úkß@F yß@h Ík 

ÝëC ((MCßè¡ÎC Hd uDÜÏÎ Ýëq)).Co DèÜëC öCÞoD× qC ÚkpÆ PÏ¿º Þ DèÜëC 

éF ,ækpÆ kßiìF kßh qC Þ ækßFo Co DèÛA Þ ækpÆæßÏV DèÜëC p²Û ok ÄëÔ@µ 

ÍDìh ,lÜÜÆíØÛ pÇ¾ oß×C ÝëC pìº æoDF ok Þ lÛCÖpÊpvÞ yßiÎk DèÜ@ëC 

DèÜëC qC pìº íÜOzCk PvÞk ,PwìÛ êrìZ ÝëC rV íÊlÛql@Ü@Ü@Æí@× 
(17) (ÙÏ·ÎC Ý× Ùè»ÏG× ÈÎm) ælz ÝëC DèÜëC f®v Þ pÇ¾ ld,PwìÛ 

lìaìJpv Clh PµD¬C qC êkD× ¸¾DÜ× p¬Dh éF éÆ êlFDµ kp@× æoD@Fok 

é·GND¾ DèÜ×jÏwÛD¾ DÜNDëC æDÜOëC ênÎC DGÛ ÙèìÏµ Ð@NC Þ)) :l@ëD@×p@¾í@× 

éF Co kßh MDëAéÆ kp× ÚA ÚDOvCk (18) (( ÝëÞD»ÎC Ý× ÚDÇ¾ ÚD®ì¡ÎC 

Þ kpÆ ÍDGÛk Co ÞC ÚD®ìzÞ PhDv ClV kßh qC Co DèÛA ÞC Þ ÙëkCk ÙìÏ·N ÞC 

¸GNC Þ §oÓC íÎC lÏhC éÜÇÎÞ DèF æDÜ·¾pÎ DÜòz ßÎÞ)) lz ÚDçCpØÊ qC ÞC 

éF éÆ íNDëA ÚA DF ÙëkpFí×ÓDF Co ÞC ÙìOvCßhí× D× pÊC (19) ((æCßç 

Co kßh êDèÎDËÜZ Þ lÛDGwZ P·ìG¬Þ Ýì×q éF Co ykßh ÞC D×C ,Ùëlëk ÞC 

.lz kßh ußçÞ Cßç ¸FDN Þ kpÆ lÜF ÙÇe× 

:lëD×p¾í× xÛßë æoßv ok 

Ùç ÝënÎCÞDèF CßÛDØ¬C Þ DìÛlÎC æßìeÎDF Cß¨o Þ DÜñDÃÎ ÚßVpëÓ Ýën@ÎC ÚC 
(20).ÚßGwÇëCßÛDÆ DØFo DÜÎC ÙèëÞD× ÈòÎÞC ,ÚßÏ¾Dº DÜNDëC Ýµ 

í¨Co DìÛk íÊlÛq éF Þ lÛoClÛ Co Äd MDÂÔ× êÞqoA Þ lì×C é@Æ D@è@ÛA 

ÞíÜOG× ÍDØµC é®vCÞ éF DèÛA lÛCéO¾pÊ ÖCoA ÚA éF Þ lÛCÖpÊpv Þ ¸ÛDÂÞ 

.lÜzDFí× ¢NA ÐçC pÇ¾ qp¬ ÚA pF 

Þ Öß×n×éÆ êrìZ ÚA éÆ kßzí× ælìØè¾ oß¬ ÝëC MDëA ÝëC ´ßØW× qC 

Clh qC ÚlÛD×Ð¾Dº Þ oß×C ÝëC éF Úlz ÖpÊpv Ýëk p²Û qC PvC kÞkp× 
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í¨Co ,PvC ÚlìGwZÞ ÝOwF P·ìG¬ éF Co kßh Þ kÔhC ,PvC MphA Þ 

lÜëßÊí× éÇÜëC xJ .PvCÚkpÆ D¿OÆC Þ ÝO¾pÊ ÖCoA Þ Úl@z ¸@ÛD@Â Þ 

ÝëC éF D×C PvC Pvok ((PvDìÛkéF éÂÔµ Þ PGe× ,Öß×n× êDì@Ûk)) 

qC ÚlÛD×qDF Þ ÚkpÆ D¿OÆC Þ Úlz ¸ÛDÂ ÞÚlz yßiÎk êDÜ·× éF ,DÜ@·@× 

Öß×n× pÇ¾ f®v ÚkßF ÝìëDJ PvC Öß×n× DìÛkpF ÀÂßN .ÄëÔµ ÝëC öCoÞD× 

:kß×p¾ ÖÔwÎC éìÏµ íÏµ éÆ PvC Öß×n×PèV ÝëC ,PvC 
(21) íØµÓC p¥F íèOÜ× DìÛlÎC DØÛC Þ 

.PvC oßÆ ÖkA lëk ´D·z íëDèÛ ld DìÛk 

éF P·ìG¬EDWd qC lëk ´D·z ÚkpÇÛ mß¿Û êoßÆ ?PvC lF rìZ éZ xJ 

:lëD×p¾í×ÙëpÆ ÚApÂ .MDëkD× éF pÇ¾ ÚkßF kÞle× ,pNÓDF 

,DìÛlÎC æßìeÎC ÓC kp@ë Ù@ÎÞ D@Ûp@Æm Ý@µ í@Îß@N Ý@× Ý@µ §p@µD@¾)) 
(22)((.ÙÏ·ÎC Ý× Ùè»ÏG×ÈÎm 

Þ PvC ælÛCkpÊpF Þo D× p@Æm qC é@Æ x@Æ ÚA qC ÚCkp@Êp@F Co P@ëÞo 

Þ ÙÏµ ld DèÜëC ,koClÛ í¾l@ç Þ §p@º D@ì@Ûk í@Êl@Ûq Ý@ì@Ø@çr@V 

.PvC ÝìëDJ ÚDzpÇ¾ f®v ,PvC ÝìØç ÚDzpÇ¾f®v 

,MolÂÞ æDV Þ MÞpR Þ ÍD× Þ lÛqp¾ Þ Úq éF éÂÔµ ,DìÛk oß×C éF é@ÂÔ@µ 

ÝëC íÛDÊlÛq¢hpZ Þ ykpÊ éÏìvÞ ,PvC íèÎC Mp@®@¾ Þ P@Ü@v 

íÛDwÛC ´DØOVC,p¡F qC kßz éO¾pÊ Ä@ëÔ@µ Ý@ëC p@ÊC ,P@vC ÚD@è@V 

êCpF éÛ Þ lÛD×í× íÂDFêCéÜì×q DìÛk íÛDÊlÛq êCpF éÛ pËëk ,lFCßhí× 

ÀÂßO× í×kA MDìd ÞíÊlÛq ÍDØÆ Þ íÊlÛq PÆpd ,MphA íÊlÛq 

Þ PµDÜÂ Þ PëD¨o Þ ÄëÔµÚA éF Úlz ÖpÊpv D×C Þ ,PvC ÄëÔµ ÚA pF 

HVß× ,PwìÛ íÂpN Þ P¾p¡ìJHVß× DèÜN éÛ D@è@ÛA é@F Úkp@Æ D@¿@O@ÆC 

ÄëÔµ ÝëC rV éÆ êp¡F ,PvC ÀÂßNÞ kßÆo HVß× ,P@vC P@Ø@dCr@× 

xJ .PwìÛ ¢ìF íÛCßìd ,DèÜëC pF PvC ælzÀÂCÞ Þ lvDÜzíØÛ Co êrìZ 

Þ cÞo Hwd éF Co DìÛk éÆ PvC íwÆ ÚA ?PwìÆD@ì@Ûk ÅoD@N Þ l@çCq 

éÇÜëC qC éOznÊ .PvC ælìvo MphA éF Þ ækpÆ í« kßhídÞo MD×DÃ× 

ÝìØç kßh íFCph HVß× ,PvC Úß@Ç@v Þ À@Âß@N Þ kß@Æo(H@Vß@×) 

?lÜÆ æoCkC Co DìÛk lÛCßNí× Ùç £pd lìÜÆí× ÚDØÊ DëA .PvCíÊlÛq 

Mßèz Þ Ù¡h DëA ?lÛDhpaF íFßh é@F Co D@ì@Ûk P@vC okD@Â ¸@Ø@¬D@ëA 

Þ íOvpJ Úq Þ íOvpJ ÙÇz DëA ?l@çl@F Ù@²@Û ÚD@è@V é@F P@vCokD@Â 

Þ ÚkßFyßiÎk qC PvC íNCpìG·N DèÜëC éØç éÆ íOvpJ æDV Þ íOvpJÍßJ 

DëA ,DçrìZÝëC ok DèÏì× Þ MÔëDØN rÆpØN Þ DìÛk íÊlÛq éF Úkß@F ¸@ÛD@Â 

Eßh Co DìÛkíÊlÛq íOÂÞ p¡F ?lÜçlF MkD·v p¡F éF lÛokDÂ D@è@Ü@ëC 

DìÛk lGµ Þ ÖÔºéÆ kßzí× éÏ¨D¾ éÜël× yCéÜ@ël@× Þ l@Ü@Æí@× æoCkC 

Þ kßh piw× Co MCkßVß×ÚA oDZDÛ kßGÛ DìÛk ÄëÔµ pìvC pÊC ,l@zD@G@Û 

ÚkpÊ éF PëkßGµ Áß¬Þ lz ælÜF pÊC Þ ,lçkí@× oCp@Â kß@h ¸@FD@N 

éØç PvC P·ìG¬ ÚDzÞph êDëokUCß×C ¸FDN PvC ælÛq ÞC (DN) PhCl@ÛC 

PvC íOvpJ DìÛk qC ízDÛ ,ÙÏ± Þ ÄÏØN ÞDëo Þ ¹Þok qC íÂÔhC êDèìOwJ 
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éF PµDÜÂ Ölµ Þ lçq Þ íëDÜOµCíF ÍßÏ·× íÛDwÛCéìÎDµ ÐëD©@¾ é@Ø@ç Þ 

Þ lzDF ´DWz lÛCßNíØÛ êkD× Þ PvpJDìÛk ÖkA .PvD@ì@Ûkí@ÛD@Êl@Ûq 

Pëpd lÛCßNíØÛ ,lzDF éOzCk P¿µ lÛCßNíØÛ ,lzD@F é@O@zCkP@zn@Ê 

ÞPëpd lÛCßNíØÛ éØÏÆ fìe¤ êDÜ·× éF lçCq .lzDF éOzCk í@ÊkCqAÞ 

êDÜ·× éF éÛ éØÏÆ fìe¤ êDÜ·@× é@F l@çCq .l@zD@F é@O@zCk í@ÊkCqA 

íÊlÛq ÚDOvpJDìÛk éVok ÚÞok ok éÆ í¿Ü× À@ì@·@¨ ¦@i@zÈ@ë 

éF éÇÏF ,PvDèÛA íÏì¿¬ Þ DèÛA ÚCß@h oß@hær@ëo D@ÛD@ì@dC Þl@Ü@Æí@× 

Þ ÙÏµ ld éÆ íwÆ .PvC ÚDOvpJD@ì@Ûk é@Vok Áß@¾ êkp@×êD@Ü@·@× 

Þ ÙÆ qC ,lvpNíØÛ DìÛk ÁCp¾ qC ,PvDè@Ü@ëC qC p@NÓD@F yp@Ç@¾f@®@v 

Þ Pëpd ,kßzí× PñpV DF Þ ´D@W@z ,koCl@Û ÅD@F D@ì@Ûk Úl@z¢@ì@F 

ClìJ êoDÆCl¾ Þ PznÊ ,lÜÆí× ClìJ CßÃN Þ P¿µ lÜÆí× ClìJíÊkCqA 

.lÜÆí× 

éF lçCq éÆ kß@F Ý@ëC ÚD@zí@dÞo ÍÞC P@ì@¤D@h ÚD@è@V ÚCoD@ÆCl@¾ 

ÝìÜ×ßØÎCpì×C ulÃ× ¦iz kßh .lÛkßF é@Ø@Ï@Æ f@ì@e@¤êD@Ü@·@× 

CßÃN Þ PÎClµ ,kßF êp¡F ÐëD©¾ qC êCéµßØW× éÆ ÖÔwÎCé@ì@Ï@µí@Ï@µ 

kßFækpÆ ¸ØV Co éØç ,MÞp× Þ D¾Þ Þ ÖpÆ Þ Div Þ Pëpd Þ PµD@W@zÞ 

Þ P¾CpzÞ Co ykßh íÜ·ë ,kßF DìÛk éF DÜOµCíF éVok (íÏ@µC) ok Úß@Z 

ÖD×C éF Pì¤Þok .PwÛCkí× pNÓDF Dèì¾D× Þ DìÛk qC Co kßh x¿Û P×Cp@Æ 

HñDºpÎC íÎC ÈOÂDvÚCÞ éìÛk ÐÆ Ýµ Èw¿Û ÖpÆC Þ)) :lëD×p¾í× Ýwd 

lÂ Þ Åpìº lGµ ÝÇN ÓÞ,D¨ßµ Èw¿Û Ý× ÍnGN DØF §DO·N Ý@Î È@ÛD@¾ 

qC Co Mkßh (23) ((p¡FÓC ÍDÜëÓ pìh pìh D@×Þ ,Cp@d ÕC È@Ï@·@V 

Co êoCßÊorF Þ P¾Cpz uDwdC,oDØ¡F pNÓDF Þ pN ÖpOe× PwJ êDçoD@Æ 

lÜÛrF ÈØ¡Z ßN éF PvC ÝÇØ× ¸×D®×,oCk éËÛ ælÛq é¡ìØç Mkßh ok 

Þ íÂÔhC Pì¥iz Þ íOhÞp¾ Co MkßhpÊC éÆ ÝÇÛ D@Ü@O@µC ß@N í@ÎÞ 

DìÛk ÖDØN ,kpÆ lçCßiÛ pJ Co ÞC êDV êrìZ êkCkPvk qC Co kßh ídÞo 

ÝëC DF ÞC ,½p¬ Èë êßÜ·× Þ íÏÃµ P×CpÆ Þ ídÞo P¾CpzÞ ½p¬ Èë 

,ælëp¾A kCqA Co ßN lÛÞClh éÆ qDwÛ pìº ælÜF Co kß@h ,kß@zí@Ø@Ûp@FCp@F 

koClÛ ælëD¾ lëDìF Pvk éF êoDÆ Pzq æCo qC éÆ íO·¿Ü×ÚA 

uDÜÎCÞ ,pÃ× oCkÓpØ× oCk DìÛlÎC)) :lëD×p¾í× ÖÔwÎC éìÏµ íÏµ D@©@ëC 

((DèÃOµD¾éw¿Û ´DOFC ÐVo Þ ,DèÃFÞD¾ éw¿Û Dèì¾ ´DF ÐVo :ÚÔVo Dèì@¾ 

× @¾íp×Dël:k ìÛF Dç éDd pÊ ÍOznËÜDæPvC Æ Þ wíDVëÞClÞ Ú)24( 

lÜÜÆí× oßGµ ÞlÜëA éÆ DìÛk oCqDF ÝëC ok Ökp× ÈìÎ ,lÛD×íØÛ íÂDF ÞC ok 

ußGe× Þ pìvC Þ lÜzÞp¾í×Co kßh oCqDF ÝëC ok éOvk Èë :lÛCéOvk Þk 

qC éOvk Èë ,lÛqDví× kCqA Þ lÛphí×Co kßh pËëk éOvk Èë Þ lÜÜÆí× 

Èë Þ lÛoCk ÚkpÊ ok íÊlÜF lìÂ oCrç éÆíÎDd ok lÛÞoí× DìÛk Ý@ëC 

ælÜF éÛ lÜOwìÛ lÛÞClh rV xÆ bìç ælÜFéÆ íÎDd ok lÛÞoí× éO@vk 
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lÛCæDV ælÜF éÛ ,H©º ælÜF éÛ Þ lÛCMßèz ælÜFéÛ Þ Ùìv ælÜF éÛ Þ lÛoq 

PvC ÝìØç lçq PÃìÃd .lÛCækCqA ÞkCqA ,ÍD× ælÜF éÛ Þ  

 

.¯ìe×MphA Þ PvC «De× DìÛk .kÞle×DÛ MphA Þ PvC kÞle× D@ì@Ûk 

DìÛk .ÉorFMphA Þ PvC ÈZßÆ DìÛk .PFDR MphA Þ PvC pì»O@× D@ì@Ûk 

.qDF Þ ¸ìvÞ MphAÞ PvC ÅDÇ®¤C Þ koßhpF Þ ÖkD¥N Þ ÙdCr@N Ð@e@× 

íÊlÛq Þ MDìd éëD×pv éaÛAÞo ÝëC qC .ÝzÞo MphA Þ PvC ÈëoDN DìÛk 

Cpëq ,kßz ¸ÂCÞ Ùç MphA íÊlÛqÞ MDìd éëD×pv lÛCßNíØÛ PvD@ì@Ûk 

Þ oCrFC Þ lzDF lì¿× kÞle×DÛ êCpF kÞle×éëD× éÆ PvC ÝÇØ× éÛß@Ë@Z 

PvC ¯ìe× Þ ÉorF Þ ¸ìvÞ éÆ êrìZ oDÆéF «De× Þ ÈZßÆ éÏ@ì@vÞ 

éëD×pv PvC MphA éëD×pv éÇÛA pF æÞÔµ MphAêDçéëD×pv íÎÞ ,koßiF 

Þ lzDFí× rìÛ kÞle× Ð×Dz kÞle×DÛ Cpëq ,PwçÙ@ç D@ì@Ûk í@Êl@Ûq 

íÛDèV éF Þ kpì×í× ÚDèV ÝëC qC éÆ í×kA .koCk pF okCo «De× ¯ìe@× 

ÚDèV ÝëC p¤DÜµ Þ kCß× qC éÆ oß×C Ý@ëC qC ,kß@zí@×Ð@Ã@O@Ü@× p@Ë@ëk 

HÏÂ íÎÞ ,kÞoí× Þ koCnÊí× Co DèÛA Þ kßzí× ClV lÛCéO¾DëÐì@Ç@¡@N 

Þ ½D¥ÛC Þ PGe× Þ ívDÜzClh lÜÛD× íÛDwÛC íÎD@µ MD@¿@¤Þ Ù@ì@Ï@v 

éeÎD¤ ÍDØµC Þ íØÏµ éÏ¨D¾ MDÇÏ× Þ í@O@vok Þ í@O@vCo ÞP@ÎCl@µ 

íOGzßhÞ MkD·v HVß× lÜzDFí× MphA ÙÎDµ íÊlÛq êDçéëD×pvéÆ 

.lÜzDFí× rìÛ DìÛk íÛDÊlÛq ÝìØç ok ÚDwÛC  

éZ :kß×p¾ éÎA Þ éìÏµÕCíÏ¤ ÖpÆC Íßvo  

.lzDF éOwëDz Þ fÎD¤ÖkA Pvk ok ÅDJ Þ ÍÔd ÍD× éÇÜëC qC pOèF 

Íßvo ylÛCßh fÎD@¤ ÍD@× Ù@·@Û         ÍßØd ízDF Ýëk pèF p@Ê Co ÍD@× 

ÚqÞ lÛqp@¾ Þ éÛD@h Þ yD@Ø@Â íÛ         Úlz Ð¾Dº Clh qC ? DìÛk Pwì@Z 

PvCíO¡J íO¡Æ pëq ok ÚA Èì@Î         PvC íO¡Æ ÅÔç íO¡Æ ok EA  

  

  

  

  خصوصیات قلب

اى از پیام قرآن،  اساسا مخاطب بخش عمده. آید قلب از دیدگاه قرآن یک ابزار شناخت به حساب مى
پیامى که تنها گوش دل قادر به شنیدن آن است و هیچ گوش دیگرى را یاراى شنیدن . دل انسان است
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در قرآن بکرات . ابزار دارداز این رو قرآن تاکید زیادى در حفظ و نگهدارى و تکامل این . آن نیست
 :خوریم به مسایلى از قبیل تزکیه نفس و روشنائى قلب و صفاى دل برمى

رستگار شد کسى که قلب خود را از آلودگیها پاک )9سوره الشمس آیه (قد افلح من زکیها 
  .نگهداشت

 کارهاى سخن اینها را نخوان که)14سوره مطففین آیه (کلابل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون 
  .ناشایست اینان بر روى قلبهایشان تیرگیها و زنگارها قرار داده است

  :گوید و درباره روشنایى قلب مى

اگر راه تقوا و پاکى را پیش گیرید خدا نور روشنائى )29سوره انفال آیه (ان تتقوا االله یجعل لکم فرقانا 
  .دهد در قلب شما قرا مى

  :و یا در آیه دیگر

کسانى که در راه ما با خلوص نیت کوشش )29سوره عنگبوت آیه (ینا لنهدینهم سبلنا والذین جاهدوا ف
  کنیم کنند ما راه خود را بر روى آنها باز مى

ها و گرایشهاى پاک را  کند و کشش متقابلا از اینکه کارهاى ناشایست انسان روح او را تیره و کدر مى
 :گوید  از زبان مؤمنین مى.گیرد، بکرات در قرآن سخن رفته است از انسان مى

  :و یا در وصف بدکاران)8سوره آل عمران آیه (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا 

چنین نیست بلکه ظلمت ظلم و بد )14سوره مطققین آیه (کلابل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون 
  .کاریهایشان بردلهاى آنها غلبه کرد

چون از حق روى گردانیدند خدا هم دلهایشان را از اقبال )5سوره صف آیه (فلما زاغوا ازاغ االله قلوبهم 
  .بحق بگردانید

  :گوید و یا از قفل زده شدن و مهر خوردن بردلها و قسى شدن قلبها سخن مى

ى قلوبهم اکنۀ و جعلنا عل)7سوره بقره آیه (ختم االله على قلوبهم و على سمعهم و على ابصارهم غشاوۀ 
  .ایم که فهم نتوانند کرد بر دلهایشان پرده نهاده)25سوره انعام آیه (ان یفقهوه 
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پس دلهایشان زنگ قساوت گرفت و بسیار )16سوره حدید آیه (کذلک یطبع االله على قلوب الکافرین 
  .فاسق و نابکار شدند

براى انسان قائل است و لازم دهد که قرآن یک جو روحى و معنوى عالى  همه این تاکیدها نشان مى
بعلاوه از آنجا که در یک جو اجتماعى ناسالم . دارد داند که هر فردى این جو را پاک و سالم نگاه مى

کند که انسانها تمام  تلاش فردى براى پاک ماندن، اغلب عقیم و ناموفق خوادهد بود قرآن تاکید مى
کند که آن  قرآن صریحا عنوان مى. د بکار برندتلاش خود را براى تصفیه و تزکیه محیط اجتماعى خو

همه ... عشقها و ایمانها و بینشها و گرایشهاى متعالى و آن اثر گذشتهاى قرآن و پندپذیرى از آن و 
ها، دور  رانى ها و شهوت بستگى به این دارد که انسان و جامعه انسانى از رذالتها و دنائتها و هوى پرستى

  .بماند

سلطه خود قرار دهند و  اى را تحت خواهند جامعه دهد که هرگاه قدرتهاى حاکم مى ىتاریخ بشر نشان م
رانى  کنند تا روح جامعه را فاسد کنند و براى این منظور تسهیلات شهوت آن را استثمار کنند، تلاش مى

ن شیوه انگیزى از ای نمونه عبرت. کنند رانى ترغیب مى کنند و آنها را به شهوت را براى مردم زیاد مى
آید و از  هاى رنسانس بحساب مى  که یکى از سرچشمه-اى بود که در اسپانیاى مسلمان  کثیف فاجعه

مسیحیان براى خارج کردن .  براى مسلمانان اتفاق افتاد-شد  ترین تمدنهاى اروپا محسوب مى پیشرفته
تا آنجا . وارد عمل شدنداسپانیا از چنگ مسلمانان، از راه فاسد کردن روحیه و اخلاق جوانان مسلمان 

رانى را به سهولت در اختیار مسلمانان قرار دادند و در اینکار تا  که توانستند وسایل لهو و لعب و شهوت
آنجا پیش رفتند که حتى سرداران و مقامات دولتى را نیز فریفتند و آنان را آلوده ساختند و به این 

یمان و پاکى روح مسلمین را از میان بردارند و آنها را ترتیب تواستند عزم و اراده و نیرو و شجاعت و ا
و پرواضح است که غلبه و . ران و شرابخواره و زنباره مبدل کنند به آدمهایى زبون و ضعیف و شهوت

 ساله مسلمانان 400 - 300مسیحیان به انتقال حکومت . پیروزى بر چنین مردمى، کار دشوارى نیست
همان مسیحیانى که . د که تاریخ نیز بازگو کردن آن جنایات شرمسار استآنچنان انتقامى از آنان گرفتن

خورد سمت چپ  بر حسب تعلیمات حضرت مسیح موظفند وقتى سیلى به سمت راست صورتشان مى
صورت خود را نیز پیش بیاورند، در اندلس دریاى خون از کشتگان مسلمان به راه انداختند و روى 

کست مسلمانان نتیجه دون همتى و فساد روح خود آنان بود و مکافات چنگیز را سفید کردند البته ش
  .عمل نکردن به قرآن و دستورات آن

اش  کند که قرآن درباره گذارد، تکیه روى همان موضوعى مى در زمان ما نیز استعمار هر جا پا مى
آید   کارى که نمىدل که فاسد شد دیگر از عقل. کوشد تا دلها را فاسد کند یعنى مى. هشدار داده است

بینیم، استعمارکران  این است که مى. شود هیچ، خود تبدیل به زنجیر بزرگترى بر دست و پاى انسان مى
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و استثمارکنندگان انسان، از باز گردن مدرسه و دانشگاه بیم ندارند و حتى خود در تاسیس آن اقدام 
آموز را فاسد و تباه کنند،  دانشجو و دانشکوشند تا قلب و روح  کنند، اما از سوى دیگر تمام قوا مى مى

تواند صورت دهد و  آنها از این حقیقت بخوبى آگاهند که قلب و روح مریض و بیمار هیچ کارى نمى
  .دهد کشى و استثمار تن مى به هر پستى و بهره

  :فرماید اى مى دهد، در آیه شریفه قرآن به تعالى و پاکى روح جامعه اهمیت زیادى مى

  )2سوره مائده آیه (ا على البر و التقوى و لا تعاونوا على اثم و العدوان و تعاونو

یعنى اولا . ها ها و پاکى بایکدیگر همکارى و تعاون و فعالیت مشترک داشته باشید و در زمینه نیکى
جمعى و گروهى انجام  دنبال خیر و نیک باشید و گرد پلیدى و زشتى نگردید و ثانیا کار نیکو را دسته

  .د نه بصورت انفرادى و تنهادهی

کنم تا حسن ختامى براى این مطلب  در مورد دل دو سه نکته هم از زبان پیامبر و ائمه برایتان نقل مى
آمد و عرض کرد سؤالاتى دارم ) ص(روزى مردى بخدمت رسول اکرم: اند در کتب سیره نوشته. باشد

اسخت را بشنوى یا آنکه مایلى سؤال کنى؟ خواهى پ پیامبر فرمودند آیا مى. خواهم مطرح کنم که مى
اى از من معناى بر و نیکى، و اثم و زشتى را سؤال  پیامبر فرمود آمده. عرض کرد شما پاسخ بفرمایید

خود را جمع کرد و آرام بر سینه مرد  پیامبر سه انگشت. کنى، جواب داد آرى سؤال من همین بوده است
این دل اسنان طورى ساخته شده است که :  و بعد اضافه کردزد و فرمود این فتوا را از قلبت بپرس

ها آن را مضطرب و ناراحت  ولى بدیها و زشتى. گیرد ها آرام مى با نیکى. ها پیوندى دارد با نیکى
درست همانگونه که بدن انسان اگر چیزى که با آن تجانس ندارد واردش شود، روح انسان نیز . کند مى

شود  آنچه که در میان عذاب وجدان نامیده مى. شود ار اختلال و ناراحتى مىبواسطه اعمال ناشایست دچ
  .ناشى از همین عدم تجانس روح است با زشتکارى و تباهى

  استفت قلبک و ان افتاک المفتون

مولوى این حدیث را به شعر . اگر چه صاحبنظران بخالفش نظر بدهند. بینانه را از قلبت بپرس نظر واقع
  :درآورده

  :و یا در شعر دیگرى یمبر گفت استفت القلوب گر چه مفتیشان برون گوید خطوبپس پ

  گوش کن استفت قلبک از رسول گر چه مفتى برون گوید فضول
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خود را  گذارد نه اگر انسان جوینده حقیقت باشد و براى کشف قیقت پیامبر بر این نکته انگشت مى
او خیانت نخواهد کرد و او را در مسیر صحیح بیطرف و خالص بکند، در این صورت قلب او هرگز به 

اساسا انسان تا زمانیکه جوینده راستین حق و حقیقت است، و در جاده حق گام بر . خودهد کرد هدایت
و البته این نکته ظریفى است که اغلب باعث اشتباه . دارد هر چه که به او برسد حق و حقیقت است مى
گیرى خاصى  شود دلیلش این است که از ابتدا جهت یده مىآنجا که انسان به گمراهى کش. شود مى

چیست، » بر«پیامبر در جواب کسى که سؤال کرده بود . خالص نبوده است داشته و جویاى حقیقت
شود  گیرد و وجدانت آسوده مى جوابداد اگر تو واقعا بدنبال بر هستى، آنگاه که قلبت به چیزى آرام مى

گیرد مطمئن باش   که به چیزى راغب هستى آما دلت آرام و قرار نمىولى آنگاه. بدان که آن بر است
  .که آن اثم است

آنکه هرگاه کار زشتى انجام : فرماید پیامبر مى. پرسند و در جاى دیگر از پیامبر درباره معناى ایمان مى
 شاد دهد، خوشحال و اى انجام مى شود و هر گاه کار شایسته دهد، دچار ناراحتى و پشیمانى مى مى
  .گردد، او از ایمان بهرمند است مى

) 4 (مؤمن وقتى از گرفتارى تعلق بدنیا آزاد شد: کنند که فرمود نقل مى) ع(از حضرت امام صادق

کند و در این هنگام، گویى دیگر زمین برایش  حلاوت دوستى خدا را در قلب خود احساس مى
و این واقعیتى . ماده رها شود و بیرون برودخواهد که از این عالم  شود و با تمام وجود مى کوچک مى

در تاریخ زندگى . اند است که اولیاء االله و مردان خدا با زندگى خود درستى آن را به اثبات رسانده
اینان مردمى فقیر بودند که از مال . اند روزى بعد از نماز صبح به سراغ اصحاب صفه رفت پیامبر نوشته

پیغمبر چشمش به یکى از . گذرانیدند ر کنار مسجد پیامبر روزگار مىدنیا هیچ نداشتند و در مدینه د
آنان بنام زید یا حارث بن زید افتاد، دید که رنجور و نزار است و چشمهایش در کاسه سرش فرو رفته 

: پیامبر فرمود. ام ام که اهل یقین شده پرسید حالت چطور است؟ جوابداد در حالى صبح کرده. است
یقین من این است که شبها خواب از من  کنى، علامت آن چیست؟ گفت علامت ادعاى بزرگى مى

پیامبر فرمود کافى . تاب عبادتم برم و شب تا به صبح بى گرفته شده و روزها همواره در روزه بسر مى
عرض کرد یا رسول االله من الان در حالتى . او هم شروع کرد به گفتن سایر علائم. نیست بیشتر بگو
شنوم اگر بمن اجازه دهى باطن  بینم و صدایشان را مى یى اهل بهشت و اهل جهنم را مىهستم که گو

اما چه آرزویى دارى، عرض . سکوت، سکوت، بیشتر نگو: پیامبر فرمود. یک یک اصحاب تو را بگویم
  .کرد آرزوى جهاد در راه خدا

اگر پرده از ) ع(ل امیرالمؤمنینرساند که به قو گوید صیق زدن دل، انسان را به چنان مقامى مى قرآن مى
آنچه که قرآن در تعلیماتش مد نظر دارد، . گردد جلوى او برداشته شود، چیزى بریقینش افزوده نمى
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مندند و هم از اسلحه دل و قلب و این هر دو را با  پرورش انسانهایى است که هم از سلاح عقل بهره
هاى زنده و مجسمش  انسانهایى که نمونه. گیرند بهترین شیوه و عالیترین کیفیت در راه حق بکار مى
  .امامان ما و شاگردان شایسته و راستین آنها هستند

  نوشتها پى

  . در این سخن براى آنکه داراى قلب است بیدارى و آگاهى وجود دارد-1

  . دلهاى ایشان مریض است پس خدا بر مرض آنها بیفزاید-2

گوید ناشى از هوا و هوس   مى- پیامبر -و ما ینطق عن الهوى سخنى که او  خوانیم  در سوره نجم مى-3
  .نیست

  .اى که به او القا شده است ان هو الا وحى یوحى نیست مگر وحى

  .علمه شدید القوى تعلیم کرده او را موجودى سخت نیرومند

  .رسول جلوه کردذو مرۀ فاستوى همان ملک مقتدرى که یخلقت کامل بر 

  .و هو بالافق الاعلى و آن در عالیترین افقها بود

  .ثم دنا فتدلى وقتى نزدیک شد پس درآویخت

  .فکان قاب قوسین او ادنى نزدیک شد باندازه دو کمان و یا نزدیکتر

  .فاوحى الى عبده ما اوحى پس وحى کرد به بنده خود آنچه وحى کرد

  .ما کذب الفواد ماراى دل آنچه را دید اشتباه نکرد

اینجا . گوید تا نشان دهد سطح این مسائل از حوزه عمل عقل بالاتر است قرآن همه اینها را براى این مى
  .سخن از دیدن و اوج گرفتن است

  :خوانیم و یا در آیاتى از سوره تکویر مى

یعنى این سخنان را خداى تبارک و . (رگوارایست بز سخن فرستاده. قرآن سخن شخص پیامبر نیست
او امین . اى که موجودات بسیارى مطیق امر او هستند فرستاده.) اى به پیامبر القا کرد تعالى بواسطه فرشته
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اما اشتباه . پندارید بینید او را دیوانه مى شما چون سخنان او را با عقل خود منطبق نمى. رب العالمین است
این پیامبر آنچه را از . او آن فرستاده نیرومند را در افقى آشکار مشاهده کرد.  نیستاو دیوانه. کنید مى

اقبال لاهورى تعبیر لطیفى . ورزد دارد و نسبت به دیگران بخل نمى غیب مشاهده کرد در خود نگه مى
اى شود و بعد بر پیامبر آن کسى است که از حقایق لبریز و سرشار مى: گوید مى. در این مورد دارد

  .کند سامان دادن زمانه و عوض کردن مسیر تاریخ آنچه را که بدو رسیده است بیان مى

  گذارد   اسلام بیان علاقه بدنیا و تعلق و وابستگى به آن فرق مى-4

دل انسان مانند یک پر است که در بیابانى به درختى آویزان کرده باشند، که باد آن را دائما دگرگون 
  :یث را به نظم در آورده استمثنوى این حد. کند مى

   در بیابانى اسیر صرصرى است   گفت پیغمبر که دل همچون پرى است

  گر چپ و گر راست با صد اختلاف    باد پر را هر طرف راند گزاف 

انسان در دو لحظه به یک حالت نیست و بیش از هر چیز تحت تاثیر اعمال خویش است، یک عمل 
کار نیک . کند گیرد و او را تاریک مى ف ظلمانى نور را از انسان مىبخشد و عمل کثی نورانى به او مى

و بر عکس . نماید دهد و او را آماده براى پذیرش اندرزها و حق و حقیقت مى به دل انسان نرمش مى
آورد و گاهى دل انسان آنچنان سیاه  ها، قساوت دل مى اعمال خلاف فطرت انسانى، کافر ماجرائى

به چشم خودش . ها مهر خورده است کند، کارش تمام شده و بر دل آن یر مىشود که قرآن تعب مى
  .و على ابصارهم غشاوه: مثل اینکه پرده جلوى چشمش را گرفته است. بیند ولى گوئى ندیده است مى

  .گردد اینها آثار کفر است نه علل کفر و با این بیان مسائل همگى حل مى

یمارى .  گاه و بیگاه به بعضى از آنها اشاهر فرموده استبیماریهاى دل را قرآن در موارد مختلف
استکبار، بیمارى تعصب نیبت به عقائد کهنه، بیمارى پیروى از نیاکان، بیمارى پیروى از کبرا و بزرگان 

گذارد انسان زیر بار حقیقت برود همانطور که فسق و فجور  هائى از بیماریهاى روح است که نمى نمونه
  .کند وع ناآمادگى در انسان ایجاد مىو آلودگیها، یک ن

افزاید زیرا همان قانونى که در جسم  اینهابیمارانى هستند که على الدوام خداوند بر بیماریهاى آنها مى
اگر کسى بیمارى تن داشته باشد و به طبیب مراجعه کند ولى . انسان هست در روح انسان نیز وجود دارد

زیر پا نهد و با او منافقانه رفتار نماید، اثرش قهرا ازدیاد بیمارى با طبیب لج نموده و سفارشات او را 
  .است
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خداوند این عالم را مستعد پرورش هر نوع کشتى قرار داده است بستگى دارد به اینکه انسان چه نوع 
اش حنظل و خرما، خرما و چنان که قرآن  بذرى بپاشد گندم از گندم میروید جو از جو، حنظل نتیجه

  :دفرمای مى

  )20اسراء (کلا نمد هولاء و هولاء 

خداوند کارش امداد کردن است و بناى عالم بر آن است هر کس در مسیر خودش تکامل یابد، چه 
  .آنهائى که نیکوکارند و چه آنانکه بد کردارند

  بزرگ خوشبختى حرص، آفت

ن است، نخستین آیه از آیات فوق مربوط به داستان آدم و همسرش حوا و مبارزه با شیطا
مطابق آیات قرآن، خدا آدم را در بهشت جاى داد و از نزدیک شدن به شجره ممنوعه نهى 

هاى شیطان برحذر داشت، ولى سرانجام  فرمود و از تسلیم شدن در برابر وسوسه
هاى شیطان کار خود را کرد و آدم مرتکب ترک اولى شد و از درخت ممنوعه  وسوسه

  .داد و در میان انبوه مشکلات این دنیا گرفتار شدخورد و زندگى بهشتى را از دست 

اى آدم آیا : شیطان او را وسوسه کرد و گفت«: فرماى آیات بالا اشاره به این نکته کرده مى
در واقع شیطان (خواهى تو را به درخت عمر جاویدان و ملک فناناپذیر راهنمایى کنم؟ مى

یابد و به  بخورد عمر جاودان مىشجره ممنوعه را درختى معرفى کرد که هر کس از آن 
از ) یعنى آدم و حوا(سرانجام هر دو) تواند در ناز و نعمت زندگى کند صورت فناناپذیر مى

و عورتشان آشکار شد و ناچار از برگهاى ) و لباس بهشتیشان فروریخت(آن خوردند
ش او بهشتى براى پوشاندن خود جامه دوختند و آدم نافرمانى پروردگارش کرد و از پاد

  »!محروم شد

فاکلا منها × فوسوس الیه الشیطان قال یا آدم هل ادلک عل شجرۀ الخلد و ملک لایبلى (
 )فبدت لهما سوآتهما و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنۀ و عصى آدم ربه فغوى
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هاى او  هاى شیطان تن در دهد و به وعده به وسوسه) ع(اى سبب شد که آدم چه انگیزه
آیا جز این ! فرمان صریح الهى را در باره شجره ممنوعه به فراموشى بسپارد؟اعتماد کند و 

  !طلبى، حجابى در برابر چشمان او شد؟ است که حرص و فزون

سبب عصیان شیطان  بینیم بعد از مساله تکبر و استکبار که در آغاز خلقت به این ترتیب مى
ص و طمع و عشق به مواهب گردید و بدترین پایه فساد در جهان نهاده شد، مساله حر

هاى نسل انسان گشت و به همین دلیل اصول  مادى، عامل دیگرى براى افزایش ناراحتى
که سبب »  حرص«که سبب انحراف شیطان گشت و » تکبر«کفر سه چیز شمرده شده، 

  .که سبب قتل هابیل به وسیله برادرش گشت» حسد«اغواى آدم شد و 

با آن گناه مطلق محسوب  تحریمى نبود و مخالفتیک نهى ) ع(درست است که نهى آدم
بود و یا به تعبیر دیگر نوعى نهى ارشادى بود، همانند نهى »  ترک اولى«شد، بلکه  نمى

به بیمار به هنگام دستور جهت پرهیز از غذاهاى نامناسب، ولى به هر حال از  طبیب نسبت
 هر چند به صورت کم حرص و طمع رفت، ولى صفت انتظار ترک اولى نیز نمى) ع(آدم

لانه کرده بود و سبب این خطاى بزرگ شد، خطایى که او و ) ع(رنگ در وجود آدم
ترین هشدار قرآن در باره حرص  نسلش را در این جهان به زحمت افکند و این خود روشن

  .طلبى است و فزون

را به طلبى آنها  کند که حرص و فزون مى) ع(در دومین آیه اشاره به داستان قوم شعیب
و به سوى «: فرماید با این پیامبر بزرگ و انکار تعلیمات آسمانى او واداشت، مى مخالفت

خدا را بپرستید که جز او ! اى قوم من: گفت) فرستادیم(را) ع(مدین برادرشان شعیب
بنابراین حق  معبودى ندارید، دلیل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما آمده است

در ( کنید و از اموال مردم چیزى نکاهید و در روى زمین بعد از آنکهپیمانه و وزن را ادا
این براى شما بهتر است اگر با . اصلاح شده است فساد نکنید) پرتو ایمان و دعوت انبیاء

و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا االله ما لکم من اله غیره قد (، »ایمان هستید
کیل و المیزان و لاتبخسوا الناس اشیائهم و لاتفسدوا فى جائتکم بینۀ من ربکم فاوفوا ال

 )الارض بعد اصلاحها ذلکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین
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فروشى و  پرستى و سپس کم شرک و بت نخست) ع(مطابق این آیه انحراف قوم شعیب
ضایع کردن حقوق مردم و در مجموع فساد در زمین بود، آنها به قدرى حریص بر دنیا 

دهد  آیا نمازت به تو دستور مى! به پیامبرشان شعیب گفتند اى شعیب  صراحتبودند که با
خواهیم در اموالمان انجام  پرستیدند ترک کنید یا آنچه را مى که آنچه را پدرانمان مى

قالوا یا شعیب اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آبائنا او ان نفعل فى اموالنا ما (ندهیم؟ 
  )2 (...)نشاء

فروشى و غصب حقوق مردم نه تنها سبب فزونى اموال آنها   بود که کماین در حالى
گشت،  شد، بلکه هما طور که قرآن اشاره کرده است، به فساد جامعه آنها منجر مى نمى

گذاشت، بنابراین حرص و  رفت و اموال را به کاستى مى اعتماد عمومى از میان مى
  .داد طلبى آنها نتیجه معکوس مى فزون

شده است که یکى ) ع(در سومین بخش از آیات، اشاره به داستانى مربوط به زمان داوود
کند، خلاصه داستان چنین است  انگیز حرص را منعکس مى هاى زشت و نفرت از چهره

این برادر من نود «: آمدند یکى از آنها گفت) ع(دو برادر به عنوان شکایت نزد داوود: که
کند که این یکى را نیز به من واگذارد  کى دارم، اما او اصرار مىو نه میش دارد و من تنها ی

آیا این انصاف است که صاحب نود و نه گوسفند (و در سخن بر من غلبه کرده است
ان هذا اخى له (، »)مخصوصا اگر برادر باشد به تنها گوسفند برادرش چشم دوخته باشد

  )3 ()و عزنى فى الخطابتسع و تسعون نعجۀ و لى نعجۀ واحدۀ فقال اکفلنیها 

یک  مسلما او با درخواست: گفت) شد و این سخن را شنید ناراحت) ع(هنگامى که داوود(«
قال لقد ظلمک بسؤآل نعجتک (، » میش تو براى افزودن به میشهایش بر تو ستم کرده است

  )4 (...)الى نعاجه

ریص و خودخواه و ح(بسیارى از دوستان) اى تنها تو نیستى که گرفتار این ستم شده(«
اند و عمل صالح دارند، اما  کنند، مگر آنان که ایمان آورده به یکدیگر ستم مى) خودمحور

  ».عده آنان کم است
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ایم، از  آزموده) با این ماجرا(ما او را : گمان کرد) ع(داود«: خوانیم و در ذیل آیه مى
 داود انما فتناه و ظن (;پروردگارش طلب آمرزش کرد و به سجده افتاد و توبه نمود

  )5 ()فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب

در این ماجرا چه بوده است گفتگو است، در تورات محرف آن ) ع(در اینکه آزمون داوود
به همسر یکى از فرماندهان لشکرش به نام ) ع(را مربوط به مساله چشم داشت داوود

 اوریا او را رها کند تا آزاد باشد مایل بود) ع(اوریاى حتى که زن بسیار زیبایى بود و داوود
همسران متعددى داشت ) ع(در آید با اینکه خود داوود) ع(و بتواند به همسرى داوود

دانیم این داستان یک داستان خرافى است که هرگز با قداست  داند در حالى که مى مى
داشته باشند انبیاى الهى تناسب ندارد بلکه انسانهایى که در یک سطح اخلاقى معمولى قرار 

  .شوند مرتکب چنین کارهاى زشتى نمى

مربوط به قضاوت او بود ) ع(مشهور در میان مفسران اسلامى این است که آزمایش داوود
چرا که او در قضاوت عجله کرد و پیش از آنکه طرف مقابل دعوا سخنان خود را بگوید 

 اولى را شایسته به داورى برخاست، هر چند داورى او به حق بود، خداوند این ترک
ندانست و او را مؤاخذه فرمود، او هم از خطاى خود هر چند یک ترک اولى بیش نبود 

  .توبه کرد

به هر حال آنچه مقصود ما در اینجاست این است که هنگامى که حرص بر انسان غلبه کند 
شود که هر انسان با  به برادر ضعیف و ناتوان خود مرتکب ظلم فاحش مى حتى نسبت

  .کند نى آن را نکوهش مىوجدا

شناسد و انسان را به بدترین ظلم و ستمها وادار  آرى حرص بر مال دنیا حد و مرزى نمى
  .کند مى

در چهارمین بخش از این آیات، اشاره به حرص یهود شده و مورد نکوهش شدید قرار 
  :فرماید اند مى گرفته



 
 ی مادیجوان وزندگ

 78

و لتجدنهم (، » تر از مشرکان یصیابى حتى حر ترین مردم بر زندگى دنیا مى آنها را حریص«
  )احرص الناس على حیاۀ و من الذین اشرکوا

حریص در اندوختن اموال و ثروتها، حریص در قبضه کردن دنیا و حریص در 
انحصارطلبى و عجب اینکه آنها از مشرکان که پایبند به هیچ دین و آیین آسمانى نبودند 

بایست آنها را از این کار   آسمانى مىتر بودند، در حالى که تعلیمات آیین نیز حریص
  .گرفتند داشت، ولى آنها آنقدر حریص بودند که بر افراد بى دین نیز پیشى مى بازمى

یود (، »کردند هزار سال عمر کنند آنها چنان علاقه به دنیا داشتند که هر کدام آرزو مى«
  )احدهم لو یعمر الف سنۀ

ستمهایى که  س از مجازات الهى که به جهتبراى گردآورى ثروت بیشتر، یا به خاطر تر
در جمع آورى ثروتهاى حرام یا خونریزى بى گناهان مرتکب شده بودند، آرزوى چنین 

  .کردند عمر طولانى مى

شود، بلکه  حرص شدید در آنان دیده مى قابل توجه اینکه امروز نیز همان خوى زشت
دهد که آنها براى افزودن به  تاریخ معاصر گواهى مى! تر از گذشته شدیدتر و گسترده

اندازند،  حجم ثروتهاى کلان خویش از هیچ جنایتى ابا ندارند، جنگهاى خونین به راه مى
کنند، همسایگان را به جان هم  ریزند، آتش فتنه و فساد بر پا مى خونهاى بى گناهان را مى

ر هر کارى از اندوزى بیشت اندازند و براى فروش اسلحه بیشتر و مواد مخدر و ثروت مى
هاى قدرت خود پنجه بر وسایل  دهند و براى تحکیم پایه دستشان ساخته باشد انجام مى

  .به دیگران ابا ندارند ارتباط جمعى دنیا افکنده و از هیچ دروغ و تهمتى نسبت

اگر کسى بخواهد آثار شوم و مرگبار حرص و دنیا پرستى را ببیند، باید اعمال این قوم و 
  !ملت را بنگرد

تعبیر به حیاۀ به صورت نکره، در آیه مورد بحث، گویا اشاره به این حقیقت است که آنها 
خواهند زنده بمانند، لذت ببرند، اما کدام حیات و زندگى، حیات انسانى؟ یا  فقط مى

  .حیات حیوانات؟ یا درندگان بیابان؟ هر چه باشد براى آنها تفاوتى ندارد
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به همه  گوید، بلکه هشدارى است یه تنها سخن از یهود نمىبه گفته بعضى از مفسران این آ
حرص و دنیا پرستى بیندیشند مبادا در همان گردابهایى که قوم یهود  افراد که در عاقبت
  .افتادند گرفتار شوند

در آیات قرآن و روایات اسلامى آمده است که یهود، بسیارى از پیامبران را کشتند، تنها به 
دیدند و نیز بسیارى از آیات الهى را به   مخالف منافع نامشروعشان مىدلیل اینکه آنها را

  .همین جهت تحریف کردند و اینها همه از پیامدهاى حرص آنها بود

انسان «: فرماید در پنجمین آیه اشاره به حرص و کم طاقتى انسان به طور کلى کرده، مى
کند و هنگامى   تابى مىحریص و کم طاقت آفریده شده، هنگامى که شرى به او رسد بى

× ان الانسان خلق هلوعا (، »دارد ورزد و از دیگران دریغ مى که خیرى به او رسد بخل مى
  )و اذا مسه الخیر منوعا× اذا مسه الشر جزوعا 

اند که بسیارى از آنها نزدیک به هم یا  معانى زیادى گفته»  هلوع«براى  مفسران و ارباب لغت
: ، از جمله در لسان العرب چهار معنى براى آن ذکر کردهلازم و ملزوم یکدیگر است

حرص، جزع و کم صبرى، یا بدترین نوع جزع و در مجمع البیان نیز آن را به معنى شخص 
یعنى بى تابى کننده و »  جزوع«یعنى بخیل و »  شحیح«یعنى بى قرار و بى حوصله، » ضجور«
  .ذکر کرده است»  شدید الحرص«

گیرى از  قیق معتقد است که ریشه اصلى این ماده تمایل به بهرهنویسنده محترم التح
هاست اما جزع و حرص و کم صبرى، همه از آثار همین ریشه نخستین  ها و لذت نعمت
  )6 (.است

رسد که این واژه به سه نکته منفى اخلاقى  از مجموع سخنانى که گفته شد چنین به نظر مى
  .کند، حرص، بى تابى و بخل اشاره مى

در دو آیه بالا آمده است مفهوم واقعى این واژه را »  هلوع«ر واقع تفسیرى که بعد از د
به معنى بى »  جزع«از ماده »  جزوع« زیرا ;گیرد سازد و هر سه مفهوم را در بر مى روشن مى

  .به معنى بخل و حرص است»  منع«از ماده »  منوع«تابى کردن، و 
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ست و افراد حریص و بخیل و جزوع را نکوهش به هر حال آیات فوق در مقام مذمت ا
  .کند مى

خواهد همه  شود، چرا که حریص مى مى»  بخل«است که سرچشمه »  حرص«توان گفت  مى
شود،  چیز را براى خود حفظ کند، همچنین حرص است که گاه سبب جزع و بى تابى مى

مشوش چرا که حریص هر گاه بعضى امکانات خود را از دست دهد پریشان حال و 
  .کند شود و بى تابى مى مى

گوید انسان با این صفات آفریده شده است، اما اینکه چطور انسان با این نقایص  آیه مى
دانیم خداوند حکیم، انسان را براى سعادت آفریده و ممکن  آفریده شده در حالى که مى

  .قرار دهدبر سر راه او  نیست چنین نقایصى را که بزرگترین مانع راه سعادت بشر است

این صفات مربوط به انسانهایى است که فاقد ایمان : اند بعضى در پاسخ این سؤال گفته
باشند اگر طبیعت آدمى با ایمان همراه گردد، کانونى از صبر و حوصله و سخاوت خواهد 

شد، ولى هنگامى که با ایمان وداع گوید طبیعى است که در برابر کمترین ناملایمات 
گاه محکمى ندارد که بر آن اعتماد کند و با توکل بر او به  ، زیرا تکیهکند تابى مى بى

شود، چرا به لطف خداوندى که کلید  جنگ با مشکلات برخیزد و نیز حریص و بخیل مى
  .هاى غیب به دست اوست و سرچشمه همه نعمتها و برکات است امیدوار نیست خزانه

  .کند اران با ایمان را از آن استثنا مىشاهد این تفسیر آیات بعد از آن است که نمازگز

این احتمال نیز وجود دارد که آیات فوق مانند بسیارى دیگر از آیات قرآنى که انسان را 
طغیانگر به هنگام وفور «و ) 9هود،(» کفور«و »  یؤوس«و ) 72احزاب، (»  جهول«و »  ظلوم«

به دو بعد وجود انسان داشته باشد که در قوس صعودى آن شمرده، اشاره ) 6علق،(» نعمتها
آید که به  رسد و در قوس نزولى آن قدر پایین مى رود که به اعلى علیین مى قدر بالا مى

  .شود اسفل السافلین کشیده مى

و (حرص: گوید نظر دیگرى در این زمینه دارد و مى»  المیزان«در »  علامه طباطبایى«مرحوم 
باشد، در اصل از رذایل  هاى حب ذات مى  ذاتى انسان است و از شاخهکه) هلوع بودن
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خیزد وسیله منحصر به فردى  نکوهیده نیست، چرا که حب ذات که این صفات از آن برمى
کند، این صفات هنگامى مذموم و  است که انسان را به سوى سعادت و تکامل دعوت مى

به کار نگیرد و در  ر آنچه شایسته استنکوهیده است که انسان با تدبیر صحیح آنها را د
واقع مانند سایر صفات نفسانى است که اگر در حد اعتدال باشد فضیلت است و اگر به 

  .جانب افراط و تفریط منحرف شود نکوهیده و رذیلت است

دهد که قرآن انسانها را به سوى ایمان و نماز و نیایش و  به هر حال آیات فوق نشان مى
  .کند تا آتش حرص و بخل و جزع را در درون او فرو بنشاند و دعوت مىانفاق در راه ا

است و آن اینکه در یکى از ) ص(در ششمین آیه سخن از ماجرایى در عصر پیامبر اسلام
سالها که مردم مدینه گرفتار خشکسالى و گرسنگى و افزایش قیمت اجناس بودند، 

کرد ورود این کاروان  ایى حمل مىکاروانى از شام وارد مدینه شد که با خود مواد غذ
  .در نماز جمعه بود) ص(هاى پیغمبر اکرم درست همزمان با روز جمعه و خطبه

زدند و آلات موسیقى دیگر  در آن زمان معمول بود که براى اعلام ورود کاروان طبل مى
 تازه خود را به بازار برسانند، گروهى از نواختند، این امر سبب شد که مردم به سرعت را مى

را رها کرده و براى ) ص(مسلمانان که در مسجد براى نماز اجتماع کرده بودند خطبه پیامبر
تامین نیاز خود به سوى بازار شتافتند، در حالى که این کار ضرورتى نداشت، بعد از نماز 

توانستند به بازار روند و از اجناس کاروان بهره بگیرند، تنها دوازده مرد و یک زن  نیز مى
ر مسجد باقى ماندند، آیات فوق نازل شد و حریصانى را که نماز جمعه را براى به دست د

اگر این گروه : فرمود) ص(آوردن مال دنیا رها کرده بودند سخت مذمت کرد، پیامبر
  )7 (.بارید رفتند از آسمان سنگ بر مردم مى اندک نیز مى

ار، مساله تامین نیازهاى اصلى شود که انگیزه هجوم به باز از لحن آیه فوق استفاده مى
بازى به سراغ ساز و آوازها رفتند و بعضى هم براى  زندگى نبود بلکه بعضى از سر هوس

  .ثروت اندوزى به سراغ تجارت
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هنگامى که تجارت یا سرگرمى لهوى را «: گوید به هر حال قرآن در بیان این ماجرا مى
براى خواندن (ند و تو را در حالى کهپراکنده شدند و به سوى آن رفت) از گرد تو(دیدند
  )و اذا راوا تجارۀ او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما(، »ایستاده بودى رها کردند) ها خطبه

بهتر از لهو و تجارت است و خداوند  بگو آنچه نزد خداست«: فرماید سپس در ذیل آیه مى
 و من التجارۀ واالله خیر قل ما عند االله خیر من اللهو(، » بهترین روزى دهندگان است

  )الرازقین

ممکن است در میان آن گروهى که نماز و ذکر خدا و پیامبرش را رها کرده، به سوى بازار 
هر (به چنین کارى زدند اند که واقعا براى نیازهاى ضرورى خود دست دویدند، افرادى بوده

دهد   به خوبى نشان مىچند آنها هم وقت کافى براى تهیه نیاز خود داشتند، ولى تعبیر بالا
تر بفروشند و ثروتى  که گروهى از حریصان به قصد اینکه اجناس را بخرند و گران

هاى هوس آلود، به سوى کاروان کشیده شدند و  بیندوزند و گرهى براى مشاهده صحنه
  .محروم ساختند) ص(خود را از سعادت نماز در محضر بزرگترین پیامبر االهى

اى است که به  سخن از عیبجویان استهزا کننده یات مورد بحثدر هفتمین و آخرین آ
دهند مؤمنان راستین تهیدست را به  اند و به خود اجازه مى خاطر مال و ثروت، مغرور شده

  :فرماید سخریه کشند، مى

اى، همان کس که اموال ناچیزى گردآورى کرده و  واى بر هر عیبجوى مسخره کننده«
اقب حفظ آن است، بى آنکه حساب حلال و حرام آن را و به دقت مر(کند شماره مى
نه مرگى به سراغ او (کند که اموالش سبب جاودانگى اوست و گمان مى) داشته باشد

الذى × ویل لکل همزۀ لمزۀ (، »!)اى که سبب زوال مال و ثروت او شود آید، نه حادثه مى
  )یحسب ان ماله اخلده× جمع مالا و عدده 

ظر به شمارش کردن اموال از سوى این دنیاپرستان است، اشاره به که نا»  عدده«جمله 
شود باز طالب بیشترند، به  حرص و ولع شدید آنهاست که هر قدر بر اموالشان افزوده مى

  .کنند همین دلیل پیوسته آنها را شمارش مى
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دن و عیبجویى کر» لمز«و » همز«براى  جمله الذى جمع مالا و عدده در واقع به منزله علت
با  آنهاست، یعنى ثروت سرشار دنیا آنها را چنان مست و مغرور ساخته که افراد تهیدست

کنند نه تنها این ثروتها جاودانى  گیرند و گمان مى ایمان را به باد سخریه و استهزاء مى
از نسیمى دفتر ایام بر «دهد در حالى که  است، بلکه به آنها نیز آب و رنگ جاودانگى مى

  »!خورد هم مى

دهد که عقل آدمى را مات و  هایى به ما نشان مى بررسى حال دنیاپرستان عجایب و شگفتى
کند، بعضى از آنان را سراغ داریم با اینکه در علوم ظاهرى و مادى پیش رفته  مبهوت مى

شد شما با این  بودند، هدفى جز جمع آورى ثروت نداشتند و هنگامى که از آنها سؤال مى
روید و  اید نه مسافرتهاى تفریحى مى ید بگنید، نه تشکیل خانواده دادهخواه ثروت چه مى

بر ارقام اموال ما افزدوده » صفر«ما از این دلخوش هستیم که یک : گفتند در پاسخ مى... نه
  !شود

  

  جهینت
 کـه   ی ،از موانع عبور کرده وبه سعادت و کمـال اله ـ          ی ماد یاین دن یجوان اگر بخواهد در ا    

ا ی ـشه متوجه باشـد و متـذکر گـردد کـه دن           ید هم یت انسان است،برسدبا   از خلق  یهدف اصل 
 یا را هدف دانسته لذا تمام تـلاش خـود را بـرا            یمتاسفانه اکثر مردم دن   .له است نه هدف   یوس

ه خود را که عمرشان است،در سـاختن        ین سرما یبهتر. دهند ی خود انجام م   یایبهتر کردن دن  
 خـورد و غـرق شـدن        ید سفر آخرتشان نم   چ بدر ی که ه  ی اموال یوخراب کردن وجمع اور   

  ش ی کنند وبه فرمایر صرف میان پذی پای است و علاقه های که فانیدر شهوات

 بزرگـان   ی در زنـدگ   یامـا وقت ـ  . شـوند  یدار م ـ ی ـرنـد ب  ی م ی م ی،مردم در خوابند وقت   )ع (یعل
 باندازه  ا فقط ین دن یا را نخوردهو از ا    یب دن یم که آنان فر   ینی ب یم م ی کن ی دقت م  یاء اله یواول

اگـر  . کنند ی سفر آخرت کمال استفاده را کرده وم       یضرورت اکتفا کرده و از عمرشان برا      
 ی آنـان م ـ یای ـ از دنی و دور یزکـار یا طلبان آنان را تمسخر کـرده و بـه زهـد و پره             یچه دن 
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ا را بـر  ی ـ دنی هـا یح داده و سـخت    ی مخلـوق تـرج    ی را بـر رضـا     ی اله ی آنها رضا  یخندند ول 
دار و بـه مناجـات بـا        ی ـنان ب یشـبها کـه مـردم در خوابنـد،ا        .ده انـد  یز آخرت برگ  ی ها یسخت
 یبـرا . پردازنـد  یف خـود م ـ   یر غران بـه انجـام وظـا       یوروزها  همچون ش   .شان مشغولند یخدا

است وثروت نبوده   یبه دنبال شهرت وقدرت و ر     . کنند ی ظلم نم  یا به کس  یبدست آوردن دن  
 و  یزنـدگ . کنند ی م یا همانند گردو باز   ی هستند که با دن    یا پرستان در نزدشان کودکان    یو دن 

 ی رسـند ودر بسـتر نم ـ  ی بـه شـهادت م ـ  ی اله ـی خدا بوده وگـاه در راه رضـا      یمرگشان برا 
س یابل ـ.ادها دارند ی در دل فر   یدر ظاهر ساکتند ول   .انی در دل گر   یدر ظاهر خنداند ول   .رندیم

 ی موفـق نم ـ   ی شود ول  ی وارد م  ی شکست آنها از هر راه     یاز دست آنها در فغان است وبرا      
ابـوذر  .ن اشـاره کـرد    یاران معصـوم  ی ـ تـوان بـه      یم)ع(تیر از اهل ب   ی آنها غ  ینمونه ها .گردد

ب بـن   ی ـحب....س قرن وهاشم مرقال و مالـک اشـتر و محمـدبن ابـوبکر             یوسلمان وعمار و او   
 و حسـن    ید بـن عل ـ   ی ـ ور یابوخالد کـابل  ...ر و ین و بر  یربن ق یمظاهر و مسلم بن عوسجه وزه     

 بـن جعفـر و      یاباصلت واحمـدبن موس ـ   ...حمدبن مسلم و هشام بن حکم و       و زراره و م    یمثن
تـا  ...ن بن روح و محمد بن عثمـان و          یم وحس ی و احمدبن اسحاق وعبدالعظ    یابوهاشم جعفر 

خ ی و شــید مرتضــید و ســیــخ مفی چــون شــی بزرگــیتهای کــه شخصــیبــت کبــریعصــر غ
 یگـر بـه بنـدگ     ی د یران و جاهـا   ی ـ خـدا در کشـور ا      یتا عصر حاضـرکه صـدهاول      ...یطوس
  .دی توان به سعادت رسی از آنها میروی مشغول هستند وبا پیحقتعال

  :منابع
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